شاره ۳۶۵۵ 
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ 


بها۱۵۰۰تومان 


او وت ات ای اقآ سر 


۲ بای جاب برای نان یه انم 


ت 


وت 


مت 


ارب رب ر روج 


110 1111 


۳11 


QUANTUM 


تناعت صتیر ان هرارخ+سوج 


ماکسي 


پوشتت. تسن سرب و فردا 


371715 ۷ ۳ 


ماتتسچ را اع از بوتیت‌های زنجسرهای مالس تهزان و شهرستان ها خریداری کلید 


مق سیو سک میس بابک ٩‏ ۸ ۷ ۸ 8 ه کک فقوت سر مدای سء ۱ ۴1 ۴ ۶ ۳ 
کیج می ۱۳ ۶ ۶ 7 ۱ ۴۰:۵ ۲ ۱ احم مهد ستنع = e ne‏ 
> ناکت عب رالغاد : ,وان ۷ ینم پلست که ۴ ۳ ۲ و۲۱۳ بک کر معدن ن لی از ا 
م سکس ادا رید ان بیع سای 8 ۳۰ ۳ ۲ بح ۴ + نیام بلیل با عبابان محهیر ENS‏ 
ماک اشهر له رید ساد "ور ۶ ۱ A e A‏ : کر اراک یبا مهجتی لوب پرایا کر 
کت 2Y‏ ا کک اسا قبتاریس.. سج کون FFF‏ 
hee‏ اسار فد اط 8 ۸ ۴ ۱ ۶ ۱ ۱ > اس پنتر عیاسص» ستل عم دا AA‏ ۳۱ ۳ ۳ ۳ 
اکچ اقطعیت سر تر خر بت لاله ۳۵ ۷۵۱ ۸ > جو کر د راکادا اب RIS‏ 
مالس چان میاه یقن حسلب ستر ۷ ۱۸ < ق بق 8 ۳ 2 الک ااا ارز لماعت سای هل قاع ۱8 ۴ ۴ ۲ ۳۳ 
م اتسیو یلایخ ہار اعام ای ۷ AF‏ ۷ ۳ ۷ ۳ د متام زوین دان دل ر دج 
« سوام ررقت خوف, سار ۶( ب ۰5 ۲۳۷ ۲۳ « کیج اسان کش ماابآزان ۲۱ ی 
ع کاچ قیزال: ستل سس قسالی: بارس ۳ 8 ۷ FFT‏ ج کاک بد تالت 1ا شال اور 
تس و باتوان | سل کان داز ۳9 a‏ ۵۴ ۱ ۸ ۳۷ + کچ کنب تبااان سفن a‏ ۵ ۲ ۳:۵۵ 


هرگزی: اا عردانبد : مجندع کامیبتر پابدخت راط عحوحی و بازرگلن. رمم تدافا 


یادداشت هفت 
نامه‌های بی واسطه -نامه به سر دبیر هت سس سس را 
باریکتر از مو ۵ 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی سس سس - ٩‏ 
دیدنیهای ایران ۳ 
در محضر اخلاق ۱۱ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان‌زندگی تسوا 
گزارش ‌اززندان ۳ 
گزارش خارجی ۱/۸ 
مشاورخانواده ۲۰ 
رازسلامتی ۳۱ 
پاورقی تاریخی ۳۲ 
سوژه ۲٤‏ 
صدای سبز بسیج ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری 


دراین شماره می خوانید: ‏ 


در کا متس سس ٽن 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳ 
پاورقی«ردپای‌خاطره...» سا ساب ات باب سس )۳۲ 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی‌تاربخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر - 2 
تماشاگه راز 3 
شته‌های ناب 33 
جدولمتقاطع ۵ 
جدول شرح در متن ٦‏ 
باهو حوره کشر یرد تست بت بت ات بت تست ۷ ۶ 


ورزشی 
پیامازشماءچاپ‌ازما 
پیغامهای روشنایی 

از نگاه دیگر 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی نیلوفر گردان تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه - ۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۵۵ - چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ 
۲ شعبان ۱۴۳۶ ۰ ژانویه ۲۰۱۵ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: علی کیانی موحد 
دریاچه اوان الموت قزوین -خرداد ٩۳‏ 


یادداشت ت‌هفنه پا 


چراازدواج راجدی نمی کیری؟ 


اخیرادر چند برنامه تلویزیونی مسأله خانواده 
وازدواج جوانان به بحث گذاشته شده است. جدای 
برنامه هر شب شبکه دوو جدای بر نامه صبحگاهی 
خانواده شبکه یک سایر شبکه‌ها نیز بحث‌هاءمیز گر دها 
و گزارش‌ه ای مختلفی درباره‌خان_واده بحث ازدواج. 
علل گسست خانواده‌ها, تشویق به از دواج وف زند آوری 
ومسایلی ازاین قبیل داشته ودارند. حتی برنامه 
اقتصادی «پایش» تلویزیون این هفته از د واج جوانان را 
به نظر سنجی گذاشته ویک ازاساتید روحانی دانشگاه 
نیز باحرارتی خاص که بیشتر نشانه دلسوزی و درد بود 
ازغفلت مانسبت به مر از دواج سخن‌به‌میان آورد.اما 
چراباوجود همه این بر نامه‌هاو تبلیغ هاو توصیه‌ها شاهد 
کاهش ازدواج و افزایش طلاق در جامعه هستیم؟! 
چراسن ازدواج هر سال بالاتر می‌رود؟ چه‌عواملی 
سبب گسست خانواد گی شده‌است؟ کجای راه رااشتباه 
رفته یامی‌رویم که اینن همه نصیحت و توصیه حرف و 
سخن به جایی نمی سد ؟! | یا جامعه ایرانی بی قید و بند 
شده؟ آیا نیاز به خانواده‌از بین رفته؟ آیا واقعا به خاطر 
مشکلات اقتصادی است که وضعیت از دواج و طلاق 
به اینجار سیده؟ چراحرف‌هایمان اثر نمی کند ؟ و چرا 
جامعه رفتار دیگری از خود نشان می دهد که خواسته 

بر ای آ سیب شناسی این مسأله‌مهم‌باید به‌ر یشه‌های 
بحران توجه کرد. واقعیت آن است که بر خلاف انچه 
که گفته می‌شود جوانان و مسأله شغل وازدواج آنها 
دراولویت‌اول‌ذهنی.نظری و عملی صاحب‌منصبان 
و کا ر گزاران قرارن‌دارد. یعنی به زبان دیگر مشکل 
رامش کل نمی دانند. دغدغه‌های سیاسی یاانتخاباتی 
مشغله‌های روزمره و اولویت‌های دیگر باعث شده 
است که بر خلاف گفته ها مسأله از دواج جوانان یا رفع 
مشکل بیکاری آنان جدی گرفته نشود. وگرنه جوانی 
که بتواند شغل مناسبی برای خود دست وپا کند ودر 
موقعیت از د واج قرار گیر د در فرهنگ ایرانی خودمان به 
سمت انحراف یا خدای نکر ده‌فساد وهرز گی نمی‌رود. 
اگر حکومت می‌خواهد که جوان و جامعه به میل او رفتار 
کنداوهم باید به خواسته‌های آنان احترام بگذارد و آنان 
راجدی‌بگیرد.ا گر مسأله‌ازدواج جوانان اولویت اول 
کش ور به حساب بياید رشد تولید ملی, توجه به اشتغال, 
جدی گرفتن جوان ان وبه کار گیری آنان در توسعه 
کشور جدی گرفته می‌شود. 

در حال حاضر تولید در کشور چه جایگاهی 
دارد؟ باوج ودهمه حرفهاوسخن‌هاواردات چه 
حجم گسترده‌ای از بازار رااشغال کرده‌است؟ اگر 
واقع ابه فکر جوانهابودیم نخست به اشتغال آنها 
می‌اندیشیدیم. تمام بازار کشور رادر اختیار واردات 


۰ امات کی 


۷ 


و وارد کننده‌ها قرار نمی‌دادیم. این همه مشکلات بر 
سر ره تولید واشتغال جوانهاایجاد نمی کردیم والبته با 
قاطعیت در برابر تبعیض و فساد و رانت می‌ایستادیم. 
گر جه مشکل فقط اینهائیست. 
گستر ده‌ترین سطح نفو ذ فر هنگی واجتماعی است دقت 
کنید. چند در صد از این فیلمهاو سریال‌ها به مشکلات 
زند گی ساده‌وبر اساس قناعت و رضایت و تقواست ؟! 
ومناسباتی که در آنجابه نمایش گذاشته می‌شود چه 
فرهنگی را تبلیغ می کند وسبک زند گی‌ایرانی اسلامی 
چه‌جایگاهی‌در آنهادارد؟ چند فیلم وسریال در مسیر 
تبلیغ زند گی‌ساده‌و خوش بخت است ؟ چه میزان از 
افزاب ش توقعات وانتظارات در جامعه ناشی ازهمین 
سوء مد یریت در تصویب وساخت سریالها وفیلم‌های 
مناسب‌وتاثیر گذارا ست؟ فرهنگی که در حتی تبلیغات 
رسانه‌های ملی ترویج می‌شود و نمایشی که از زندگی 
در آن‌قابلیرصداست چه فرهنگی| ست؟ آن‌د کورهاء 
تجهیزات و لوازم. آشپزخانه‌ها و کابینت‌هایی که 
در همین تبلیغات تلویزیونی نشان داده می شود چه 
تصویری از زند گی به جامعه منتقل می کند وچه نقشی 
در افزایش توقعات وانتظارات در جوانی که می‌خواهد 
یک زند گی تشکیل دهد بازی می کند؟! 

بازار کار ماچه‌بستری رابرای به کار گیری جوانان و 
اشتغال آنان که شرط اصلی تشکیل خانوده است فراهم 
کردها ست؟ حتی قانون کار ما آیا آنقدر که به کار گران 
شاغل و حفظ حقوق آ نان اشاره دار د به جمعیت چند 
میلیونضی بیکاران‌هم نگاهیانداخته است؟!آياهمین 
قانون کار به‌اشستغال‌بیشتر کمک کرده‌است ابه 
بیکاری؟! 

نهاده ای فرهنگی مابا بودجه‌های کلانی که دارند 
برای ازدواج جوانان چه کرده‌اند؟ آیاازدواج یک 


دستورویک واجب دینی‌نیست؟اچند درصدازاین 
بودجه‌های کلانی که به موسسات.انجمن‌ها و تشکلات 
مذهبی,دینی, فرهنگی, هنری و... تعلق می گیر د صرف 
کمک به جوانان و امر ازدواج آنهامی‌شود؟ 

آیا ازدواج یک مقوله فرهنگی نیست؟! 

دراین باره گفتنی‌های فراوانی است که تنها به 
گوشه‌ای از آن در این مقال اشاره‌شد. به منظور فتح باب 


این بحث مهم و اندیشیدن به آن... ۳ 


۱۳ 


اختلاف ناد اند دشه در ست رادرم مید د د 


واماح نختا 


نامه‌های بی‌واسطه 
eme‏ 

4 بزرگان راقدر بدانیم 

1 ۱ چندی پیش بەمراسم 
. | نکوداشت‌پروفسورمیرمحمد 
-« علی میرمحمدی که جزو 
۱ چهره‌ه ای برتر علمی انجمن 
8 بلورشناسی و کانی شناسی 


ایران است دعوت شدم وبد 


ندیدم دیگر خوانند گان هم از طریق مجله محبوبم با 
گوشهای‌از زند گی نامه این فر داستثنایی آشنا شوند. 
د کتر میر محمدعلی میرمحمدی در پنجم آذر ماه‌یک 
هزار و سیصد وهشت خورشیدی در یک خانواده 
متدین در شسهر تبریز چشم به جهان گشود. پدراو 
میرستار از صاحب منصبان و معتمدان دینی شهر و از 
فعالان نهضت مشر وطه بود. 
دکترمیر محمدی تحصی لات‌ابتدایی تادیپلم 
خود رادر شهر تبریز به پایان رساند وپس از آن برای 
ادامه تحصیل راهی دانشگاه کلاوستال واقع در استان 
۶ ا کش ور آلمان شد دکثر میرمحمدی پس از 
اخذ مدرک کارشناسی ارشد بار تبه ۸در رشته معدن 
به شهرهامبو رگ عزیمت کرده‌ودر سال ۱۹۵۶ میلادی 
در رشته شیمی معدنی کار بردی مشغول به تحصیل شد 
ودر سال ۱۹۵۹ بادرجه کارشناسی ارشد فارغ التحصیل 
شد وبلافاصله در هم ان‌دانشگاه‌در مقطع د کتری 
مینرالوژی تحصیل خود را آغاز و در سال ۱۹۶۱ میلادی 
(۱۳۳۹ خورشیدی) موفق به دریافت دانشنامه دکتری 
مینرالوژی از آن دانشگاه شد. وی پس از باز گشت به 
ایران در سال ۱۳۴۱ به مدت ۱۳ ماه با عنوان کارشناس 
در سازمان زمین‌شناسی مشغول به کار شد و در سال 
۲ باورود به دانشکده‌فنی دانشگاه تهر ان زند گی 
آ کادمیک ومعلمی خودراشروع کرد که‌در پی آن‌باارائه 
ا اه تباب و جزوه درسی وصدهاطرح تحقیقاتی 
ملی ودانشگاهی وسوابق مدیریتی واجرایی متعدد در 
سال ۱۳۸۲ با در جه‌استاد پایه ۲۲از دانشگاه‌تهران 
بازنشسته شد.البته ایشان به لطف خداوند در صحت 
وسلامت کامل هستند وهمچنان زند گیشان‌رادر راه 
میهن و کشور عزیزمان صرف می کنند. 
الف -ص-تهران 
9 "در حاشیه سخنان وزیر بهداشت که گفت: 
نطوم ۱۳۳ 


در حاشیه (۱) 
ای کاش که موش هم اسیدی نشود 
ای کاش که مثل سک که دیدی نشود 
با این سخن وزير هم موش کشی 
تبدیل به یک موج جدیدی نشود 
در حاشیه (۲) 
یک عده بیشمار سالک دار ند 
یا دست کم اینکه اند کی لک دارند 
و 9 وزبر نیز در خاشیه است. 
مردم به لک و سالک خود شک دارند 
قنبر یوسفی -امل 


و 


شنگ ‏ شرط بزرکی 
بزرگزاده‌ای, لباسی به شخص فقیری بخشید. 
عده‌ای خبرچین, خبر این واقعه را به گوش پدرش 
رسانیدند. پدر پسر را در این مورد سرزنش کرد. 
پسر گفت: "در کتابی خوان دم که‌هر که بز ر گی 
al NR‏ 
این لباس راایثار کردم." 
پدر گفت: "ای ابله! "ایثار "را به اشتباه خوانده‌ای؟ 
بزرگان گفته‌اند که:هر که بزر گی خواهد. باید هر چه 
دارد انبار ‏ کند.تابه‌وسیله آن عزیز باشد. آیانمی‌بینی 
که همه بزرگان, انبارداری می کنند ؟" 
مثل آباد ج ۳ رضا شیرازی 
نیاز مندان را دريابيم 
شاید مطلبی که برای حضرت عالی می‌نویسم کمی 
تند و گزنده‌باشد اماامیدوارم که صبر و بردباری لازم و 
کافی جهت خواندن این مطلب داشته باشید. 
آیامی‌دانید هیچ ار گانی نیست که از خانواده‌های 
محتاج حمایت کند؟ مثلامی گویند کمیته امدادامام 
هست اما ایا می‌شود با ماهی ۵۰ هزار تومان کمکی 
کمیته امداد زند گی کرد؟آن وقت آدمهایی مثل 
بابک زنجانی ۰ ۸۵۰ میلیارد این کشور را بخورند 
و راست راست راه بروند؟ آقای سردبیر می‌دانید 
دارو چقدر گران شده؟ برای پی دا کردن داروی 
بیماران خاص چقدر بای د پرداخت کرد؟؟ چقدر 
باید گشت تا توی داروخانه‌ها پیدا کرد؟ می‌دانید 
آمار دزدی چقدر زیاد شده‌است؟ می‌دانید نرخ 
بیکاری جقدر است ؟( جالب است که دولت طبق 
آمارهای عجیب و غریب می گوید هر کس در هفته 
۴ساعت کار کند یعنی شاغل است) فکر می کنید 
این اقایان که به بانکها بدهی کلان دارند چه کسانی 
هستند؟ چرابنده و شمابرای گرفتن ۲ میلیون 
توم ان وام باید ۲۵ تاضامن و ۵۰جور سند ببریم 
واگر بر حسب اتفاق ۱ قسط دير بش ود از ۱۰۰ 
جاتماس می گیرند و سریع اقدام برای قطع حقوق 
ضامن وغیره می کنند امااین آقایان راحتی خر ات 
بردن نامشان را در رسانه ملی ندارند؟ مگر این 
اشخاص وابسته به سردمداران این مملکت هستند 
که این جنین در خفا به سر می‌پرند؟ 
داود فصیحی 
برای تهیه جهیز یه نیاز مند کمکم 
اینجانب زنی میانسال هستم که سه فرزند یتیم 
دارم که دختر بز رگم راعروس کرده‌ام و اکنون 
دختر دوم رابه خانه بخت می‌فرستم که برای تهیه 
جهیزیه‌اش به شدت نیازمند کمک افراد خير هستم. 
خدامی‌داند که این بچه‌های یتیم رابه سختی و در 
غیاب پدر زیر پر وبال گر فته ونگذ اشته‌ام ز جر بکشند. 
ام اتوان من هم محدوداست وحالاازافراد ر 
می‌خواهم که در حد و توان به پاریمان بشتابند شاید 
بتوانم دخترم رابه خانه بخت بف ر ستم وتمام عمر 
دعاگوی انان باشم. 
«مشخصات این خواننده در دفتر مجله مو جود است. 


۸ 
اطلاعات ی ارو ۳۹۵۵ 


نامه به سردبیر 
Da‏ 


° 


خوب وارجمنداطلاعات هفتگی وبا آرزویسلامت 
برای‌همه شم اگرامیان؛اجازهد هی دقیل) زآنکه به 
«پاسخ به نامه ها » بپردازم ی کگلایه ود رکنا رآن یک 
تقاضای مه ما ز شما عزیزان داشته باشمز 

اخیراایمیل‌هاونمابرهاییبه دستم می‌ رس دکه 
فاقد ه رگونه اسم و مشخصا ت است. مثلا خواننده 
محترم ی زفاصل هکم سطرهای مجله‌انتقا دکرده و 
اشاره داشت هکه مطالعه مجله برا یآنه که ضعف 
بینایی دارند سخ تاست ...اما د ر پايا نایمیل خود هیچ 
نشانه‌ای‌نمی‌توان یافت... يا خواننده عزی زدیگری به 
مطالب تاریخی مجله انتقا دک رده ودر پایان فقط اشاره 
داشت هکه «یک خواننده‌مجل ها زتهران» ومواردی چند 
ازاین دست تامه‌هاکه فاقد نشانی وتام فرستنده‌است. 
بنده تعج بکرد مکه این عزیزان خواننده به چه دلیل 
از ذک نام خود پرهیز داشته‌اند؟! 

تقاضای بند ای ناس تک هاگ رنامه یانماب ریا 
ایمیلی برای مجله می‌ف ر ستید حتما همراه باشد با نام 
میا رکتان ونی زنشان ی وشماره‌تلفن.. .که قطعانزد ما 
محفوظ خواهد ماند.سربلندی همه ش ما عزیزان را 
آرزودارم 


# ناهید بنده-؟ 

همان ور که در شناسنامه مجله منعکس 
شده, استفاده از مطالب مجله (بجز برای فیلمنامه 
ویانمایشنامه) باذ کر ما خذ اشکالی ندارد. موفق 
باشید. 

3% داود حتم‌پور از تهران 

حرف شما درست است همزمان با ازادشدن 
قیمت نان‌باید بر کیفیت آن نظارت کرد.هنوز 
متأسفانه برخی نانوایی‌ها به این امر بی‌توجهی 
می کنند. امید است با ایجاد فضای رقابتی و دوری 
از انحصار شاهد افزایش کیفیت نان به عنوان قوت 

# علیاکبر حیدری از گچساران 

نمابر ارسالی رابرای صفحه ترازو( که به زودی 
با این نام یا نامی دیگر راه‌اندازی خواهد شد) کنار 
گذاشته‌ام تادر آن صفحه مورد استفاده‌قرار گیرد. 
موفق و سرفراز باشید 

# محسن ذوالفقاری از ساوه 

حرف شمادرست است.بنده‌نیز این گلایه را 
دارم و در یادداشت‌های مجله نیز تابه حال چند 
نوبت به این موارد پرداخته شده است که مبارزه 
بافسادباشعار وحرف به نتیجه نمی رسد بايد 
ریشه‌های فساد راخشکاند چون مردم دیگر ازاین 
وضعیت خسته شده‌اند و رفته رفته اعتمادشان را 
از حکومت و دولت از دست می‌دهند. در باره تورم 
وپایان دوران گرانی نیز بنده چون‌ شما آرزوی 
روزهای خوش در آینده دارم. موفق باشید 


توبه و باز گشت آنان هستم از شدت شوق می‌مردند. 

روزی فرشته‌ای از فر مان خداسر پیچی کردوبرای 
پاسخ دادن به عمل اشتباهش در مقابل تخت قضاوت 
احضا رتد فر اه از غزا وندخفاضای شش کرد: 


خداوند با مهربانی نگاهی به فر شته انداخت و فر مود: 
من توراتنبیه نمی کنم.ولی توباید کفاره گناهت را 
بپردازی. کاری رابه تو محول می کنم. به زمین برو و با 
ارزش‌ترین چیز دنیا را برای من بیاور. 

فررشته خوش حال از اینکه فر صتی بر ای بخشوده 
شدن دارد. به سرعت به سمت زمین رفت. سال‌ها 
روی‌زمین بهدنبال‌باارزش‌ترین چیزدنیا گشت. 
روزی به یک میدان جنگ رسید. سر باز جوانی رایافت 
که به سختی زخمی شده بود. مرد جوان در دفاع از 
کشورش با شجاعت جنگیده و حالا در حال مردن بود. 


فرشته آخرین قطره‌از خون سر باز رابرداشت وبا سالیان زیادی گردش کرد. پرواز کرد. : 
سرعت به بهشت باز گشت. ۲ شبی.مر دشر وری را که بر اسبی سوار بود. در جنگل خداوند فر مود:اين قطره‌اشک با ارزش ترین چیز رز 

خداوند فر مود: به راستی چیزی که تو آوردی. یافت.مرد به شمشیر و نیزه‌مجهز بود.اومی‌خواست در دنیاست.برای اینکه این اشک آدمی‌است که توبه 
باارزش است.سربازی که ز ند گی‌اش‌رابرای کشورش از نگهب ان جنگل انتقام بگیر د. مر د به کلبه کوچکی که کرده و توبه. درهای بهشت راباز می کند. 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


] می دهد برای من خیلی عزیز است.ولی بر گرد و بیشتر 


بگرد. فرش ته به زمین با ز گشت وبه جستجوی خود 
ادامه داد. سالیان د راز در شهرهاء جنگل هاءودشت‌ها 
گر دش کرد. سرانجام روزی در بیمارستان بز رگ 
پرستاری دید که بر اثر یک بیماری در حال م رگ بود. 
پرستار از افرادی مراقبت کر ده بود که‌اين بیماری را 
داشتند و آنقدر سخت کار کر ده بود که مقاومتش را 
از دست داده‌بود. پرستار رنگ پریده‌در تختخواب 
سفری خود خوابیده بود و نفس نفس می زد. در حالی که 
پرستار نفس‌های آخرش رامی کشید. فرشته آخرین 
نفس پرستار را برداشت و به سر عت به سمت بهشت 
رفت وبه خداوند گفت: خدوندا مطمئنم آخرین نفس 
این پررستار فدا کار باارزش‌ترین جیز در دنیاست. 
خداوند پاسخ داد:اين نفس چیز با ارزشی است. کسی 
که زند گی‌اش را برای دیگران می‌دهد. یقینا از نظر من 
باارزش است.ولی بر گرد و دوباره بگرد. 

فرشته برای جستجوی دوباره به زمین باز گشت و 


جنگلبان و خانواده‌اش د رآن زند گی می کر دند. رسید. 
نور از پنجره بیرون می‌زد.مرد شرور از اسب پایین امد 
واز ینجره داخل کلبه رابه‌دقت نگاه کرد. زن جنگلبان 
فرزندش دعای شب را یاد می‌داد.شنید. چیزی درون 
قلب سخت مرد ذوب شد. آیا دوران کود کی خودش 
رابه یاد آورده بود؟ 

چش مان مرد پر از اشک شده بود و همان جااز 
رفتار و نیت زشتش پشیمان شد و توبه کرد. فرشته 
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منیسر گاندی می‌گوید رنج نباید توراغمگین کند.این‌همان‌جایی است که اغلب مر دم اشتباه‌می کنند... 
پدرم کنفر انس یک روزه‌ای در شهر داشت. از من خواست او رابه شهر برسانم. | رنج قراراست توراهوشیارتر کند.چون انسان‌هازمانی‌هوشیار تر می‌شوند که 
من از فرصت استفاده کردم. برای خانه خرید کردم ماشین را به تعمیر گاه راد رک کن,این فرصتی است براي بیداری, وقتی آگاه شسوی,بیچار گی‌ات تمام 0 
بردم. بعد از آن به سینما رفتم.ساعت پنج و نیم یادم آمد که باید دنبال پدر بروم. می‌شود...اگر به جاي محبتی که به کسی داشتید ازاوبی‌مهری دید ید.مأیوس 72 
وقتی رسیدم. ساعت ۶ شده بود. نشوید. چون بر گشت آن محبت رااز شخص دیگری, در زمان دیگری, در رابطه 4 
پدر با نگرانی پرسید: چرا دیر کردی؟ با موضوع دیگری خواهید گرفت . 0 
با شرمندگی به دروغ گفتم: ماشین حاضر نبود. مجبور شدم منتظر بمانم. شک نکنید! 
پدرم که قبلاً به تعمیر گاه زنگ زده بود. گفت: این قانون کائنات است.... 
در روش تربیت من حتماً نقصی وجود داشته که به تواعتماد به نفس لازم را انعکاس چیزی باش 
نداده که به من راست بگویی. برای اینکه بفهمم نقص کار من کجاست. این هجده که می‌خواهی در دیگران ببینی. 


مایل راتاخانه پیاده‌بر می گردم‌تادرباره این 
موضوع مهم فکر کنم. 
۱ پنج ساعت ونیم پشت سرش 


اگر عشق می‌خواهی. عشق بورز ... 
اگر صداقت می‌خواهی, راستگو باش ... 
اگر احترام می‌خواهی, احترام بگذا... 


به خاطر دروغ احمقانه‌ای که گفته یادمان باشد زندگی انعکاس رفتار ماست. 
بودم غرق در ناراحتی واند وه بود. انعکاس من بر من.. 
گرفتم دیگر هر گز دروغ نگویم. بهترین باشیم 
این رفتار عاری از خشونت تابهترین دریافت کنیم! ۲ 
پدرم آنق در در من‌اثر می‌گوین د برای کلبه کوچک همسایه‌ات چراغی آرزو کن. قطعاً حوالی خانه 
گذاشت که بعد از ۸۰ تو نیز روشن خواهد شد. 
سال از زند گی‌ام. هنوز من خو ر شید رابرای خانه دلتان آرزومی کنم تاهم گرم باشد وهم سر شار از 
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۰ لمات 


آبانوجهان 


# رهبر معظم انقلاب در آیین گرامیداشت یاد 
امام راحل(ره):مکتب امام نقشه راه‌مابر ای دستیابی 
به عدالت. پیشرفت و اقتدار است 


۶ رئیس‌جمهوری:ایران به ملت‌های منطقه در 
ما 

۴« حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی: به 
فهم مردم اعتماد کنید 


#۴ ظر ی ف: تلاش غرب برای بازنگری در پر ونده 
هسته‌ای محکوم به شکست است 

ااا ورای ار 
عمق خاک عربستان حمله کرد 

انتخابات را رد کرد 

۶+ وزیر بهداشت از نب ود نظارت بر تعرفه‌های 
پزشکی انتقاد کرد 

معیشت روزانه خود مانده‌اند! 

+پس |زانفجا ر خونین "دیاربکر "ناآ رامی گسترده‌ای 
e‏ 

۴ د ر گیر ی داعش با جبهه النصره‌در سوریه ۱۰۰ 
کشته بر جای گذاشت 

وزارت تعاون مامور حذ ف پارانه افراد پردر آمد 


سد 

هزاران نیروی مردمی عراق ولبنان برای نبرد با 
داعش وارد سوریه شد ند 

#۶ سر دار سلیمانی: جهان به زودی از تغییر معادلات 
در سوریه شگفت زده می‌شود 

۶ داعش برای ایجاد وحشت اقدام به سر بریدن 
شماری از عناصر مسلح عضو ارتش آزاد , "جیش 
الفتح "و جبهه النصره" کرد 

تر کیه برای‌فر ستادن تروریست‌هابه سوریه 
"تونل حفر کرده است 

کرای ارال لاق که 
برای تروریست‌های سوریه» کانون و کلای تر کیه 
اعلام کرد. علیه رئیس جمهوری این کشوراقامه 
دعوامی کند 

نخست وزير تر کیه: به کسی ربطی ندارد چه 
چیزی به سوریه ارسال می کنیم 

۶ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: بحثی بر ای 
ورود رسمی به جنگ سوریه نشده است 

6 سازمان ملل با پیشنهاد ایران برای بررسی راهکار 
مقابله با گرد و غبار موافقت کرد 

#6درپی تاخیرشر کت توسعه‌اعتمادمبین‌دریر داخت 
اقساط. مخابرات دوباره به فروش می‌رسد 

۶ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان: سیاست‌های 
غلط گذشته دلیل اخراج ۷هزار کارمند زن بوده 


ره 


اطلاعات سل 


شبکه تروریستی داعش به سرعت و خیلی آسان 
توانسته است شهر سرت. زاد گاه سرهنگ معمر 
قذافی. رهبر مخلوع لیبی را که همچنان بسیاری از 
اهالی آن طر فدار او هستند. به تصرف خود در اورد و 
به سمت مر کز لیبی حر کت کند.| کنون داعش به گروه 
شبه نظامی فجر لیبی که پیش از این شهر سرت راتحت 
تصرف خود داشت.اعلام جنگ داده‌است. این دو از 
مارس گذشته تا کنون با یکدیگر در گیر نشده بودند. 

نیروه ای داعش در حال حاضر با تمام قوا در حال 
پیشر وی به سمت استان الجفر ه در مر کز لیبی هستند. 
نیروهای فجر لیبی. این شهر راترک کرده بودند تا از 
رویارویی باداعش اجتناب کرده‌باشند.منابع خبری 
می‌گویند که داعش به ۳۰ کیلومتری شهر هون مر کز 
استان‌الجفرهرسیده‌ومی رود تاباتصر ف‌این شسهر 


پایگاه‌هوایی استراتژیک این شهر رانیز به تصرف خود 
در آورد. تحر کات ناگهانی و سریع داعش پرسش‌های 
بسیاری رابه وجود آورده‌است.ناظران بر این اعتقادند 
اکن ون‌داعش می تواند معادلات جاری‌در لیبی رابه 
هم بریزد وبابهره‌برداری از فضای موجود در مر کز 
خانواده او هستند و همچنان از جریان‌های وابسته به 
قذافی حمایت می کنند. فضای‌سیاسی تازه‌ای رادر 

این در حالی است که داعش در فکر تصرف طبرق 
نیز به سر می‌برد. شهری که نیروهای فجر لیبی در آن 
اعلام حکومت کرده بودند. 

اکنون به نظر می رسد نیر وهای فجر لیبی می‌روند 


پیذامانتخابات اسیانیاولهستان بر ی هیا 


رهبران اتحادیه اروپا که مدت‌هاست مشغول بحران طولانی مدت یونان هستند. بايد به تحولات 
انتخاباتی جالب اسپانیا و لهستان هم توجه کنند. با وجود اینکه اسپانیا و لهستان هر دو کشورهای قابل 


اعتماد عضو اتحادیه اروپا هستند. رای دهند گان هر دو کشور احزاب حاکم طرف دار اتحادیه اروپا را 
مجازات کر دند و جایگاه رقبای آنهارا که خواستار اصلاحات هستند. بهبود بخشیدند. اما آن چیزی که بین 
آنها مشتر ک است. نارضایتی از اوضاع کسب و کار است که در اتحادیه اروپا امری معمول است. 


Os 


درانتخابات منطقه‌ای اسپانیاء احزاب چپ 
پودموس و راست میانه سیودادانوس توانستند حزب 
محافظه کار حاکم وبه شدت طر فدار اتحادیه اروپارا 
شکست دهند. هیچ کدام از اين احزاب تازه کار چندان 
بامواضع اتحادیه اروپا موافق نیستند: پود موس قوانین 
مالی رارد می کند. در حالی که سیودادانوس خواهان 
نشان دادن همبستگی بیشتر با اعضای جنوبی اتحاد یه 
درزمینه پیشنهاد صند وق بیکاری‌مشتر ک وابتکارات 
دیگری است که چندان باب میل آلمان نیست. 

اگر موفقیت این دو حزب درانتخابات پارلمانی که تا 
پایان سال بر گزارمی شود ادامه پیداکند. در آن صورت 
روابط اسپانی بااروپا تغییر خواهد کرد. آنچه در لهستان 


KR‏ اتفاق افتاد. قبل از این پیش‌بینی آن متصور بود. 


ره ۳۹۵۵ 


در انتخابات ریاست جمهوری لهستان که 
هفته گذشته بر گزار شد. آندری دوداء باشکست 
رئیس جمهور بورنیس لاو کوموروفسکیناظرین(و 
احتمالاً خودش را) شگفت زده کر د. عملکرد اقتصادی 
لهس_تان از سال ۰۸ ۲۰ یکی از بهترین‌ها در اروپابوده 
است.با این وجود رای دهند گان این کشور ظاهراً 
جدید بتواند در انتخابات پارلمانی که در ماه نوامبر 
بر گزار می‌ شود پیروز شود همانند اسپانیاء رویکرد 
لهستان هم در قبال اروپا تغییر خواهد کرد. اندری 
دودابه عنوان عضوی از پارلمان اروپاء متحد جناح‌های 
بدبین به يورو و ضد فدرالیست بود. او می گوید قصد 
دارد قدرت رااز برو کسل به ورشو باز گر داند. 


وعرصه رقابت رابه طور کامل به نیروهای داعش 
بسپارند. کارشناسان مسائل لیبی می گویند. به زودی 
شاهد تغییر موازنه‌های قدرت در لیبی به سود داعش 
خواهیم بودوبه‌این ترتیب.ارتشلیبی که از سوی 
جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد ه مجبور است 
به تنهایی به رویارویی با داعش برخیزد. 

اس ذز حال اسنت نیروهای قخرلیی را 
نیز عده‌ای افراد مساح تندروی اسلام گرا تشکیل 
می‌دهند که گفته می‌شود مورد حمایت تر کیه و قطر 
قرار دارند. کشورهای عربی از جمله مصر. این گروه 
شبه نظامی را به جنبش اخوان المسلمین لیبی وابسته 
می‌دانستند. | کنون با شکست‌های پی در پی این گروه 
شبه نظامی در برابر داعش. این پرسش به وجود آمده 
که آیااین جریان حمایت خار جی خود رااز دست داده 
است؟ در عین حال با توجه به مواضع تر کیه و قطر 
نسبت به داعش در عراق وسوریه این پر سش به وجود 
آمده که آیادر پشت پرده‌فعالیت‌های داعش در لیبی 
نیز آنکاراو دوحه قرار دارند؟ 

آن چه روشن است این است که داعش در نبود 
حکومتی مقتدر در طرابلس وبی ثباتی جاری وهمچنین 
خلاء امنیتی موجود در این کشور تلاش دارد نهایت 
استفاده رااز وضعیت موجود در لیبی ببرد واين 
کشوررابه پناهگاهی امن‌برای خود وفعالیت‌های 
تروریستی‌اش تبدیل کند. به ویژه‌بیم آن می‌رود که 
داعش بعد از پیشروی در لیبی و تحکیم جای پای 
خود دراين کشور به فکر کشو رگشایی‌های بیشتر 
بیفتد وهمانندعراق وسوریه به کشسورهای‌همسایه 
لیبی به ویژه تونس, مصر و الجزایر حمله کند. وانگهی 


پودموس در اسپانیا 
خواستار افزایسش 
شدید هزینه‌های 
عمومی‌است‌وقانون 
و عدالت لهستان 
هم خواهان کاهش 
شدیدمالیات‌هااست 


تمام این مسائل در صورتی است که لهستان هنوز 
عضو منطقه پور و نیست. اما قول داده است که به آن 
می‌پیوندد و پیروزی دودانشان می دهد که این تعهد 
بیشتر در حد تلوری باقی خواهد ماند. قوانین حکومتی 
اتحادیهاروپااعضای این اتحادیه رادیر یا زود ملزم 
می کند که به یور وبپیوندند. تغییر ذهن لهستانی‌ها, نیاز 
اروپا به برنامه‌ریزی برای ایجاد یک بخش دائمی بین 

این در حالی است که دیوید کامرون به‌اين تحولات 
مخ لبخند می زند واوایل این ماه که رای دهند گان یک 
پیروزی بز رگ رابرای حزب محافظه کار بریتانیا رقم 
زدند.اوقول داده‌است که در باره‌روند عضویت در 
اتحادیه اروپا مجدد آ مذاکره کند و رفراندومی در این 


ناظران بر ادن اعتقادند اکنون‌داعش 
می‌تواندمعاد لات‌جاری‌درلیبی رابه 
هم بریزد و با بهره برداری از فضای 
موجوددرمرکزلیبی.فضای‌سیاسی 
تازه‌ای‌رادر این کشور رقم بزند 


وضعیت آمنیتی در مرزهای لیبی با چاد. نیجر و سودان 
نیز چندان مناسب نیست وداعش می تواند تهدیدی 
امنیتی برای این کشورها نیز به حساب‌اید. 

ازسوی دیگر گفته می شود بسیاری از قبایل 
طر ف دار حکومت قذافی در حال پیوستن به داعش 
هستند. این مساله می تواند حمایت بر خی از قبایل 
چاد از داعش را که در سابق متحد سابق معمر قذافی 
بودند. نیز موجب شود: 

دولت لیبی از تحولات‌جاری‌در کش ور به شدت 
ابراز نگرانی کر ده و تعهد داده‌است که تمام تلاش خود 
رامی‌کند تا شهر سرت و فرود گاه این شهر را از دست 
تروریست‌های داعش نجات دهد. 

در همین رابطه رمزی الرمیح. مشاور حقوقی سابق 
ارتش لیبی واشنگتن رامتهم کرد که ملت لیبی را 
مجبور کرده "اخوان المسلمین و داعش "را بپذیرند 
تاحاضر به رفع ممنوعیت ارسال سلاح به ار تش لیبی 
شود. او در مصاحبه با تلویزی ون دولتی لیبی, داعش 
رابخشی ازنسل چهارم جنگ هاو ساخته و پر داخته 
ایالات متحده آمریکادانست و گفت: "آمر یکامارا 
در دوراهی قرار داده‌است.به مامی گویند یا دولتی 
متش کل از اخوان لس لمین وداعش رایپذبرید یز 
سلاح خبری نیست." 9 


دانمارک) دارای‌شرایط ویژه‌ای است و درباره‌پیوستن 
به منطقه يورو به طور نامحدودی مهلت دارد. 

هیچ کذام زاین موا ر دشان نمی دهد سیامتت د ارآتی 
که در اسپانیا و لهستان در حال جشن گرفتن هستند. 
می دانند که چکار می کنندو به ویژه در زمینه مسائل 
مالی.سیاست‌های آنها چندان همانند یکدیگر نیست: 
پودموس دراسپانیا خواستار افزایش شدید هزینه‌های 
عمومی است و قانون و عدالت لهستان هم خواهان 
کاهش شدید مالیات‌ها است . 

با این حال این مهم است که کشورهایی که تعهد 
سنتی به پر وژه اروپایی داشته‌اند. درباره اینکه اتحادیه 
اروپ ابه کجامی‌رود. سوال بپرسند. آنها این حق را 
دارند و سزاواراین هستند که پاسخی از جانب رهبران 
اتحادیه اروپادریافت کنند. 


ESO‏ هد نام انگلي "معاهده‌منع 
کرش هسته‌ای ااست: 
"Nuclearnon Proliferation Treaty"‏ 
دوم جهانی و رقابت شدیدی که بین کشورها برای 
استفاده از ان ژی هسته‌ای به عنوان یک مزیت 
نتیجه رسید که‌باید به این‌مسابقه دست‌یابی‌به 


سلاح مخرب هسته‌ای خاتمه داد. چرا که پس از 
آمریکاء شور وی سایق در سال ٩‏ ۴.انگلیس در سال 


۲ ,و فرانسه در سال ۱۹۶۰ به انرژی هسته‌ای 
دست پیدا کر دندو آزمایش هسته‌ای انجام دادند. 
مسابقه هسته‌ای آ نچنان گستر ده شد که در سال 
۶۶نیرو گاه‌های هسته‌ای متعد دی در حال ساخت 
بود. کمتر از ۲۰ سال بعد یعنی در سال ۰۱۹۸۵ 
۰ نیرو گاههسته‌ای در حال فعالیت. ساخت یا 
در مرحله طراحی بودند. 

در ژوئی ۱۹۶۸4 معاه ده ] ۳للبرای‌امضا 
آماده شد و آمریکا وانگلیس و ۵٩‏ کشور دیگر آن 
راامضا کر دند و در حال حاضر بیش از ۱۸۰ کشور 
عضو آن هستند که ایران هم در زمره آنهاست 
وتنها کشورهای کوباء اسرائیل.هند و پاکستان 
آن راامضانکرده‌اند که اخیرا کوباهم به آن تن 
داده‌است. فرانسه و چين نیز در ۲ عضو ان 

اراتس وی رزو‌انی فر اال 
۷ تشکیل شد ومقر آن در ژنواست.دراین 
معاهده تصریح شده که استفاده از ان ژی هسته‌ای 
صلح آمیز حق مسلم کشورهاست و تنها تولید 
سلاح اتمی نباید در دستور کار قرار گیرد. 

ضمن آن که کشورهای‌دارای تکنولوژی 
هسته‌ای تنها قبول کر ده‌اند که از گسترش تولید 
سلاح جلوگیری کنند و حاضر به از بین بردن 
تاسیسات هسته‌ای و ذخایر خود نیز نشدند. 


از سخن چن مر دم ر هب 


کښد 
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این قطار نارنین 


اجرای‌این پروژه گران قیمت. چشم‌های 


بسیاری رانوازش‌خواهددادولی افسوس 
فراوانسی هم در دل‌ها خواهد گذاشت 


از تهران به سوی‌رشت. به تاز گی بزر گراه کامل 
شده ومنطقه رودبارومنجیل‌هم که مدت‌ها کار تکمیل 
بزر کرام رابه تاخیر اند استه بود زاین امعبازبه رنه 
شد. اتوبانی که نسبت به دیگر راه‌های آسفالته کشور. 
بسیار فنی, دقیق وزیبا ساخته شده و اگر بخواهید 
درجهبر تری‌ این راه رانسبت به نمونه‌های مشابه, بهتر 
احساس کنید.یک بار عبور کردن از بزر گراه چالوس 
به مرزن آباد که آن هم در شمال کشور ساخته شده و 
چندین ماه از افتتاح آن می‌گذرد. همه چیز رابه شما 
خواهد گفت. به هر حال بزر گراه قزوین-رشت. یک 
مسر رس اس وس راد ار فان ا 
داده و جالب اینکه باوجود این مسیر.همچنان جاده 
قدیم قزوین به رشت هم فعال است و بر خی مسافران 


توریست‌هاوعررائیل 


انتشار خیرهای تکمیلی در باره‌این 
دووحادشه تاد سف‌بار می‌توانست‌از 
شدت تاثیر آن در گردشگران عربی که 
در صف ورود به ابران هستند یکاهد 


هفته گذشته ۲ خبر خوب و بد همزمان برای 
گر دشگری در ایران در آستانه فصل تابستان 
منتشر شد. خبر خوب. تصمیم مدیران سازمان 
Ty‏ 
بالاخره تصمیم گرفتند ساعت کار موزه‌های کشور 
راافزایش دهند تامشتاقان بیشتری به موزه‌ها وارد 
شوند. ضمن اينکه مطابق یک رسم قدیمی, موزه‌های 


بوی آتش‌ازنان 


ماجرای نان و بنزین اکر با توضیحات 
و اقدامات دولتمردان همراه نشود. 


رویای تورم تک نرخی رابرای دولت 
باز هم به تاخیر خواهد انداخت 


از زمانی که دولت اعلام کرد سهمیه‌های بنزین 
راحذف کرده‌است.موجی از گرانی در خدمات 
حمل و نقل عمومی به ویژه در شهرهای بزر گ به راه 
افتاده. موجی که بیشتر تحت تاثیر عامل روانی است 


----( 


الاعات مکی 


و تعداد زیادی از خودروهای سنگین. 
ازجاده‌قدیمآمدوشد میکنند. 
ای ه جندان زیاد ۳ مسیر 
دیگر نیز برای اتصال دو سوی رشته 
کا ۰ ال اران احداث شده. 
جاده چالوس, هراز و فیروز کوه... یک 
خط ریلی‌ هم قطار تهران به شمال را 
از میان‌این کوه‌هاعبور می‌دهد. به 
تاز گی‌امادر شرایطی که کشوردر 
و ای مالی فراوانی پس از 
تحریم‌ها و کاهش بهای نفت روبرو 
۳ ۱ 2 آهن دیگردرحالاحداث است و 
مقدمات فعالیت قطار قز وین به رشت راف راهم می کند. 
در اینکه حق طبیعی مر دم شر یف منطقه رشت وقزوین 
ا کم رل وراه آهن بر خوردار باشند. 
هیچ تر دیدی نیست وحتی شاید از زمان آن‌هم بسیار 
گذشته و دير شده‌امااز کنار چند نکته کوچک درباره 
این خط آهن نمی‌توان گذشت. در شرایطی که بسیاری 
جاده‌ه ای کشوردر بد ترین شرایط ایمنی ورفاهی 
قرار دار ند وهزاران کشته در تصادفات رانند گی بین 
شهری.شاهد این اتفاق است,آ یابر ای اتصال دوشهری 
که ‌بایک جاده‌قدیمی ویک اتوبان‌مدرن و جدید به 
یکدیگر متصل می‌شوند باید هزینه دیگری پرداخت 


ایران. یک روز در ایام هفته تعطیل 
بود. این تعطیلی هم بر داشته شد چرا 
که اتفاقا موزه‌ها زمانی خسته هستند 
که بازدید کننده‌ای نداشته باشند و 
در سکوت فراموش شوند. به این 
ترتیب تمام موزه‌های ایران در تمام 
۷ لطر گردشگران هستند 
مگر چند روز خاص که به دلیل 
مناسبت‌های مذهبی به سوگواری 
اختصاص دارد. شاید این تصمیم 
بتواند آمار ۱/۵ میلیون بازدید 
گردشگران خارجی در موزه‌های 
ایران را که در سال گذشته اعلام شد برای سال‌های 
بعد باز هم افزایش دهد اما دواتفاق تاسف بار برای 


تاواقعیت بیرونی. حذ ف سهمیه ۶۰ 
لیتری ۷۰۰ تومانی برای هر خودرو. 
یعنی اضافه شدن هزینه‌ای معادل 
هجده‌هزار تومان به طور ماهیانه برای 
هر خودروی شخصی این مبلغ آنقدر 
ناجیز هست که‌اجازه‌ندهد هزینه 
حمل و نقل دچار تغییر محسوس 
شود ولی برای دولتی که باید برای 
چندین میلیون خودرو چنین یارانه‌ای 
پرداخت می کرد. می‌تواند صر فه 
جویی‌بزرگی‌به شمار آید تابااین 


ساره ۳۳۵۵ 


شود؟ مهمتر اینکه خط آهن قزوین رشت به دلیل 
عبور از سلسله جبال غربی البرز در مسیری دشوار 
و کوهستانی احداث شد هو دههادستگاه پل عریض 
و تونل طولانی در آن ساخته شده که به طور طبیعی, 
قیمت ساخت آن رابالامی‌برد. اغراق نیست اگر گفته 
شود در مقایسه با دیگر خطوط ریلی ایران خط آهن 
قزوین -رشت دارای چندین پل منحصر به فر د است 
که درزمان‌بهره‌برداری»اززیباترین‌وبز ر گترین 
سازه‌های بتونی کشور خواهند شد. پل‌هایی بر روی 
دره‌ها و رودهای مسیر قزوین -رشت -یکی از آنها 
بر روی دریاچه سد سفیدرود احداث شدهو دور از 
انصاف است اگر از زیبایی و عظمت این سازه‌ها گفته 


صنعت به جای گذاشت. ۵ ۲ عراقی در سقوط اتوبوس 
به دره‌ای در جاده چالوس جان باختند و ۵ عربستانی 
هم در هتلی در مشهد از مسمومیت ظاهر | غذایی. 


نشود.ولی‌ساخت این سازه‌های سنگین و چشم‌نواز 
در یکی از سخت‌ترین دوره‌های در آمدی ایرآن به 
صلاح و صرفه بوده؟ مدیرانی که تصمیم به اجرای 
چنین راه آهنی گر فته‌اند ممکن است در آخرین دفاع. 
اینطور بگویند که‌اين خط آهن,مسیر انتقال کالارابه 
سمت شمال و شمال غرب ایران تسهیل خواهد کرد 
تا صادرات ایران به اروپا و شمال ایران تسهیل وارزان 
شود. ولی این هم توجیه کننده میلیاردها هزینه این راه 
آهن‌نیست چرا که از سال‌هاقبل راه آهن تهران-تبریز 
باچنین هدفی به راهافتاده و خط آهنی بااین فاصله کم 
نخواهد توانست کمک چندانی به هدفی که گفته شد 
کند. ضمن اینکه هنوز بسیاری از مناطق غرب کشور 
که مر کز جمعیتی فر اوانی در ایران هستند ازنعمت 
صدای عبور قطار از این ريل آهن محرومند. خط آهن 
قزوین رشت اینطور که پیداست در آینده‌ای نه 
چندان دور افتتاح خواهد شد و مردمان حاشیه آن از 
رفاه بیشتری‌بهر همند خواهند شد و زیبایی‌های آن 
برای تمام‌ایرانیان, افتخار آفرین خواهد بود وهمگی به 
آن خواهند بالید اماتصمیم عجیب, هزینه‌های فراوان 
وعدم رضایت اولین اولویت‌های کشور برای خرج 
کر دن‌دارایی‌های‌مردم ایران تاسال‌هادریاد کسانی 
که‌از کنار این خط می کذ رتدب افتخا زمشوا رف دن در 


قطار قزوین -رشت را پیدامی کنند. خواهد ماند. 
۰ 


متاسفانه انتشار این ۲ خبر می‌تواند نگاه میلیون‌ها 
گر دشگر عرب که ایران را برای مسافرت انتخاب 
می کر دند. به تجدیدنظر وادار کند چرا که اگر این 
دو خبر بلافاصله پس از هم خوانده شود برای هر 
خواننده‌ای تصوری ناامن از فضای گردشگری ایران 
ایجاد خواهد کرد. هر چند از بین بردن نواقص در 
خدمات گردشگری ایران سال‌ها زمان خواهد برد و 
به میلیاردها هزینه محتاج است ولی مسئولین فعلی 
این سازمان می‌توانند با خبررهای تکمیلی درباره 
این دو اتفاق از اثر گذاری آن به ویژه در شنوند گان 
خارجی کم کنند. اینکه برای مثال سقوط اتوبوس 
در جاده چالوس, اتفاقی بسیار نادر در تاریخ ایران 
بوده یا مسمومیت غذایی حا در سابقه پزشکی شهر 
مقدس مشهد برای مسافران, به عدد انگشتان یک 
دست هم نمی رسد. 8 


پول با ژهای بای ترق راپاسخ ده اما ایض قه 
جویی‌اگر بانظارت دقیق بر بازار از طریق اهرم‌هاو 
بازوهای کنترلی همراه‌نشود می‌تواند رویای دولت 
برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر ۰ ۱ درصد 
رابه تاخیر ان دازد.چرا که علاوه‌بر بنزین, نان هم در 
هفته‌های اخیر با نظام جدیدی از قیمت گذاری روبرو 
شده که هر چند بار چندانی بر دوش خانوارها نخواهد 
گذاشت ولی کاملااین توانایی رادارد که‌در کنار بنزین, 
آتش به آ رامش روانی واقتصادی خانواده‌های ایرانی 
بزند. آتشی که باید قبل از شعله‌ور شدن با توضیحات 


دولت. خاموش شود. 
" 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
س 


مصطفی گلیاری 

ز انت نشناسي ادسات عشق 

طنز وهجو 

ادامه‌ی قطر ه‌ی قبل: 

در ادبیات فارسی قدیم. طنز به انتقادهای اجتماعی 
وسیاسی کار نداشت زیر اشاعران در خدمت دربار 
کنند.حتی در هزل وهجوهم عوامل شخصی (سوب کتیو) 
یعنی کینه و غرض ورزی و خودبینی مقام اول راداشت. 
هجویر دازان به جای این که از مشکلات جامعه بگویند. 
به رقیبان وهمکاران خود حمله می کر دند. از سوزنی 
سنایی زر سرخ است.نه مااز گزریم (هویج) شاعری 
اصفهانی در شعرش چنین مضمونی به کار بسته: هر 
شاعری که نتواند هجوبگوید مانند شیری است که 
دندان وچنگال ندارد.حالا که خداوند در قر آن بولهب را 
نفرین وهجو کر ده من‌نیز از هجو کردن پشیمان نیستم '. 
در شعر دیگری هم گفته: ای ارباب عزیز شاعران سه 
جور شعر دارند: یک :مد یحه,دو:قطعه‌ی تقاضایی.شعر 
شکر می گوید. اگر پاداش نداد. شعر هجوش می گوید. 
حالا من مد يحه و تقاضایی راسر وده‌ام. ایاسومین شعرم 
شکر باشد یاهجو؟ "این شعر فرهنگ طنز و هزل و هجو 
رادر کشور مانشان می‌دهد که: "یابه میل من رفتار کن 
یا در شعرم چنان هجوت می کنم که در تاریخ ادبیات 
ثبت شود! حتی استاد بز ر گی مانند فردوسی وقتی که 
محم‌ود غزنوی راهجومی کند و چه زیبا هم هجو کرده. 
فردوسی پول بدهد. او رابسی زیباستایش کرد: "چو 
کود ک لب از شیر مادر بشست /به گهواره‌محمود گوید 
نخست "ووقتی که فهمید از پول خبری نیست. او راهجو 
کرد.هجوهای‌ابوالعلا گنجوی سوزنی:انوری ومختاری 
فقط بر ای انتقامجویی‌های شخصی سر وده شده‌اند. در 
ادبیات قدیم تامشر وطیت. غیر از بر خی از حکایات عبید 
وموش و گربه‌ اش.حکایاتی که به ملانصرالدین و بهلول 
منسوب است. و بر خی از آثار "محمد حسن صفاعلی " 
متخلص به نبی‌السارقین "و تعداد کمی از هجوهای 
"کریم‌شیره‌ای ؛وبرخی از طنزه_اوهجوهای ایرج 

مشروطیت در آفرین شآ ثارطنز واقعی نقش 
مهمی داشت و نویسند گان و شاعران برای انتقاد از 
اوضاع جامعه و کشور زاین قالب بهره‌ها گر فتند و 
چیزهای خوبی نوشتند. انقلاب مشروطیت که ایران 
رادربسیاری از زمینه‌ها متحول کرده‌بود. در حوزه‌ی 
ادبیات نیز به تحولاتی شتابز ده انجامید و گاه به جای 


0۰ لمات ی 


روزنامه‌ای به نام ملانصر الدین قفقاز منتشر می شد و 
با مقالات و اشعار طنز و کاریکاتورهای جالب به جنگ 
دولت و مفاسد اجتماعی روس و دولت‌های شرقی 


رفت.به قول خودش "زخم‌ها را می‌شکافت. تضاد ها را 
نشان می‌داد و پرده‌ها را بالا می‌برد ".و به مردم واپس 
مانده‌و عاجز می گوید 'اگر غیرت و شعور داشتید. 
کدام ظالم جر ات می کرد که به حقوق شما دست دراز 
کند؟" جلیل محمد قلی‌زاده " که مدیر ملانصرالدین 
بود. دشمنان زیادی پیدا کرد و مدتی در تفلیس پنهان 
بود.اتتشار ملانصرالدین قفقاز ب رای‌ایران‌و برای 
جهان شرق حادثه‌ی تاریخی مهمی بود. این روزنامه 
از ۱۹۰۷ میلادی به بعد در هر شماره درباره‌ی‌ایران 
می‌نوشت: "ای برادران یخه چر کین وطن فراموش 
شده!بیایید ببینیم متولیان ملت که در گهواره‌باشیر 
بیگانگان پرورش یافته و از روح وطن ما بی خبرند. چه 
خوابی بر ای شمادیده‌اند؟ آخر چرادم نمی‌زنید؟ "یکی 
دیگر از روزنامه‌نگارانی که در قفقاز بود ودرادبیات 
روزنامه‌ای مشروطیت اثر زیادی گذاشت. "علی اکبر 
صابر "بود.اشعارش در کتابی به نام "هوپ هوپ نامه " 
بارها چاپ شده. هوپ‌هوپ یعنی هد هد. شما در کتاب 
لسن شما ار اقرف الدین کلای زوش اودر 
برخی از آذار دهخدا رد پای غلیظی از هوپ هوپ نامه 
می‌بینید. مثالی از نسیم شمال که ترجمه‌ی هوپ‌هوپ 
نامه است و گفت وگوی ارباب و کربلایی باقر است: 
"کبلا باقر!" بلی آقا؟" "چه خبر؟" "هیچ آقا!" 
"چیست این غلغله‌ها؟" "غلغل نی‌پیچ آقا!" 
یااین شعر معروف که نسیم شمال آن‌رااز شعر 
صابر تر جمه کرده: 
"دست مزن! چشم ببستم دو دست 
راه مرو! چشم دو پایم شکست! 
حرف مزن! قطع نمودم سخن 
نطق مکنا چشم ببستم دهن| 
هیچ نفهم! این سخن عنوان مکن! 
خواهش نافهمی انسان مکن! 
لال شوم. کور شوم کر شوم. ٠‏ 
لیک محال است که من خر شوم" 
اشعار نسیم شمال گر چه بیشترش تقلیدی بود از 
ملانصرالدین وصابر. کاملاً رنگ وبوی‌ایران آن روز را 
داشت وبه دل مر دم می‌نشست.وهر شاعری که بیشتر 
به دل مردم بنشیند. دولت‌های استبدادی دلاو را 
بیشتر از غصه ریش می کنند طوری که میرزاجهانگیر 
ضور اسر افیل را ذرباغشاه(میدان گرا خقة کی 
دهخدارابه‌انزواواداشتند.ف ر خی یزدی را کشتند.و 
نسیم شمال رابه جرم دیوانگی آن‌قدر در تیمارستان 
نگه داشتند تا مرد. کمی از اشعارش را بخوانید: 
"گر دیده وطن غرقه‌ی اندوه و محن, وای 
ای وای وطن وای! 
خیزید روید از پی تابوت و کفن و وای! 
ای وای وطن وای!" 
"دوش می گفت این سخن دیوانه‌ ای بی با خواست 
درد ایران بی‌دواست 
عاقلی گفتا که از دیوانه بشنو حرف راست 
دردایران پی‌دواست.." 
ادامه دارد 
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ب کک 
الموت منطقه‌ای در شمال‌شر ق قز وین است که با 
وجود وسعت و جمعیتی اند ک, تنوع و غنای فرهنگی 
وطبیعی بسیار ارزشمندی دارد.اقوام قات,ترک 
آذری.رومانل و کرد و گیل ک از جمله قومیت‌های 
الموت هستند. همچنین الموت در كنار ثروت 
ارزشمند, تنوع زبانی و فرهنگی از ثروت‌های متعدد 
طبیعی نیز بر خوردار است و در این بین دریاچه اوان 
یکی از زیباترین وارزشمند ترین بهره‌های خدادادی 
است که طبیعت به استان قزوین بخشیده است. 

این دریاچه با جلوه‌هایی زیبا و ظر فیت‌های بالقوه 
وبالفعل تفریح و تفرج می تواند یکی از فرصت‌های 
ارزشمندمسافر انی‌باشد که‌د ر کنارهمه‌جذابیت‌های 
سفر بیشتر مشتاق برخورداری از جلوه‌ها و جاذبه 
تفریحی اماکن گوناگون هستند. 

این‌دریاچه‌به عنوان‌بزر گترین‌وز یباترین‌در یاچه 
طبیعی در استان قز وین درنیمه شمالی الموت در 
دامنه کوه خشچال در فاصله ۷۵ کیلومتری قزوین 
درارتفاع ۱۸۱۵ متری ازسطح 
دریا و در میان چهار روستای اوان. 
وربن,زواردشت وز ر آبادواقع شده 
است. 

چشم‌انداز این دریاچه بسیار 
زیبااست ویکی از زیباترین مناطق | 
اران بەشمارمىرود که 0 ۵سال ا 
پیش براثر لغزش به‌وجود آمدهو 
این لغزش درحال حاضرغیر فعال 
است. 

اوان به معن‌ای دریاچه پر 
ازآب‌استكەهمچون ی . ۱8 
زمردین می‌درخشد و با چشم‌انداز 


کح 


رن : محمود صفادار 


مسحور کننده‌اش گردشگران داخلی و خارجی 
بسیاری‌رادر چه ار فصل سال به خود جذب 
می کند. 

این دریاچه که بیش از ۷۰ هزار مترمربع 
مساحت دارد. از محیط بیرون آبی راه طور مستقیم 
دریافت نمی کند و تنها از اب چشمه‌های موجود در 
کف دریاچه تغذیه می‌شود و به شکل حفر ه‌ای است. 
عمیق‌ترین‌بخش آن که توسط یک تیم غواصی 
در ۱۸مردادس ال ۲ ٩بااستفاده‌از‏ دو دستگاه‌دایو 
کامپیوتر سوانتواندازه گیری شده‌است.۶/۸متر با 
دمای آب ۳ درجه سانتیگراد و میدان دید در زیر 
آب کمتر ایک متر است که‌در جنوب شرقی آن 
واقع شده است. البته برخی از مردم محلی عمق‌های 
متفاوتی رابرای این دریاچه عنوان کر ده‌اند که تیم 
غواصی چنین چیزی را تایید نکر ده است. 

بستر دریاچه مملواز لجن و رسوبات ته‌نشین 
شده است که حالت چسبند گی بسیاری دارد. از 
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سرریز آب دریاچه نیز رود کوچکی تشکیل می‌ شود 
که آب آن مورداستفاده کشاورزان روستاهای 
کوشک و آیین است. 

درتابستان‌این دریاچه محل ماهیگیری, آبتنی 
و قایقرانی و در پاییز مامن پرند گان مهاجر مانند قو 
غاز و مرغابی ودر زمستان با توجه به برودت هواو 
بخ زدن سطح آب, قابل اسکی سواری است. 

غیراز گونه‌های در ختی دست کاشت ‌نظیر: 
یه چاو تر و دیب آلا کان هی 
فندوق و گر دو گیاهان علفی مانند گون» گنگر.شیرین 
بیان و گونه‌های مختلف دیگر از خانواده گر امینه و 
لگومینیوزه هم در حوزه آبخیز اوان وجود دارند. 

از گیاه ان داخل دریاچه هم می‌توان به نی بن 
در آب و گیاه ان غوط هور خوشاب وچنگال آبی 
اشاره کرد. 

از نمونه‌های‌حیات وحش این 
حوزه آبخیز, می‌توان کل و بز را 
نام برد که به علت شکار بی‌رویه و 
تخریب زیستگاه کاهش‌چشمگیری 
یافته‌ان د. از گونه‌های جانوری 
اطراف‌این دریاچه‌می‌توان‌به 
پلنگ خرس قهوه‌ای روباه شغال, 
گرگ. گراز: گربه وحشیانواع 
عقاب‌هاء دال د لیچه» شاهیی, جغد. 
کبک فاخته» دار کوب» سبزقباء 
قورباغ ےلاک پشست.خرچنگ و 
انواع ماهی‌ها اشاره کرد. 


دشت دریاسر 


در قسمت جنوبی شهر تنکابن (استان مازندران). 
دشتی قرار دارد که یکی از زیباترین مناطق شمال ایران 
به شمار می آید. نام این دشت. دریاسر به معنی محل 
دریااست که در ارتفاع بیش از ۰۰۰ ۲متری از سطح 
دریاقرار دارد و بین ۴ کوه‌محصور شده‌است. از سمت 
جنوب غربی, کوه الموت بلندترین کوهی است که این 
دشت رااحاطه کر ده‌است. در حقیقت این دشت مرزی 
است که پوشش سبز و جنگلی شمال ایران رابه پوشش 
برفی و یخچالی کوه الموت متصل می‌کند . 

ازجالبترین‌ویژگی‌ه ای‌این‌دشت.وجود ده‌ها 
چشمه در کف آن است واینکه اب از میان سبزه‌ها 
به بیرون می‌جوشد به طوری که در فصل بهار که آب 
زیاد است» به سختی می‌توان مکان خشکی رادر نواحی 
اطراف آن پیدا کرد. 

برای رسیدن به این دشت ابتدا بای د به طرف 
جنوب تنکابن و به سمت جاده ۲۰۰۰ حر کت کرد وبا 
رسیدن به کوه به طرف گر دنه قلا گر دن رانند گی کرد. 
ازاین مکان به راحتی تمام شهر تنکابن رادر پایین دست 
ملاحظه خواهید کر د. در ادامه‌مسیر به درازلات» محل 
تقاطع دو جاده دوهزار و سه هزار خواهید رسید. مسیر 
رادر جاده‌بی‌نهایت زیباورویایی ۰ ۲۰۰ادامه‌می‌دهید 
و در طی آن از لته آبادی» جیر اشترج. جوراشترج. کلی 
شوم هلو کله, و نرس می گذ رید. البته در طی مسیر 
به یک دوراهی خواهید رسید که باید آن‌رابه سمت 
روستای اسل محله ادامه بدهید. با رسیدن به روستای 
اسل محله باید اتومبیل رادر جایی مناسب پا رک کنید 
وبا ۲ کیلومتر کوهپیمایی در مدت یک ساعت وباشیبی 


تند. خود رابه دشت زیبا و سرسبز دریا سر برسانید. 

بد نیست بدانید که وجود دریاچه‌ای در دشت 
دریاسر در زمان‌های قدیم به اثبات رسیده وهم اکنون 
هم بیشتر مناطق این دشت مخصوصاً مر کز دشت. 
پوشیده‌از اب و چشمه‌های فر اوانی از نقاط مختلف 
در حال فوران است و در بعضی از جاها تا مج پا در آب 
همین دریاجه به روستای اسل محله مشهور شده‌است. 
به‌وجود آمده‌است. یعنی محله‌ای که کنار دریاچه قرار 
دارد. ممکن است در بعضی جاهانام آن را به اشتباه 
عَسل محله ببینید. ولی ریش سفیدان روستانام آن را 
همان طور که گفته شد. به زبان می آورند. 

اماروستایاسل محله که در جنوب شهر تنکابن 
ودردره‌دوه زارواقع شدهاز لحاظ آب وهوایی و 
موقعیت جغرافیایی نزد مردم تنکابن و شهرهای 
اطراف جای گاه‌خاصی دار د. این ر وستابین دو کوهو 
دردره‌ای‌قرار گرفته و خوش آب وهوابودن آن نیز 
به همین دلیل است. زیر ادر طول روز تنها حدود سه 
ساعت آفتاب به این روستامی‌تابد. همچنین جاری 
بودن رود دریاسر در این روستا باعث خنکی و طراوت 
هنیشگی آن شده است. 

این روستاءییلاق‌تنکابن و آخرین نقطه یبلاقی 
آن است. خانه‌های آن چوبی و سقف آن تخته‌های 
بریده‌ای است به نام لت که روی‌هم قرار می گیرند. 
قدم زدن در کنار رودخانه ودشت دریاسر. تج ر به‌ای 
است که هیچگاه از لذت آن سیر نخواهید شد. 


ق 7 دا 
۳ ر 


می‌خورد. 


می‌شود. 
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درمحضراخلاق 


به اومحبت کردی به من‌نیز 
عنایت‌بفرمابه‌جای‌اینکه ‏ ول 
حسادت بورزیم غبطه بخوریم 1 
و از حضرت حق عنایاتش را 


استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال الصادق عليه السلام: 

ان المومن یبط ولا یحشد 

ششمین امام معصوم امام صادق (ع) فر مودند: 
همانا مومن غبطه می خورد ولی رشک نمی‌برد. 
یکی از صفات بسیار زشت که ممکن است گر یبانگیر 
آدمی شود صف بسیار ناپسند حسد است. 
آنقدر حسد زشت ومذموم است که علی (ع) 
می‌فر مایند: الحسد راس العیوب.یادر سخنی 
دیگر می‌فرمایند: الحسد سجن الروح 

حسد زندان روح و روان است 


چون تیره کند حسد دل روشن را 


گویی چو بلاست جان مرد و زن را 


در روایتی آمده‌است. همانگونه که زنگ آهن را 


دوستان به این عبارت توجه کنید: 

الحسود دائم السقم. آدم حسود همیشه در رنج و 
تعب وبیماری است. 

همچنین از حضرت امام مجتبی (ع) نقل است که 
فرمودند: شش خص حس ود از چاقی دیگران لاغر 


خداوند در آیه ۷سوره نساء می‌فر ماید: آنان 
بر آنچه خداوند از فضل خود به مردم داده‌است 
رشک می‌برند. 

کنید که می‌فر ماید: الحسد يا کل الحسنات کما 
تا کل النار الحطب... آنچنان حسد. حسنات را 
می‌خورد که آتش هیزم را 

چرااینقدر از صفت زشت حسد نهی شده‌است ؟ به 
چرا که می‌خواهد دیگری خوار شود تااوعزیز شود. 
خب می‌تواند بگوید:خدایا آنچنان که , 


f و‎ ۱ 


با 


2 


ص 


رای ادب آمو 


۰ 


درگ نی به‌ها کافی اند 


9مام على (ع) 


ماجرای وافعی خارجی 
ت-_-- 


۱ از من بدتر و از من موفق‌تر 

۱ نیک وویچیچ در سال ۱۹۸۲ در ملبورن استر الیا 
به دنیا آمد. به گفته پزشکان, به دلیل اختلالی نادر 
به نام "تترا آملیا" بدون دست وپاشکل گرفته 
بود. پزشسکان نتوانستند علت خاصی برای بروز 
این اختلال ناد ر در اوپیدا کنند. هنوز هم دلیلش 


پیدانشده. سونوگرافی‌هایی هم که مادرش پیش از 
آزایمان انجام داده بود. نقص مادرزادی او رانشان 
نداده‌بود. پدر ومادر نیک تصمیم گرفتند تقدیر 
خود را بپذیرند و پسری تربیت کنند که بی‌دست و پا 


بودن نتواند مانع زند گی‌اش شود. اما روزهای اول به 
آهمین راحتی‌ها نبود. نیک نه تنها با مشکلات متعدد 
جسمی روبرو بود و کنار آمدن با آن وضعیت برایش 
آبسیار دشوار و طاقت‌فر سا بود از نظر روحی و روانی 
نیز بسیار آسیب‌پذیر وحساس بود واز افسردگی 
رنج می‌برد. او مدام با این پرسش در گیر بود که چرا با 
ادیگر بچه‌های همسن خودش فرق دارد و چرا این بلا 
فقط سر او آمده و بچه‌های دیگر سالم هستند؟ مدام 
از پدر و مادرش می‌پرسید "هدف از خلقت من چه 


|بودهو ايا اصلا خلقت من هدفی هم داشته؟ به دنیا 
| آمدن پسری که دست و پا ندارد و نمی‌تواند کارهای 
| کوچک و پیش پاافتاده‌اش راهم انجام بدهد. به 
"چه دردی می‌خورد؟" نیک مدت‌ها خودش را در 
اتاقش حبس می کرد و از خدا می‌خواست معجزه‌ای 
|شود و دست و پای او رشد کید شسب‌ها با این دعا 
به خواب می‌رفت و صبح وقتی که چشم می گشود. 


انتظار داشت مثل بقیه پسرهای همسن و سالش: 
| 


دست و پایی کامل داشته باشد ومثل آنها از زند گی 
|لذت ببرد. مدتی گذشت و نیک بالاخره به این نتیجه 
| رسید که همین که زنده‌است و می‌تواند زند گی کند. 
ایک معجزه‌است و لطف خداوند شامل حال او شده 
است. او می گوید: 

"مادرم همیشه به من خیلی کمک می کرد. او 


و 


داستان شگفت موفقبت مردی که بدون دست و پا به زندگی لبخند زد 


ری لکت اتکی د ا 


تصور کنید صبح شده و باید یک روز کاری پر مشغله را پشت سر بگذارید. البته این را هم تصور کنید که شما 


بدون و دست وپا آفریده شده‌اید! تصور کنید نمی توانید راه بروید. نمی توانید از پس نیازهای حیاتی تان بر بیاییدء 
نمی‌توانید به سر کسی که دوستش دارید. مثلا فرزند تان, دست نوازش بکشید. اگر چنین وضعیتی داشتید. چه 
می کردید؟ یا بهتر است بپرسیم. باچنین وضعیتی, اصولاً زند گی امکان‌پذ یر بود؟ "نیک وویچیچ" یکی از معدود 
کسانی است که با جنین نقص عضوی به‌دنیا آمده. او مردی است که نه دست دارد. نه پا. و البته ان طور که خودش 


می‌گوید: "نه دستی, نه پایی, نه غصه‌ای! خواندن سر گذشت نیک باید جالب باشد مخصوصاً برای کسانی که‌با 
درست شده و هیچ دست و پایی ندارد. به تمام مشکلات زند گی خودش غلبه کرده است. 


تمام زند گی‌اش را برای من گذاشت.مادرم. فرشته 
زمینی من بود و هست. روزی از همان روزهایی که 
آخیلی افسرده و ناراحت بودم و فکر می کردم خیلی 
دلم می‌خواهد به زندگی‌ام پایان بدهم. مادرم با یک 
"تکه روزنامه به اتاقم امد.در آن صفحه از روزنامه. 
| مقاله‌ای چاپ شده بود درباره‌مردی که نقص عضوی 
به مراتب شدیدتر از من داشت اما مشکلات را پشت 
سر گذاشته بود و حالا انسان موفقی بود. ناگهان به 
خودم آمدم: مگر من از این مرد سالمتر نیستم؟ مگر 
او نتوانسته زندگی خوبی برای خودش دست و پا 
| کند؟ چرامن نتوانم؟ پس من در این دنیا ناقص‌ترین 
بدن را ندارم و تنهاترین نیستم... تا آن زمان حتی 
نمی‌دانستم دنیا چقدر بز رگ است. همیشه فکر 
آمی کردم دنیای من, به چهار دیواری اتاقم و به نقص 
عضوم منتهی می‌شود و بس. ولی آن روز فهمیدم دنیا 
آنقدر بزرگ است و خداوند آنقدر مخلوق دارد که 
اکر اوت نی ی 

خدا دست بی‌دستان است 

نیک با تلاش‌های فراوان مادرش آموخت با 
دو انگشت ضعیفی که زیر بدنش داشت. بنویسد 
و تایپ و نقاشی کند. او توانست به کمک همان دو 
آزائده‌ی گوشتی و کوچک گوشی تلفن را بردارد یا 
برای خودش یک لیوان آب بریزد و بدون کمک 
آمادرش آن را بنوشد. 

نیک می گوید کنار آمدن با وضعیتش و پیدا 
کردن پاسخ تمام پرسش‌ها و شک و تر دیدهایش 
آرا تنهادر اعتقاد و ایمان قوی به خدا می‌داند و بس. 
او عقیده دارد در آن لحظه‌های جانفرسای وحشت 
ااتمحیط اطراف و ترس از آینده‌ای که انتظارش 
|رامی کشید., نور ایمان به خدادر دلش تابید و 
|زند گی‌اش را زیر و رو کرد. نیک به خودش می گفت. 
|اگر خداوند صلاح دیده و به بنده‌ای دست و پا نداده 
آبدون شک خود خداوند دست و پای او می‌شود و 
|در دلش اشتیاقی می‌اندازد که به او کمک خواهد 
آکرد قدم‌هایش را استوار تر بردارد. به نظر نیک, خدا 


مر مه 
اطلاعات ی ارو ۳۹۵۵ 


از تمام ناتوانی‌ها بزرگتر است و اگر دردی بدهد. 
درمانش را در قلب انسان قرار می‌دهد. 


من این بچه را نمی‌خواهم 

مادر نیک. ۲۵ ساله بود که او را باردار شد. 
خودش پرستار بخش زنان و زایمان بود وبه 
مراقبت‌های خاص دوران بارداری کاملاً آ گاه 
بسود وبایدها ونبایدهای بارداری رااز آغاز تا آخر 
فوت آب بود. او در تمام دوران بارداری تا زایمان 
زیر نظر بهترین متخصصان بود. همه‌ی آنها پس 
از آزمایش‌ه ای مختلف و سونو گرافی‌های متعدد 
اعلام کر ده بودند که مادر و جنین در سلامت کامل 
هستند و هیچ مشکلی وجود ندارد. پدر نیک لحظه‌ی 
تولد نیک را خوب به یاد دارد: با دیدن نوزادی که 
دست و پا نداشت. رنگش پرید و روحیه‌اش راباخت. 
نمی‌توانست آنچه را که می‌دید. باور کند. مادر نیک 
از پرستار پرسید: "حال بچه خوبه؟ " جواب سوّالش 
فقط سکوت بود. وقتی که بند ناف راجدا کردند. 
به جای اینکه بچه را به آغوش مادرش بسپارند. 
وقت کشی کردند تا تیم پزشکی حاضر در اتاق 
زایمان. مطمئن شوند آنچه که متولد شده واقعا یک 
نوزاد است. مادر نیک اطمینان داشت که چیزی 
غیرعادی مطرح است. با التماس از پزشک خواست 
او را از وضعیت نوزاد باخبر کند. برای د کتر سخت 
بود واقعیت را بگوید اما وقتی اصرارهای مادر را دید. 
واقعیت را گفت. مادر نیک تصور کرد فرزندش از 
داشتن یک دست محروم است اما د کتر با تاسف 
سری تکان داد و گفت: "متاسفم... اون نه دست داره 
نه پا! ... مادر نیک بسیار شو که شد. از خودش و از 
همه چیز بیزار شد. کنترل روحی و روانی خود رااز 
دست داد و نخواست بچه‌اش را در آغوش بگیرد یا 
شیر بدهد. این وضعیت چهار ماه طول کشید. روزی 
به او الهام شد که این همه دستگاه پیشرفته‌ی پزشکی 
نتوانستند تشخیص دهند پسرت معلول است تا تو 
او راسقط نکنی. مطمتّن باش این بچه به دلیل خاصی 
این طور خلق شده... واو تصمیم گرفت با مشیت الهی 


مخالفت نکند و سرانجام دید همین بچه‌ای که دست 
و پاندارد. تا امروز صدها نفر ناامید را به زندگی 
بر گردانده. 

هستی را نومید نکنید 

نیک وویچیچ خدا را شکر می کند که زند گی‌اش 
سرشار از لذت و هدف است. او با همسر و فرزندش 
در کالیفرني ازند گی می کند ومدام از اودعوت 
می کنند برای دانش آموزان و دانشجوها و 
ناامیدی نجات داده و ایمان به هستی را دوباره 
در آنها زنده کرده است. او می گوید: "مطمئنم 
بیشتر کسانی که باسرنوشت و مسیر زند گی 
دلم برای پدر و مادرم می‌سوزد. حتما خیلی 
شو که شدند وقتی نوزادشان را بدون دست 
و پادیدند. آنها به هر دری زدند تامن در 
سیستم مدرسه‌های عادی تحصیل کنم و از 
بچه‌های دیگر هیچ کم و کسری نداشته باشم. 
من خیلی افسرده بودم. در ده سالگی تصمیم 
گرفتم خودم را در وان حمام غرق کنم. مادرم متوجه 
شد و نجاتم داد. چند بار دیگر هم برای خود کشی 
سعی کردم. اما هر بار بیشتر از قبل مطمئن شدم 
که حق ندارم کسانی را که عاشقانه دوستم دارند. با 
خود کشی به غصه دچار کنم. نمی‌توانم بگویم تمام 
دوران کود کی و نوجوانی‌ام افسرده بودم ولی مدام 
فراز و فرود داشتم واز حال خوب به حال بد تغییر 
می کر دم. از دو زائده‌ی انگشت مانند که به جای پا 
داشتم. برای کارهای زیادی مثل شناء تایپ کردن. 
نوشتن و.... استفاده می کر دم. سیزده ساله بودم که 
زائده‌ها مجروح شدند. تا مدتی نمی‌توانستم از آنها 
استفاده کنم. آن جراحت به من هشدار داد که باید از 


همه‌ی ما اشتیاه می‌کنيم اما هیچکدام 
از ما اشستیاه به دنا نیامده‌ایم و در پی 
افرینش‌ همه ی ماء بدون شک حکمتی 


در پانزده سالگی: دید من نسبت به دنیا و همه 
چیز تغییر کرد و از آن به بعد بود که اعتقادم به 
خداوند دوجندان شد وبعد تازه‌ای پیدا کرد. هفده 
ساله بودم که یک روز ناظم مدرسه مراصدازد و 
از من خواست درباره خودم با بچه‌های دیگر حرف 
بزنم. می گفت دیده که من چطور با مشکلاتم دست 
وپنجه نرم کرده‌ام وایمان و اعتقادم به خدا چقدر 
قوی و خالصانه است. از شنیدن پیشنهادش شو که 
شده بودم. تا آن زمان پیش آمده بود چند باری 
در گروه‌های کوچک از خودم صحبت کنم. حالا او 
نبودم بتوانم از پس این کار بربيایم. اما در میان 
بهت وناباوری خودم. هفته این ده مقابل چند صد 
استرس زیادی داشتم و از اینکه پیشنهاد ناظم و مدیر 
مدرسه را پذیرفته بودم. خیلی پشیمان بودم. همه‌ی 
آن بچه‌ها راقبلاً دیده بودم و تاحدودی می‌شناختم, 
ولی نمی‌دانم چرا آن روز این طور ترسیده بودم. 
نفسم بند آمده بود و تمام بدنم می‌لرزید. اما تقریباً 


وظیفه‌ام را به درستی انجام داده‌ام. بیشتر دختر 
گریه می کر دند و پسرهاسعی می کردند تاجایی که 
می‌توانند جلوی احساسات خود را بگیر ند. یکی از 
پسرها وسط سخنرانی دستش رابلند کرد و از من 
اجازه خواست لحظه‌ای حرفم راقطع کند و چیزی 
در گوشم بگوید. کمی بعد روی صحنه آمد. مرا در 
آغوش کشید و در گوشم گفت: "واقعاً ازت متشکرم. 
درد بخوری نیستم. از زندگی و آدم‌ها بیزار بودم. اما 
حالا می‌فهمم خدااز خلقت ما هدف مهمی داشته و 
نباید به‌راحتی آفرینش را مایوس کنم." 

حرف آن پسر و انگیزه‌ای که از آن جلسه گرفتم 


نیروی محر کی شد که مرا وادار کرد به کشورهای 
مختلف سفر کنم و تجربياتم رادر این راه دشوار با 
بقیه در میان بگذارم. شاید حرف‌هایم زند گی یک نفر 
دیگر راهم نجات بدهد. همه ما به عشق و امید نیاز 
داریم. خداوند این فرصت و موقعیت را به ما می‌دهد 
که به نوعی این عشق را با دیگران قسمت کنیم و به 
هر کس, تکه‌ای از آن راببخشيم.. 

بعد از پایان دبیرستان و کالج, به دانشگاه رفتم و 
در رشته بازرگانی مشغول به تحصیل شدم و همزمان 
مهارت‌های سخنرانی‌ام را بهبود بخشیدم و با چند 
مربی خوب کار کردم تابتوانم خوب حرف بزنم 
ضمنا روی زبان بدنم کار کنم و آن را تقویت کنم. 
روزهای اول وقتی سخنرانی می کردم. شانه‌هایم را 
بی‌اختیار تکان می‌دادم. آخرش یاد گر فتم حر کات 
بدنم را کنترل کنم. کمی بعد. یک موسسه خیریه 
باز کردم تابه کارهاو فعالیت‌هایم سرعت بدهم و 
هدفمندتر کار کنم و و بتوانم به افراد بیشتری کمک 
برسانم. هر کسی که هستید. هر جایی که زند گی 
می کنید. به هر دین و ملیتی که تعلق دارید. از هر 
رنگ و نژاد و زبانی که هستید. فرقی نمی کند. همه 
مایک داستان داریم. داستانی که می‌تواند فراز و 
فرودهای بسیاری داشته باشد. اما مهم 
از یک جایی خودمان ادامه داستان زند گی‌مان رابه 
دست بگیریم و لحظه‌های نابی را در سرنوشتمان 
نقاشی کنیم. همه‌ی ما اشتباه می کنیم اما هیچکدام 
از ما اشتباه به دنیا نیامدهایم و در پی آفرینش همه‌ی 
ما بدون شک حکمتی عمیق نهفته است. حکمتی که 
شاید ما آن رادرک نکنیم ولی خالق هستی با 
دانش و آگاهی‌اش آن را می‌داند و به‌خوبی از 
آن آگاه است. توصیه من به همه این است که 
بیایید رویاهای بز ر گی داشته باشیم و هر گز 
از رویاهای خود دست نکشیم و تا جایی که 
توانایی داریم. برای تحقق آنها کوشش کنیم. 
بیایید نگرش‌های مثبست. انرژی‌های مثبت 
و خوش‌بینی رادر دنیا منتشر کنیم و نتیجه 
فوق‌العاده آن راببینیم " 


آیا کسی هست که همسرم شود؟ 

نیک می‌گوید همیشه به این فکر 
می کردم که آیابا وجود این همه نقص عضو 
می‌توانم عشق و زند گی مشتر ک را تجربه کنم؟ به 
خاطر نقص عضوم. همیشه نگران بودم و می‌تر سیدم 
که کسی عاشقم نشود و یا در اینده نتوانم زنی رابه 
عنوان همسر در کنارم داشته‌باشم. تردیدهای زیادی 
داشتم. نمی‌دانستم با وضعیتی که دارم آ یا می‌توانم 
همسر یا پدر باشم؟ بعضی از اطرافیان می‌گفتند بعید 
است بتوانی همسری داش فه باشی ناچار این فکر را 
شواهد نشان می‌دادند که حرف اطرافیان درست 
روابط من مثل بقیه همسن‌هایم نبود. همه‌ی پسرها 
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6 اسحاق نبه تن 


داستان زندگی 


E TUE براساس‎ 


در آن تاریکی و ظلمت اتاق که فقط برق چشم‌هارا 
می شد دید. همین که صدای سوت زدن از توی راهرو 
آمد. با شوق و ذوقی کود کانه و صدایی آرام گفتم: 

_خودشه... مطمئنم خود "کیهانه "که داره‌میاد 
بالا... 

عمو صفدر دست گذاشت روی دهانم و گفت: 
"هی س دختر!توهنوزم مثل بچگی‌هات کم طاقت 
ولوسی!" 

خندیدم و در حالی که نگران‌نبود م بقیه کسانی که 
داخل اتاق و کنارمان نشسته بودند صدایم رابشنوند. 
گفتم.آ ر‌عموصفد ر خیلی لوسم... چون خوشبخت ترین 
زن دنیا هستم و همه رو مدیون شما هستم... 

عمو صفدر پیشانی‌ام را بوسید و زمزمه کرد: 

_باشه. فقط یادت نره قول دادی تاچراغ‌هاروشن 
نشده, حرفی نزنی دختره لوس! 

خندیدم و چشم" گفتم وبه صدای سوت زدنی که 
لحظه به لحظه نزدیکتر می‌شد. گوش دادم. خودش 
بودومثل گذشته‌هاء همان ترانه قدیمی را که من 
دوستش داشتم ومی گفت اصلاً فریدون فروغی این 
ترانه رو برای توخونده" باسوت داشت اجرامی کرد: 
"دوتاچشم‌سیاه‌داری.../دو تاموی‌رهاداری.../تواون 
چشمات چیاداری.../صف عشاق بد بختو... از اینجا تا 
کجا داری.../بلا داری... بلا داری" 

صدای سوت زدن نز دیک و نز دیکتر می‌شد و من. 
برای چند ثانیه همه گذشته رامثل دور تند فیلم از پیش 

-عم و صفدر می‌دونم که از شنیدن حرف‌های 
من‌ناراحت میشین.یاشاید هیچ وقت منونبخشین. 
تاآخرعمر توصور تم نگاه‌نکنید اما....اماباید حرف 
دلموبه شما بزنم!اینها را گفتم و نتوانستم جلوی هجوم 
پایین وبه هق هق افتادم.عموصفدر اماباهمان مهربانی 
که در همه سال‌های گذ شته از او به یاد داشتم. یک 
دستمال کاغذی از روی میز ب رداشت وبه دستم داد 
وبه آرامی گفت:اشک‌هات روپاک کن دخترم. منم 
میرم یک لیوان آب برات میارم که گلویی تازه کنی و 
اون وقت تاصبح و تاهر وقت که دلت می خواد حرف 
هکره کی 

عمو صفدر که از اتاق بیرون رفت. گر یه‌ام بیشتر 
شد. هنوز سایه‌اش از پشت شیشه‌های شطرنجی 
دراتاق پیدابود. عادتش بود که وقتی کسی اشک 
می‌ریخت. چند دقیقه‌ای او رابه حال خود رهامی کرد تا 
آرام شود و بعد به سراغش می آمد.مثل آن روز که من 
پر از بغض بودم و عموصفدر به بهانه آوردن آب از اتاق 

عموصفدر. عمویم نبود. اما از عموی نداشته‌ام 
مهربانتر بود. عموصفدر با پدرم درسربازی همدوره 
بودند و آن طور که پدرم می گفت. عین دو سال را کنار 
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هم بودند. سه ماه توی پاد گان و ۲۱ ماه توی جبهه ۲ 

آنطور که پدرم وبعدها عمو صفدر-و گاهی اوقات 
مادرخدابیامرزم_برایم تعریف کرده‌بودند, پدرم و 
عمو صفدر تاقبل از خدمت سربازی اصلاً همدیگر 
رانمی‌شناختند امادر همان‌دوره آموزشی. یک روز 
داخل آسایشگاه‌به خاطر یک شوخی باهم در گیر 
می‌شوند و دعواو بزن بزن و.... بعد هم-به قول پدرم - 
مثل همه دوستی‌هایی که باد عواشر وع می‌شود.یک 
رفاقت عمیق راباهم اغاز می کنند. رفاقتی که بعد از 
پایان‌دوران آموزشی,وقتی آنهاراتقسیم می کنند و 
پدرمی‌فهم دبایددر تهرآن‌بماند.اماصفدر به جبهه 
برود. به سراغ فرمانده گر دان می‌رود و آنقدر التماس 
می کند تسس انجام "س رگردضرابی "موافقت می کند 
که جایش رابایکی از سربازها که از رفتن به جنگ 
هراس داشته. عوض کند. به این تر تیب دو رفیق باهم 
راهی جبهه می‌شوند و از همان روز بود که عمو صفدر 
همیشه می گفت: احمد. شجاع ترین و دیوونه‌ترین 
رفیقیه که توی دنیا ميشه پیدا کرد!" 

اماقصه آنهاهمیشه با خنده‌و شوخی همراه‌نبود. 
وقتی در اواخر خدمتشان, در یک عملیات. صفدر 
زخمی و پدرم شیمیایی می شود. چهار ماه در تهران 
روی دو تخت بیمارستان همنشین می‌شوند و بعد 
از آن هم فقط ۵۷روز از هم جدامی‌مانند؛ یعنی عمو 
صفدر به جبهه می‌رود و پدر بقیه خدمتش رادر تهران 
می گذراند تازمانی که سر بازیشان تمام شد و بعد از 
آن‌هم دوب اره‌دورفیق,پابه پای‌هم زندگی راادامه 
می‌دهند.یعنی ضمن اینکه در یک اداره‌دولتی استخدام 
می‌شوند. عصرها نیز باهم شریک می شوند ویک مغازه 
می‌خرند و تعمیر گاه وازم صوتی راه می‌اندازند ودو 
سال بعد وقتی پدرم می‌فهمد که "عموصفدر "چقدر 
علاقه دارد به دانشگاه بر ود او را تشویق می کند که 
در کلاس کنک ور ثبت نام کند.پدر می گفت: صفدر 
عاشق درس بود.اماچون می دید من به خاطر مشکلات 
تنفسی‌ناشی از شیمیایی شد نم نمی تونم....یعنی حوصله 
ندارم درس بخونم.اون هم بی خیال دانشگاه شد ه‌بود. 


ولی من اونقدر اصرار کردم تابالاخره‌در کنکور دوم 
قبول و بعد هم شد مهندس برق..." 
عمو صفدر نیز می گفت: "تواون سال‌هایی که من 
به دانشگاه می‌رفتم. درت بعدا ظهر ها فتهایی معازه 
رومی‌چر خوند وهر چی در آمد داشستیم.: نصف نصف 
تقسیم می کرد. یک بار که بهش گفتم؛ "حق تو بیشتر 
از منه احمد..." بابات چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 9 
حالاازمن کشیده‌خوردی؟ ومنم یک باردیگه مدیون 
اینطوری بود که پدرم و عمو صفدر طی سال‌های 
این ده وبه فاصله یک سال ازدواج کر دند.ابتداعمو 
صفدرازدواج کرد وبعد هم پدرم بادختری که مشتری 
مغازه‌بود. اشناشد وباهم ازدواج کر دند؛مادرم از 
مهاجرین جنگ بودو بعد از ازدواج با پدرم وموقعی 
که‌مادرش‌فوت کرد.جز پدرویک برادرهیچکس 
رانداشت.اماپدرم آنقدر عاشق بود که مادر هر گز 
احساس تنهایی تکرد! 
سال‌هااز پی‌هم گذشتند وزمانی که من چهارده 
سالم بود سرطان به سراغ‌مادرم آمدواورااز ما گرفت. 
در آن روزها غیر از دایی بهرام تتها کسی که غمخوار 
من و پدرم محسوب می‌شد. »عمو صفدر بود که تقریباً 
هر روز به خانه ماسری می‌زد و در همان ایام بود که 
من و پسرعمو صفدر(کیهان) کم کم باهم صمیمی 
شدیم.البته من با اکرم":دختر عموصفدر مثل دو 
خواهر بودیم. در حقیقت اصرارهای اکرم بود که توجه 
را ی در ب ردو کی ابر ی سا 
"زن‌داداش "صدا کرد ومن هم صادقانه بگویم که بدم 
نمی آمد عروس این خانواده شوم. مخصوصاً که حس 
می کردم پدرم نیز از این بابت خیلی خوشحال است! تا 
اینکه به طور همزمان, دو مشکل سر راهمان به وجود 
آمد.یادم رفت بگویم که بیشتر ازمن "کیهان"بود 
که عشقش به مرا بروز می‌داد. من هم مانند هر دختر 
نوجوانی از این که جوان خوش قیاف ه و جذابی مانند 
کیهان برایم شعرهای عاشقانه بخواند لذت می‌بر دم 
و... تا اینکه آن دو مشکل پدیدار شد.اولین مشکل 


حضور پسر دایی‌ام بود. بیژن که در حقیقت تنها فامیل 
از نسل دوم فامیل من بود.یکی د وبار توسط زن دایی‌ام 
به من پیغام داده بود که اگر صدف راضی باشه.من 
دلم می‌خواد باهاش ازدواج کنم!" 

اوای ل وقتی زن دایی‌ام این چیزه ارامی گفت: 
عصبانی می‌شد م.اما بعد از اینکه دیپلم گر فتم وبزر گتر 
شدم. کم کم متوجه حقایقی شدم که دلم نمی خواست 
باورشان کنم. کیهان یک جوان دخترباز تمام عیار بود! 
از ان دست پسرهای خوش قیافه‌ای که همزمان چند 
دوست دختر دارند وبرای اینکه همه آنهارانگه‌دارند. 
به همگی وعده‌ازدواج می‌دهند و...!روزهای اول که‌اين 
حرف‌ها را از زبان دختران فامیل عمو صفدر و دختران 
محله‌شان می‌شنیدم. فکر می کر دم از روی حسادت 
اینها رامی‌گویند. اما وقتی تصمیم گرفتم رفت و آمدها 
وارتباطات "کیهان "رازیر نظر بگیرم. آن وقت بود که 
تلخ تر ین حقیقت رادر مورد کسی که عاشقش بودم 
باور کر دم؛ کیهان به خاطر موقعیت کاری‌اش که مدير 
داخلی‌یک | ژانس هواییمایی بود.با دختر ان زیادی سر 
و کار داشت واز بین آنها یک دو جین دوستان آنچنانی 
برای خودش دست و پا کر ده بودا 

هنگامی که به شخصیت کیهان پی بردم.از آن 
جایی کهاز پدر ومادرم آموخته‌بودم که به عشق 
پاک "روبی‌اورم. وبااینکه برایم خیلی سخت بود. 
تصمیم خود را گرفتم. یعنی قصدم این بود که به زن 
دایی‌ام پاسخ مثبت بدهم و آنها به خواستگاری من 
بیاین د تاقبل ازاینکه حال پدرم‌بد ترشود.مرادر 
لب اس عروس‌ببیند. آری, پدرم در این‌ماه‌های آخر 
-مانن دا کثر مجروحان شیمیایی کم کم مقاومتش 
در برابر بیماری کم شده بود و روزی نبود که نگوید: 
"خدا کنه قبل از م رگم عروسی توروببینم "!به همین 
خاطر قصد داشتم موضوع رابه طور رسمی با پدرم 
مطرح کنم که این مجال نصییم نشد. یعنی حال پدرم 
چنان خراب شد که در روزه ای خر مدام خون بالا 
می‌آورد.بعدهم که فهمید باید روزهای آخر عمرش را 
در بیمارستان سپری کند. نپذ یرفت وبه خانه بر گشت 
تاآن کهه‌شب آخر فرارسید. آن شب عموصفدر که 
مانند همه ماه‌های گذ شته مدام کنار پدرم بود. طبق 
معمول‌داشت پدرم رادلداری‌می‌داد که انشاا... تامنو 
کفن نکنی خودت نمی‌میری... اما پدرم که نفسش به 
شمارش افتاده‌بود. مراصدا کرد ودستم را گرفت و 
روبه رفیق همرزمش کرد و گفت: ‏ صفد ر جان... بعد 
از من صدف هیچکس رو نداره. تو رو به رفاقتمون 
قسمت میدم که در حق دخترم پدری کن...!"پدر این 
را گفت و چانه انداخت ویک نفر دیگر به صف شهدای 
عزتمند ايران اضافه شد! 

روزه ای بعد از مرگ پدرم. سخت‌ترین ایام 
زند گی ام بود. نمی‌دانم اگر آن‌زمان "عمو صفدر "و 
خانواده‌اش نبودند چط ور روزها را می‌گذراندم؟ اما 
عمو صفدر مثل یک رفیق تمام عیار. همه کارهای دفن 
وختمپدرم راعهده‌دارشد وبه بهترین شکل ممکن 
کارهاراانجام داد.در ان شب ‌هاو روزهاء آنچه دردم 
رابیشتر می کرد. رفتار کیهان بود که از یک سوبرای 


۱۰ املاعات ل لاح ۱ 


من نغمه‌های عاشقانه می‌خوان د و بااصدای خودش 
ترانه آدو تاچشم‌سیاه‌داری "رامی‌خواند. واززسوی 
دیگر. بد ون اینکه متوجه باشد.می‌دیدم که هر روز با 
چند دختر قرار می گذارد! هر چه بود. ایام چهلم پدرم 
نیز سپری شد و تقریبا شش ماه بعد از فوت پدر بود که 
یک شب عمو صفدر کنارم نشست و گفت: 
-دخترم..» خودت یادته که پدرت چه قولی از من 
گرفت؟ شاید فکر کنی کمی زوده‌برای این حرف‌ها... 
امامن دلم می خواد تو زودتر سر وسامان بگیری تاروح 
پدرت هم شاد بشه. منظورم رو می‌فهمی صدف جان. 
اگر راضی باشی می‌خوام تو عروس خودم بشی...! 
عمو صفدر که اینها را گفت. نتوانستم بیشتر تحمل 
کنم واشک ریختم و گفتم: عمو شاید از حرف‌های من 
ناراحت بشی... بعد هم عموبه بهانه آوردن آب از اتاق 
خارج شد و دقایقی بعد که بر گشت. همه چیز رابرایش 
گفتم. هر چه رادر مورد پسرش می‌دانستم به زبان 
آوردم وحرفم رااینط وری تمام کردم: اعموصفدر. 
خود منم دلم می‌خواد با کیهان ازدواج کنم.... اما وقتی 
فکر می کنم شاید اون مرد هوسبازی باشه. می ترسم و 
به این نتیجه می‌رسم که با پسرداییم ازدواج کنم!" 
عم و صفدر وقتی همه حرف‌هايم راشنید. در 
حالی که رنگش مثل گچ سفید شده بود. گفت: "من 
می د ونستم کیهان بعضی وقت‌هاشیطونی می کنه. اما 
نه تااین حد!بااین حال چون خودش به من گفته عاشق 
توئه الان خیالت روراحت می کنم "وبلافاصله پسرش 
راصدا کرد ودر حضورمن» انچه را که‌از زبانم در 
مورد کیهان شنیده بود -البته به نقل از خودش-همه را 
برایش گفت و سپس پر سید: "حالا چی داری بگی؟" 
کیهان در حالی که سرش راانداخته بود پایین 
گفت:فقط می تونم از صدف خواهش کنم هر چی رو 
قبلا دیده‌وشنیده‌بوده فراموش کنه» چون من عاشقش 
هستم و بهش قول میدم همه چیز تمام شده و تمام 
وجودم رو خرج خوشبختیش می کنم! 
وقتی حرف‌های کیهان تمام شد. درنگاه "عمو 
صفدر "نوعی اطمینان را دیدم و چون خودم نیز عاشق 
کیهان بودم. گفتم: "باشه عمو صفدر....اگر شماحرف 
پسرت روباور می کنی» منم باور می کنم که خوشبخت 
|" 
آن شب یکی از شادترین شب‌های زند گی من بود. 
تاصبح در کنار عموصفدر وزن عموواکرم و کیهان 
خندیدیم وبرای آینده نقشه کشیدیم. بعد هم قرار 
گذاشتیم چند ماه‌بعد. یعنی یک ماه بعد از مراسم 
سالگرد پدرم. جشن عروسیمان را بر گزار کنیم! 


تقریباً دو هفته از مراسم سالگرد پدرم گذشته بود. 
او چی زی حدود یک ماه دیگر قرار بودمن و کیهان 
ازدواج کنیم.روزهای آخر آب ان ماه‌بود ومن‌همراه 
اکرم برای خرید رفته بودیم. غروب وقتی به خانه آنها 
بر گشتیم و قبل از اینکه من به منزلمان بر گردم.عمو 
صفدر گفت: "صد ف جان.من وزن‌عموت وا کرم قراره 
خر هفته یک مسافرت سه روزه بریم شمال و آب و 
هوایی عوض کنیم. متاسفانه طبق معمول کیهان "به 


خاطر موقعیت کاریش نمی تونه باما بیاد..من گفتم اگر 
تو دوست داشته باشی با مابیای که خرین سفرهای 
دوره مجردیات رو تجربه کنی!" 

خندیدم و گفتم: خیلی‌هم خوشحال میشم عمو 
جون... "هنوز حرفم تمام نشده بود که یکدفعه اکرم 
گفت: پدرجون اصلاً یادمون‌نبود. پنجش نبه تولد 
کیهان ه! من هم مانند آن سه نفر جاخوردم وعمو 
صفدر گفت: "اصلاً یادمون نبود.... پس نمیریم سفر و 
آخر هفته برای پسرم جشن تولد می گیریم و بایک تیر 
دو نشان می‌زنیم.هم تولد می گیریم.هم اینکه همون 
شب به همه تاریخ روز عر وسی صدف و کیهان رواعلام 
می کنیم... چطوره؟"اکرم ومادرش موافقت کردندو 
خوشحال شدند. اما عمو نگاهی به من کرد و پرسید: 

-_چراساکتی صدف جان؟ موافق نیستی ؟ 

لبخندی زدم و آنچه رادر همان چند لحظه به 
فکرم آمده‌بود.به زبان آوردم: ‏ چراعموجان...اما 
گفتم اگر موافق باشین این جشن دو منظوره"روبایک 
سورپرایز ب رگزار کنیم؟ البته اگر شما موافق باشید؟ 

من که ازاين اداهاسر در تا ۲ 
منظورت چیه؟ 

عمو صفدر این رابا خنده گفت و من توضیح دادم: 
"منظورم‌اینه که هیچی به کیهان نگیم و بگذاریم 
اون فکر کنه که مارفتیم شمال وبه‌یاد روز تولدش 
نبودیم.... اما پنجشنبه شب همه مهمان‌ها رو دعوت 
می کنیم و به همه هم میگیم چیزی به کیهان نگن.... 
یعنی وقتی آخر شب کیهان برمی گرده خونه و فکر 
می کنه‌ما شمال‌هستیم.همین که‌درروبازمی کنه و 
خسته و کوفته پا به خونه میگذاره‌و تابرق روروشن 
می کنه» ما هورا میگیم و... 

عمو صفدر زد زیر خنده و مثل همیشه باشوخی 
گفت: ومثل خارجی‌ها آتش بازی راه می‌اندازيم و 
حسابی سورپرایز می کنیم!" 

اکرم وزن عمو نیز همصدای من شدند و قهقهه سر 
دادیم ومن چقدر آن شب خوشحال بودم که به حرف 
عمو صفدر گوش داده‌ام تا با کیهان ازدواج کنم! 


پنجشنبه فرارسید و همه چیز همانطور که 
پیش‌بینی کرده‌بودیم. کاملاً سکرت وپنهانی بر گزار 
شد.من واکرم وظیفه دعوت کردن مهمانان وفامیل 
راعهده‌دار شدیم وبا انز اصرار کر دیم که مبادا 
کسی حرفی به کیهان بزند. بعد هم تدارک مفصلی 
دیدیم و فشفشه‌های رنگی و ترقه وحتی یک کیک دو 
طبقه که سال تولد کیهان رارویش حک کرده‌بودیم 
سفارش دادیم واز حدودساعت ۷غر وب همراه‌همه 
مهمان‌هاداخل خانه پنهان شدیم و چراغ‌ها راخاموش 
کردیم و تازه آن موقع بود که "عمو صفدر "در گوش 
من "سورپرایز اصلی را که برای من در نظر گرفته 
بود زمزمه کرد: "راستشوبخوای منم یک سورپرایز 
برای تو دارم.... می‌دونی که من و پدرت اون مغازه رو 
شریک بودیم. اما بابات قبل از مر گش و کالت به نام 
من زد تا بعد ا برای انحصار وراثت واین قضایا مشکل 
بقیه در صفحه ۵۷ 


مر ۵ شر دف ر اسادسته چنا 


۵ 


است که و سته دا هماذند خو د ذشست ود خاست کند 


و لیام شکسیر 


سلسله‌گزارشهای زند 
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مرد. میانسال بود. موهایش یک دست سیید شده 
بود. قد کوتاهی داشت واند کی هم فربه بود. داوطلب 
آمد.می گفت باید یک تفر صدای ش رابه گوش 
مسئولان بر ساند. مدعی‌بود که ظلمی به اور واشده. 
تند و تند حرف می‌زد: ...حدود أ پنجاه‌سال قبل در یک 
خانواده متوسط و معمولی به دنیا آمدم. چهار خواهر 
ویک برادر بزرگتر از خودم داشتم پدرم شرق تهران 
شر کت ساختمائی داشت من دیپلمم را که گر فتم رفتم 
خدمت. سه ماه آموزشی‌ام را در تهران بودم و بعد هم 
چون زمان جنگ بود جبهه اعزام شد م.اماسه‌ماه بیشتر 
جبهه نبودم. چرا که به دلیل مشکل عروقی که داشتم 
از خدمت معاف شدم. بعد از اینکه بر گشتم تصمیم 
گرفتم درخارج ادامه تحصیل بدهم. سال ۵ با 
ویزای تحصیلی ایران رابه مقصد آمریکات رک کردم و 
بلافاصله مشغول تحصیل شدم.اما چون شرایط مالی 
خانوادهام طوی نبود که بتوانند از نظر مالی مرانامین 
کنند. بعد از چند ماه مجبور شدم مشغول کار شوم. 
البته‌از آنجا که زبانم خوب نبود واجازه کار هم نداشتم. 
در یک رستوران ایرانی به عنوان پیک کار می کر دم. 
موضوع کار کر دن من در شرایطی که هنوز اجازه کار 
نداشتم باعث شد تااز دانشگاهاخراج وحتی دیپورت 
شوم.امامن که نمی خواستم فرصت زند گی در آمریکا 
راازدست بدهم شش -هفت ماه بعد سریع ازدواج 
کردم وبه این ترتیب توانستم گرین کارت بگیرم وبعد 
از مدتی هم سیتی زن | مریکا شدم.ازدواجم باعث شد 
تا قید درس خواندن رابزنم و در عوض به کار بچسبم. 
اگر چه در تحصیل موفق نبودم, در عوض در تجارت 
خیلی زود پیشرفت کردم و به زودی توانستم یک 
نمایشگاه‌ماشین‌دایر کنم‌ودرزمینه خریدوفروش 
اتومبیل کار کنم. 

مدتی هم در کار سرویس لیموزین بودم و خلاصه 
شرایط مالی خیلی خوبی پیدا کردم. همان زمان 
همسرم گفت به ایالت تگزاس برویم و آنجازندگی 
کنیم.اما من اصلآمایل به این جابجایی نبودم. در 
کالیفرنیاز ند گی خوبی داشتیم. کار و کسب پررونق 
ودلیلی برای مهاجرت نبود. اما او اصرار به مهاجرت 
داشت واین اختلاف باعث شد علیرغم چندین سال 
زندگی مشترک از هم جدا شویم.البته خوشبختانه 
بچه‌ای در کار نبود که نگرانش باشیم. 
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تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
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همراه: ۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ 
این هفته: ندامتگاه رجایی شهر (کرج) 


ذکر نام-نام خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
ا گر شمابه جای‌این مد دجوبودید و در موقعیت او قرار 


داشتید. چه می کر دید ؟ 


مجله شماره ۶۲۵ ۲برنده نداشت 


بعد از آن که از همسرم جدا شدم تصمیم گرفتم 
به ایران بر گر دم.سال ۷۳ بعد از هشت سال به ایران 
ب رگشتم. من دوسالی ایران بودم. امادیگر نمی‌توانستم 
بیش از این اینجا بمانم وسال ۷۵ دوب اره‌به آمریکا 
ب رگشتم ودوباره کار ماشین راشروع کردم وحسابی 
کارم گرفت.تاسال ۲۰۰۱(۱۳۸۰)همه چیز خیلی 
خوب بود. اما سال ۲۰۰۱ به خاطر یک اعتماد بسا 
عدم‌اطلاع دقیق و کافی از قوانین حقوقی وقضایی آمریکا 
گر فتار یک کلاهبرداری شدم و حدود یک میلیون دلار 
از من کلاهبر داری شد. متاسفانه جریان کلاهبرداری 
ازمن.همزمان شد با حوادث تروریستی ۱ ۱سپتامبر و 
بالطبع بعد از آن حاد ثه, مشکلاتی هم گر یبانگیر همه 
مهاجران(خصوصاً ایرانی‌ها)شد. بعد از آن حادثه جرم 
جدیدی به قوانین قضایی آمریکا اضافه شد به نام تهدید 
تروریستی, یعنی اگر یک زن و شوهر آمریکایی در خانه 
دعوایشان می‌شد ویکی دیگری را تهدید می کرد. 
فردی که تهدید شده بود می توانست عليه دیگری 
شکایتی مبنی بر تهدید تروریستی مطرح کند!و آن 
وقت حسابش راحسابی می‌ر سید ند امن دو سال پیگیر 
پرونده کلاهبر داری‌ام بودم واز آنجا که خیلی پیگیر این 
موضوع بو دم طرف دعوای من» برای اینکه مرااز سر 


ساره ۳۵۵ 


علاقمندان به گفتگوی بیو اسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت و با تاٍیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


نام برنده مجله شماره ۲۶۲۶ 
فاطمه سلطانی +٩۱۴۷‏ 
مجید برانی ۰٩۱۵۵‏ 


باتش_کرازهمکاری قوهقضاییه ریاست محت رمندامتگاههای 
وین رجایی شهر,قزل حصار وورامین»رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر روابط عمومی سازمان زندانها 
روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران وتمامی عزیزانی که‌در 
تهیه‌اين گزارش ها پاریمان می دهند. 


خودش باز کند رفت و علیه من شکایت و مرا متهم به 
تهدید تروریستی کرد! 

در آمریکاسیستم قضایی به این شکل است که 
وقتی از فردی به جرمی شکایت می‌ شود ابتدا او به 
محکمه‌ای بر ده می شود متشکل از دوازده‌نفر که هیات 
ژوری هستند.اینها به حرف‌های متهم گوش می کنند. 
مدار ک اورامی‌بینند واگر برایشان اثبات شود که فرد 
مجرم است او رابه داد گاه‌می‌فرستند تاقاضی جر م 
ومحکومیت اوراتعبین کند.البته قبل از آن که فرد 
رابه داد گاه بفرستند به او تفهیم می کنند که جرمی 
که مر تکب شده حدا کثر چند سال حکم دارد و آنها 
حداقل آن را برایش در نظر می گیرند و می‌گویند حق 
انتخاب دارد که یا به داد گاه برود و حداکثر حکم را 
بگیرد و برود زندان حبس بکشد یا جر مش راقبول 
کند و به داد گاه‌نرود و حداقل حکم رابپذیرد.اين کار 
رامی کنند تااز حجم پر ونده‌های داد گاه کم شود. طبعا 
وقتی از من به جرم تهدید تروریستی شکایت شد مرا 
نز د همان هیات دواز ده نفره ژوری بر دند. | نها بعد از 
مطالعه پرونده گفتند اگر به داد گاه بروم حداکثر سه 
سال حبس می گیرم: اما می توانم جر مم راقبول کنم و 
برای سه سال تحت نظر باشم. 

امااین تحت نظر بودن جیست؟ این خودش از 
زندان بدتر است.اول آن که در مدت تحت نظر فرد 
اجازه ندار داز ینجاه‌مایل محیطی که برایش تعیین 
شده‌خارج شود. دوم آن که‌هر ساعتی وهر زمانی 
که پلیس بخواهد می تواند وارد خانه‌اش شود و آنجا 
راتفتیش کند یا آن که او را به اداره پلیس احضار کند. 
ضمن آن که من در طول پانزده‌سالی که در آمریکا 
زند گی می کردم. کوچکترین مساله یامشکلی نداشتم. 
برایم خیلی سخت بود حالا بعد از پانزده سال هم یک 
میلیون دلار از من کلاهبرداری شود و هم سه سال 
تحت نظر باشم. بنابراین قبول نکر دم و گفتم به داد گاه 
دفاع کنم و ثابت کنم که هیچ تهدید تروریستی در کار 
نبوده‌واز من کلاهبر داری شده. ضمن اينکه می‌دانستم 
اگر بی گناهی‌ام ثابت شود طبق قانون آمریکامی توانم 
از پلیس شکایت کنم وحتی خسارت بگیرم. به این امید 
حتی بیست هزار دلار به یک و کیل دادم تا بتواند در 
داد گاه‌ازمن دفاع کند.اماهمانطور که گفتم از اقبال 


ب دمن حوادث یازده سپتامبر چن ان اثری بر دولت 
صرف یک ادعای کذب که فقط عنوان تروریستی 
روی آن بود برای دوس ال در زندان‌ایالت کالیفر نیا 
حبس کشیدم! بعد از دوس ال حبس بی مورد به سه 
سال تحت نظر بودن هم محکوم شدم! اجازه نداشتم از 
پنجاه مایل دور تر بروم. هر شکایت ودر گیری باعث 
می‌شد دوباره به زندان بر گردم. ماهی یک بار خانه‌ام 
تفتیش می‌شد وهر ساعتی پلیس تماس می گرفت باید 
به اداره پلیس می رقتم. 

شرایط روحی و روانی‌ام به کل به هم ریخته بود. 
یک میلیون دلار ضرر داده بودم» دو سال حبس و سه 
سال تحت مراقبت بودن به شدت عصبی‌|م کر ده بود. 
از بی‌عدالتی سیستم قضایی آمریکابیاندازه ناراحت 
بودم. طبیعی است در این بحران روحی-روانی 
کاب هر رت بو اکر هو و ر ا 
کنترل‌هاء یک روزی عنان از کف بدهد و... 

متاسفانه این اتفاق برای من‌هم افتاد وبرای‌باردوم. 
دوباره برای دو سال به حبس محکوم شدم. قبل از آن 
که برای بار دوم به زندان بروم سراغ یکی از دوستان و 
همکاران قدیمی‌ام رفتم. کسی که سابقه رفاقتمان باهم 
به بیست سال می رسید و حتی مد تی‌ هم با هم کار کر ده 
راندارم وبه کسی هم اعتماد ندارم. تمامی اتومبیل‌هاو 
استاد و مدارک مربوطه رابه اومی‌دهم واو آنهارا برایم 
بفروشد وپولش رابرایم به حسابم بریزد.اوآ نها راازمن 
گرفت و قول داد در اولین فرصت این کار رابر ایم انجام 
دهد.اما... اما دریغ که این رفیق بیست ساله من توزرد 
از اب در آمد وبه من خیانت کرد و نه تنها پولی به من 
نداد که حتی ار تباطش راهم بامن قطع کرد وبعد از آن 
پول ماشین‌ها رانمی‌دهد جواب داد که من طلبی ندارم 
که مدعی شده‌ام! وبه این ترتیب ضربه آخر راهم این 
دوست قدیمی به من زد. البته من تصمیم گرفتم وقتی 
آزادشدم‌سراغش بروم.مطمتن بودم وقتی چشم در 
چشم شدیم. او دیگر نمی‌تواند منکر شود. 

خلاصه دوسال گذشت ومن از زندان‌بیرون امدم. 
در آمریکا وقتی فردی از زندان آزاد می‌شود دویست 
دلار به او به عنوان بلیت اتوبوس می‌دهند تا اوبتواند 
چن دروزی گذران زندگی کند. تا کاری برای خودش 
پی دا کند. من از زندان که ازاد شدم همه سرمایه 
زندگی‌ام همان دویست دلار بود. اما ناامید نبودم. با 
خودم گفتم اشکالی‌ندارد از صفر شروع می کنم.من 
در آمریکاهیچ فامیل و آشنایی نداش تم دوستان هم 


(اگر بنارابر این بگذاریم که این مددجوحقیقت 
را گفته باشد باید بگویم که باندانستن مسائل قانونی, 
خودش برای خودش دردسر و مشکل درست کرده. او 
مدعی است که در آمریکا هیچ دلیل و مدرک و شاهدی 
دال بر مجرم بودن او در محل جنایت به دست نیامده: اما 
اگر خود او هم در آمریکا به اداره پلیس می‌رفت و به قتل 
اعتراف می کرد. طبعا اعتراف صریح اولیه او اولین دلیل 


که وقتی می‌بینند شرایط آدم بد شده تر جیح می دهند 
کناره گیر ی کنند.اماهستند دوستانی که‌دست‌یاری 
به سویت ‌دراز می کنند. خوشبختانه همان روزهای 
سخت من یکی از همین دوستان رادیدم و او وقتی 
داستانم راشنید پيشنهاد داد مدیریت گلفروشی‌اش 
رابر عهده‌بگیرم وماهی هزار دلا رهم حقوق برایم 
در نظر گرفت.ژشرایطم از آنچه بود بهتر شد. ولی با 
شرایط قبل از زندان زمین تا | سمان تفاوت داشت. این 
دوست من یا همان رفیق قدیمی من هم رفاقت چند 
ساله داشت و گفت پاد رما ی می کند تاشاید طلب مرا 
بدهد باوساطت او رفیق ماقبول کرد پول مارابدهد اما 
یک سال واندی ازا ما اک رک کد 
هم به من نداد تا اینکه از ایران خبر دادند پدرم بدحال 
است وزودتر به ایران بر گردم. برگشت به ایران آن 
زمان برای من سخت‌ترین کار بود. اول آن که هنوز 
در دوره مراقبت بودم ونمی‌توانستم خارج شوم. دوم 
آن که شرایط مالیا اصلاً خوب نبود. یعنی نسبت به 
قبل خوب نبود و خانواده‌ام که چیزی از ماجراهای من 
نمی دانستند تصور می کر دند من هنوز در همان شر ایط 
هستم ووضع مالی ام همچنان خوب است.بادوستم 
که‌هن وزبه من بدهکار بود تماس گرفتم وموضوع را 
برایش شرح دادم و گفتم مجبورم بر گردم ایران و به 
پول احتیاج دارم اوقرار گذاشت که ماهمد یگ را 
ببینیم.دقیقا یادم هست روز یکشنبه ۲۲نوامبر ۲۰۰۸ 
بود. که اگر اشتباه نکنم می‌شود دوم اذررسال ۸۷ 
من رفتم جلو خانه‌اش او هم آمد واتومبیل مرسدس 
بنزش رانشانم داد و گفت فردا آن رامی‌فروشد و 
مقداری از طلب مر ام دهد ومابقی راوقتی‌ازایران 
بر گشتم تسویه می کند. من دوشنبه ۲۴نوامبر از صبح 
بااوتماس گرفتم.امااوتلفن مراجواب نداد.حتی به 
خانه اش رفتم, ولی او خودش رانشان نداد تا ۱۰ صبح 
آنجا بودم, وقتی نیامد فهمیدم دروغ گفته, ناچار شد م 
باهمان اند ک پولی که داشتم روانه ایران شوم. پدرم 
حالش خوب نبود و نمی‌توانستم وقت را تلف کنم. 

از آنجا که نمی‌توانستم مستقیماً با هواپیم بيايم با 
اتومبیل به مکزیک رفتم واز آنجا یک بلیت دوسره به 
مقصد ایران گرفتم و به ایران آمدم. 

دقیقا یک هفته بعد از آمدن من پدرم از دنیارفت. 
تصمیم گرفتم تا چهلم اوبمانم وبعد بر گردم آمریکا. 
یک هفته بعد از فوت پدرم با دوستم در آمریکا تماس 
گرفتم تاهم به اواطلاع بدهم که پدرم فوت شدهو 
دیر تر می آیم هم اینکه ماجرای گر فتن طلبم رابه اوهم 
بگویم.اوبعد از شنیدن حرف‌هایم گفت روز جمعه ۲۹ 
نوامبر (یعنی پنج روز بعد از آمدن من به ایران) جنازه 


برای اثبات جرمش بود. 

اینکه او به قتلی که مر تکب نشده اعتراف می کند. چه 
دلیلی می تواند داشته باشد ؟ او حتی مدعی است که تعداد 
گلوله‌ها رااشتباه گفته,اين دلیسل محکمی برای رد کردن 
یک جرم نیست.چرا که می‌توانست کاری تعمدی باشد. 
قطعااگر او واقعاًبی گناه باشد. اول آن که نباید به دروغ 
اعتراف به قتل می کرد دوم آن که برای اثبات بی گناهی‌اش 


۰ الاعات لین 


این رفیق نارفیق مرادر آپارتمانش پیدا کرده‌اند. در 
حالی که او رابه گلوله بسته بودند!! 

او گفت هیچ سر نخی از قاتل در دسترس نیست و 
پلیس هم به دنبال قاتل اوست. اگر چه او سر مرا کلاه 
گذاشته بود.اما دیگر به مر گش -آن‌هم به این شکل 
-راضی نبودم. 

روز چهلم پدرم. در حالی که با خانواده در بهشت 
زهرابودیم. چند نفر مامور که لباس شسخصی به تن 
داشتند به سراغم آمدند و گفتند باید همراهشان 
بروم چون چند سوال از من دارند. همانجا فهمیدم در 
ارتباط بام رگ آن بنده خداست. چون جرمی مر تکب 
الا همراهشان رفتم. غافل از 
اینکه در اداره آ گاهی متهم به قتل اوشدمایعنی وقتی 
تحت بازپرسی‌های مکرر قرار گر فتم. فقط برای اینکه 
چیزی گفته باشم چیزهایی گفتم به گمانم که وقتی نزد 
قاضی می روم حقیقت را می گویم و خلاص!امیدم به 
این بود که وقتی پلیس آمریکا گزارش بدهد که هیچ 
اثر انگشتی از من ومدر کی علیه‌من آنجانییست مرا 
رها می‌کنند. اما نمی دانستم طبق قانون ایران اعتراف 
اولیه. مهمترین مدرک است! و من با وجود اینکه اصلا 
در زمان قتل آنجا نبودم, به قتل متهم شدم. 

طبق گزارش پلیس آمریکاء هیچ اثر انگشت یا 
مدر کی که نشان دهد او توسط چه کسی به قتل رسیده 
در محل جنایت پیدا نشده.حتی تاریخ دقیق قتل او را 
هم نتوانستند تعیین کنند. فقط به صرف اينکه ما باهم 
متا ا ا 
دروغ نوتم وکل گر ھم آماهی دای ا 
چون حتی آمدن من از مکزیک هم دلیل فرار من شد! 
درخالی هنن فط رای اینکهازنظر قان ا 
آمریکابرایم مشکل پیش نیاید از مکزیک آمدم.ضمن 
اینکه‌اگر قرار بود برنگردم بلیت دوسره‌نمی‌خریدم. 
من فقط چون شنیده‌بودم پلیس ار ان خشن است 
آن اعتراف رانوشتم حتی همان اعتراف هم کلی ضد 
ونقی ض دارد. مثلاً من گفته‌ام با دو گلوله اورا کشتم 
درحالی که‌در گزارش‌پلیس آمریکاتعداد گلوله‌ها 
نامشخص ذ کر شده... حتی به من تهمت دزدی هم 
زدن دا در حالی که من اصلاً داخل خانه اونرفتم.اگر 
ایران الانم_را تحویل دولت آمریکا بدهد. آنجا هیچ 
مدر کی عليه من وجود ندارد. نه اثر انگشت. نه شاهد. 
نه دلیل.امادر ایران ظاهرابهصرف همان اعتراف 
اولیه به قصاص محکوم شد هام. د ر حال حاضر به حکمم 
اعت راض کرده‌ام و منتظر هستم تاببینم آیامی‌توانم 
بی‌گناهی‌ام را ثابت کنم یا 


بايد به دنبال مدار ک مستدل‌تر باشد. در 
غیر این صورت تمامی قرائن موجود علیه اوست. مشکل 
مالسی, خروج غیر قانونی, خر وج دقیقاً بعد از حادثه و بد تر از 
همه اعتراف او.... همگی او را در مظان اتهام قرار داده و 
شرایط رابرای اواز آنچه به نظر می‌ر سد. د شوار تر کر ده‌اند. 
شاید او تمام یا بخشی از حقیقت رانگفته باشد یا شاید هم ... 
در هر حال امیدواریم هر چه حق است محقق شود) 
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در کے کدرا نکی کیرد 


پزشکان هميشه توصیه می کنند که راه‌های زیادی وجوددارد که مامی‌توانیم 
بارعایت آنهاازابتلابه سر طان جلو گیری کنیم. راه‌هایی مثل سیگار نکشیدن» 
مدت طولانی در معرض نور خور شید قرار نگر فتن, تنفس نکر دن آلوده کننده‌های 
شیمیایی در هواوغذاو...امادانشمندان همیشه عقیده دار ند که این راه‌هاء تنها 


ژن خوب؟ ژن بد؟ 

واقعیت این است که تحقیقات جدیدنشان 
می‌دهد بهتر است در این مورد خاص به جای "ژن 
خوب یا سالم بگوییم "ژن خوش‌شانسی".بله درست 
ات برتی ارس رطان‌ها فقط به ط ور تصادفی در 
بعضی از ما پدیدار می‌شوند. کریستین توماستی " 
و "برت واگلستین ".دو محقق مر کز سرطان دانشگاه 
جان‌هاپکینز آمریکامی گویند نتایج تحقیقاتی که‌انجام 
داده‌اند. ممکن است به بسیاری از پرسش‌های مادر 
زمینه سرطان وبه خصوص دلایل ابتلابه انواع آن, 
پاسخ دهد وبه درک و فهم بیشتر ما از سرطان واحتمالا 
تشخیص به‌موقع ویادرمان ان کمک کند. آنهاعقیده 
دارند دو سوم از انواع سرطان‌ها در بزر گسالان, به 
خاطر جهش اتفاقی و تصاد فی در بافت سلولی در فر ایند 


تقسیم سلول‌های‌بنیادی به وجود می آیند. در یک سوم 


باقیمانده نیز عامل ورائت و سبک زند گی جزو 
مهم ترین فا کتورها به شمار می‌روند. 

این دو محقق با استفاده‌از یک مدل ریاضی. 
ثابت کرده‌اند که اث ll‏ ست‌اگر تصور کنیم 
داشتن "ژن خوب "می تواند مانند سپر ازمادر 
مقابل انواع سرطان‌ها محافظت کند. آنهانشان 
داده‌ان د که در ابتلابه برخی از سر طان‌هاء مهم 
نیست چه پیشینه ژنتیکی داریم و سبک زند گی 
ماچگونه است.مثلاً اهمیتی ندارد که سیگار 
نب کشیده‌ایم یانه. ال کا ,مصرف کرده‌ایم‌یانه.در 
خانواده نوع خاصی از سرطان داشته‌ایم یانه.یادر 
تمام عمر مان به خورد و خوراک خود اهمیت داده‌ایم و 
همیشه تناسب اندام داشته‌ایم یا نه. 

"برت وا گلستین ؛ متخصص تومورشناسی 
واستاد دانشگاه و محقق دانشکده پزشکی دانشگاه 
جان‌هاپکین ز می‌گوید: "در تمام سر طان‌ها معمولاً 
تر کیبی از عوامل مختلف مانند ورائت,عوامل محیطی 
وهمچنین بد شانسی دخیل هستند ومامدلی ساخته‌ایم 
ا در ایجاد 


وپیشرفت سرطان به ما کمک می کند. "اود رادامه 
این طور توضیح می‌دهد: "در افرادی که مدت زیادی 
از عمرشان سیگار مصر ف کر ده و به سرطان مبتلا 
نشده‌اند بهتر است به جای اينکه بگوییم چه ژن خوبی 
داشتند که به سرطان مبتلا نشده‌اند, به انهالقب 
خوش‌شانس بدهیم." 

محققان می‌گویند. بسیاری از بافت‌ها در بدن 
ول ی ار اور و امن 
برای فعالیت و شورانیدن سلول‌های بیشتر از همان 
نوع فعالیت می کنند. همین وا کنش‌هاست که باعث 
می‌شود سلول‌های پوست ماشاداب بمانند ضمنا خون 
وسسلول‌های ایمنی جوان و تازه نفس بمانند وپر توان 
به فعالیت خود ادامه دهند. این نیر وی تجد ید شونده 
مانند موتوری است که بدن راروبه جلوهدایت می کند 


و به عبارتی, آن راسر پانگه می‌دارد و به بافت‌ها اجازه 


می دهد وقتی سلول‌ها می‌میر ند. سلول‌های جدید 
جایگزین آنها شوند. امااين فر ایند پشت سر طان نیز 
وجود دارد. سر طان توسط سلول‌هایی ایجاد می‌ شود 
که در حین جهش ۷۸( آهنگام تقسیم شدن احیا 
می‌شوند. واین سلول‌های بنیادی تنها گر وهی هستند 
سلول‌های بیشتری بسازند. تنها قسمت کوچکی از 
e‏ هن 
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بخشی‌ازداستان سر طان است. .ورائت هم در این بین ۵ تا ۰ درصد درابتلای مابه 
سرطان‌نقش‌دارد.اگر این طور است. یک سوال کلیدی همچنان باقی می‌ماند:چرا 
برخی از مابه بعضی از سر طان‌های خاص مبتلامی شویم اما بر خی دیگر در زند گی 
خود به هیچ نوع سرطانی مبتلانمی‌شوند؟ 


است. محققان دانشگاه جان‌هاپکینز تصمیم گرفتند تا 
بفهمند چه تعداد از سلول‌های بنیادی در یک بافت 
خاص به‌ایجاد سرطان ار تباط دار ند و تمایل سلول‌ها 
رابرای سر طانی شدن بالا می‌بر ند. 

در واقع وقتی محققان داده‌های سلول بنیادی 
۱نوع بافت راثبت کردند. بهار تباط بین این دو 
دست یافتند. هر چه یک بافت. سلول بنیادی بیشتری 
داشت.متوسط شانس واحتمال قرار گرفتن فرددر 
معرض سرطان در طول عمر آن فرد بیشتر بود. 

تر توماستی "برای روشن شدن قضیه مثالی 
می‌زند: احتمالابتلابه سرطان رابا احتمال تصادف 
هنگامی که خودتان راننده هستید. یکسان در نظر 
بگیرید. گر سوار ماشین شوید و مقصد شماء جاده‌های 
مختلف خارج از شهر باشد. احتمال تصادف به مر اتب 
بیشتر از زمانی خواهد بود که سوار ماشین شده‌اید 
و مقصدتان. فروشگاهی است که چند پلاک 
آنطر فتر از خانه شماست.ریسک تصادف به 
طول مسیر ار تباط مستقیم دارد. حالا مسیر رفتن 
به فروشگاه راسرطان استخوان تصور کنید که در 
آن تقسیم سلول‌های بنیادی کمی اتفاق می‌افتد. 


درحالی که سفر خارج از شهر مثل سرطان روده‌ی 


بزرگ است که تقسیم سلولی در آن زیاد است. در 
حقیقت. این ار تباط در میان سرطان‌هایی که هم 
رایج هستند هم نادر. قوی تر است. هر چه تقسیم 
سلولی در یک بات خاص پشتر پاش اهنیاهات 
۸ ی اجهش دراین فرایند که موجب رشد 
خرف کل لول میم ود برش حواهد رود 
نتیجه این احتمال بیشتر خواهد شد که بافت مو رد نظر 
به سرطان مبتلا شود ". 

او در ادامه می گوید: "این موضوع برای خود 
رقم خیلی بز رگ است. تقریباً می توانیم ۶۵ در صد از 
سر طان‌هایی را که در بافت‌هابه وجودمی آیند.با تعداد 
تقسیم سلول‌های بنیادی توضیح دهیم " 


سلول‌های بنیادی و سرطان 


درک جزییات کاملی از اینکه میزان سلول‌های 
بنیادی بافت چقدر زیاد و چقدر فعال است. می‌تواند 
عامل تعیین کنن ده‌ای در احتمال ابتلا و پیشرفت 
سرطان اس اتطور که مان دا کا اک 
تخمین زده‌اند. میزان سلول‌های مغ زی که باعث 
برخی از سرطان‌های خاص در این ار گان می‌شوند 
با سلول‌های بنیادی روده‌بز رگ یکسان است. یعنی 
در هر دو تقریباً صد میلیون سلول هست که می‌توانند 
به سرطان‌های خاص منجر شوند. اماضمناً تقسیم 
سلول‌های بنیادی روده بز رگ در طول عمر یک انسان 
به طور متوسط ۰ ۶۰۰بار است درحالی که‌اين رقم 
برای سلول‌های بنیادی مغز تقریبا به صفر نزدیک 
است. واین موضوع. دلیلی است برای اینکه ميزان 
ابتلابه سرطان روده‌بزرگ, ۲۲ بار بیشتر از ابتلا به 
تومورهای مغزی باشد. 

این توضیح و تفسیر از نظر محققان می‌تواند راز 
برخی از سر طان‌ها راحل کند. مثلاً به این پرسش مهم 
پاسخ دهد که جرا تعداد زیادی از افرادی که سیگاری 
نیستند ودر تمام عمر شان به هیچ دخانیاتی نزدیک 
نشده‌اند.بازهم به سرطان ریه مبتلا می‌شوند ؟ یا 
اینکه چرامیزان مبتلایان به سرطان روده بز رگ 
چند برابر بیشتر از مبتلایان به سرطان روده کوچک 
است؟ د کتر توماستی در جواب می گوید: "تفاوت 
فعالیت سلول‌های بنیادی در این بافت‌ها می‌تواند یک 
دلیل باشد. "محققان توضیح می‌دهند. سرطان روده 
بز رگ نسبت به روده کوچک رایج‌تر است و این جای 
با دل اين ماله با اه 
که روده‌بز رگ در معرض عوامل محیطی بیشتری 
قرار دارد. همین محققان می گویند این موضوع در 
موش‌ها برعکس است. در موش‌هاء تقسیم سلول‌های 
بنیادی روده‌ی کوچک بیشتر است بنابر این موش‌ها 
بیشتراز ادم‌هابه سرطان ر وده کوچک مبتلامی‌شوند. 
پس نتیجه می گیریم که بیشتر بودن میزان تقسیم 
سلول‌های بنیادی در بالا رفتن احتمال ابتلا به سرطان 
بیشتر است. 1 

این یافته به طور بالق وه می‌تواند چشم‌انداز 
متخصصان و پزشکان رانست به سر طان تغییر دهد. 
دردهه‌های اخیر. کوشش‌های‌بسیاری‌شده تا به 
مردم آموزش دهند بارعایت مسائل مختلفی احتمال 
سر طانی شدن سلول‌های خود ر ایا یین بیاور ند. بر خی از 
این مسائل که عایتشانو اجب است, عبر تند از ت رک 
کر دن دخانیات و الکل, تغییر دادن سبک و عادت‌های 
زندگی.ورزش کردن.در معرض نور مستقیم وطولانی 
مدت خورشید قرار نگرفتن و... همچنین تلاش شده 
تا بااروش‌های مختل_ف مانند غر بالگری» این بیماری 
دردناک و پر هزینه رابه موقع تشخیص دهند يا تاحد 
ممکن ازابتلابه آن پیش گیری شود.اما آیایافته‌های 
جدید محققان,بر تمام این پیش فرض‌ها خط بطلان 
خواهد کشید و همه آنها را رد خواهد کرد؟ اگر ابتلا 
به سرطان تنها به شانس واقبال ما بستگی دارد. آیا 


می‌توانیم تمام عادت‌های زند گی‌مان راتغییر دهیم و 
از این لحظه خوش باشیم؟ ۱ 
پاسخ محققان به این پرسش منفی است. آنها 
عقیده دار ند با اینکه این یافته‌ها افق های تازه‌ای رابرای 
به هیچ وجه به این معنانیست که‌زیر تمام‌اين توصیه‌ها 
بزنیم وهمه آ نها راف راموش کنیم.دانشمندان‌می گویند 
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد زمان آن رسیده که کمی 
در استراتژی‌های خود نسبت به سرطان بازنگری 
کنیم. برای مثال» د کتر وا گلستین به سرطان در 
دو گروه‌مختل_ف‌نگاه‌می کند. آنهایی که‌عمدتاًدر 
اثر بدشانسی ژنتیکی پدید آمده‌ان د و آنهایی که به 
COI‏ 


امروزدیگرسرطان به خطر ناکی گذشته نیست. 
امروزبیشتر انواع سرطان‌ها اگر به موقع 
تشخص داده شوند. قابل درمان هستند 


عامل محیطی وورائت به وجود آمده‌اند. در نتیجه 
سر طان پوست. تخمدان. بسیاری از سر طان‌های مغز. 
سرطان ریه در میان غير سیگاری‌هاء بر خی از انواع 
لوسمی‌های معمول و سرطان استخوان, در کنترل 
فرد نخواهند بود. این سر طان‌ها نتیجه جهش‌های 
تصادفی هستند که تقسیم شدن سلول‌های بنیادی 
دراین بافت‌هاعامل ایجاد آنهاست و متاسفانه‌منجر 
به بدخیم شدن بافت می‌شود. چنین سرطان‌هایی 
اگرقرار باشد در فردی‌ایجاد شوند. خواه‌ناخواه 
ایجاد می‌شوند وفرقی نمی کند که آن شخص برای 
جلوگیری از مبتلا شدن به این سرطان‌ها کاری انجام 
داده‌باشد یا نداده‌باشد.بر ای مثال تغییر سبک زند گی 
یا مداخله‌های‌دیگر برای متوقف کردن سرطان کمک 
کنن ده‌نخواهد بود. اما گوش به‌ز نگ ومراقب بودن. 
انجام دادن آزمایش‌های منظم و جدی گرفتن اولین 
علاشم می تواند به نجات جان فر د مبتلا کمک کند و 
را 
سرطانی شدن فر د رابگیر د. دانشمندان عقیده‌دارند 
در دو سوم از سرطان‌ها( ۲ آنوع سرطان). جهش‌های 
می توانند شرح دهند که اصولاً چرااین بیماری‌در 


۰او اعات کک 


فر د مبتلا اتفاق‌افتاده است.در ۹ نوع سرطان‌دیگر 
ژن‌هایی که به ما ارث رسیده‌اند و یا عواملی مثل سبک 
زند گی‌همراه‌باجهش تصادفی ژن‌ها. از عوامل ایجاد 
سرطان محسوب می‌شوند. سرطان ریه که سیگار 
کشیدن نقش مهمی در ابتلابه ان داردوسرطان 
پوست که نور مستقیم و طولانی مدت خورشید یکی 
از عوامل کلی دی‌ابتلابه ان است. از این موارد به 
شمارمیآینداماهمه‌ی سیگاری‌هاوهمه‌ی کسانی 
که در معرض مدام آفتاب قرار می گیر ند به چنین 
سرطان‌هایی دچار نمی‌شوند. این عجیب است اما 
بی جواب نیست! 

برای تشریح بهتر موقعیت.د کتر توماستی یک 
مثال می‌زند: تصور کنید پدر ومادرتان تمام عمر 
سیگار مصرف کر ده‌اند امسر طان ریه نگر فته‌اند. اگر 
o‏ 
ایجاد می‌ش ود یابه ما ارث می رسد ممکن است فکر 
کنیم حالا که پدر ومادرم سیگار کشیده‌و سرطان 
نگر فته‌اند. چه ژن خوب وسالمی دارم. در نتیجه ممکن 
است فکر کنیم سیگار کشیدن هیچ ضرری ندارد و 
سیگاری شویم وسرطان بگیریم ! تحقیقات مانشان 
می‌دهند پدر و مادر شمافقط آدم‌ه ای فوق‌العاده 
خوش‌شانسی بوده‌اند که در این بازی بسیار خطرناک 
نباخته‌اند. د کتر توماستی در ادامه می گوید بدون 
شک سبک ناسالم زند گی می‌تواند به عوامل دیگر 
اضافه شود و موضوع را تشدید کند و این در برخی 
از سرطان‌ها بیشتر از بقیه است. تغییر سبک زند گی 
وعادت‌ها کمک بزرگی است در پیشگیری از ابتلا 
به سرطان‌های خاص اما بی گمان نمی تواند نسخه 
واحدی باشد که برای تمام سر طان‌ها تجویز می‌شود و 
نمی‌تواند در تمام موارد کاربرد داشته باشد . 

برای دیگر انواع سرطان‌هاء آنهایی که محصول 
جهش‌های سلول‌های بنیادی و محصول ورائت 
هستند,باروش‌های موج ود قابل کنتر لند ومی‌توان 
آنها را از ادامه راه متوقف کرد. در این نوع سر طان‌ها 
آگاهی از پیشینه خانواد گی فر د وانجام آزمایش‌های 
تشخیصی در زمان‌لازم. تر ک سیگار و دور شدن از 
اشعه‌ها و مواد سرطان‌زا حیاتی است و همچنان نقشی 
کلی دی دارند. به عنوان مثال, این کار می تواند میزان 
ابتلابه سرطان ریه رادر سیگاری‌ها و سرطان روده 
بز رگ رادر کسانی که پیشینه خانواد گی این بیماری 
رادارند. کاهش دهد. 

د کتر توماستی می‌گوید: "هر چه که از قبل درباره 
سبک زند گی درست می‌دانیم و به ما گفته‌اند که مانع 
از ابتلای ما به سرطان می‌شود. باید مثل گذشته ادامه 
یابد و آنهارارعایت کنیم زی رانباید فراموش کنیم 
که‌اين کار دست کم در پیشگیری از ابتلا به بر خی از 
سرا امو ات ۲ 


کشف سرطان در مر احل اولیه 


او همچنین به این نکته اشاره می کند که هنوز یکی 
دو نوع از سرطان‌ها از این لیست باز مانده‌اند. آنها 
بقیه در صفحه ۵۷ 


ڪڪ 
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ا 


واگ 


ان از دوستی چیز ی نمی داذند 


e‏ مو ارت 


مشاوره 


سسوال: آقای د کتر افراد خانواده ما خیلی زود 

موهایشان سفید می‌شود آیا راه چاره‌ای وجود دارد؟ 
خانم هایده-م-رشت 

پاسخ:علت سفید شدن زودرس موها در بیشتر 
افراد به علت کمبود فلز مس در بدن آنهااست. 
البته علل دیگری هم باعث این اتفاق می‌شود. ولی 
وجود فلز مس در بدن آن هم به مقدار کافی مانع 
زود سفید شدن موها می‌شود. 

سالیان پیش در ایران بیشتر مردم غذاهای 
خودرادر ظرف مسی می‌پختند و در حال حاضر 
سال ‌های زیادی است که مردم از ظروف دیگری 
به جای مس استفاده‌می کنند. البته نیاز بدن به 
مس بسیار اند ک است و در حدود ٩‏ دهم میلی 
گرم در روز می‌باشد ولی مس در رشد انسان و در 
حفظ سلامت استخوان‌ها دخالت دارد. مس نیروی 
دفاعی بدن را زیاد می کند. مس در تنظیم انرژی 
درون بدن نقش دارد و در جگر سیاه مقادیر قابل 
توجهی مس وجود دارد. بنابراین خوردن کباب 
جگر و یا پخته آن هم آهن و هم مس موردنیاز بدن 
را تامین می کند. البته استفاده از النگوهای مسی و 
یا گردنبندهای مسی مقداری از نیاز بدن به مس 
راتامین می کند. مس در آوا کادو یاسیب زمینی 
و افر وع ال بر 
قرمز. جگر سیاه و قلوه یافت می‌شود. 

برای تهیه مربای به بهتر است آن را در 
قابلمه‌های مسی آماده کنید که هم مقداری مس 
دارد و هم رنگ مربا قرمز می‌شود. مس در ساخت 
رنگ دانه‌های پوست دخالت دارد و در ساخت 
گلبول‌های قرمز خون بی‌نهایت موردنیاز است. 

البته قورت دادن یک حبه سیر در صورتی که 
ان رابه دویاچند قسمت تقسیم کرده باشید نیز 
می‌تواند در حفظ رنگ دانه‌های مو موثر باشد ولی 
اگر نگران بو گرفتن دهان خود هستید می‌توانید 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره تلفنی پزشکی 
یکشنبه هفتم تیر ماه مشاوره 
تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


۲۰ کح نتم 


ناگفته‌های یز شکی 


همکار و مشاور پزشکی پیشکسوتمان.د کتر طهمورث فر وز ین جراح عمومی 
ومتخصص فیز یولسوژی بالینی, جر اح بیمار ستان امیر المومنین و مدرس‌دانشگاه آزاد 
اسلامی است.وی ۷سال دار د ومتاهل است و سه فرزند دارد واز سال ۱۳۳۲ یعنی ۶۲ 


سال پیش تا کنون دست از طبابت بر نداشته است. 


وی یکی از پزشکان حاذق جراحی عمومی زمان خود است که در حال حاضر به خاطر 
بالار فتن سن به جای انجام عمل جر احی. سعی در انتقال تجار ب خود به پزشکان جوان 
دارد و در دانشگاه دانشجویان بسیاری را تربیت و تقدیم میهمن ما کرده است. 

همچنین د کتر فروزین از آنجا که به نوشتن علاقه وافری دارد واز نویسند گان باسابقه 
مطبوعات بخصوص روز نامه اطلاعات و مجله اطلاعات هفتگی محسوب می شود دهها جلد 


کتاب در زمینه‌های مختلف پز شکی خانواده را به چاپ ر سانده که از آن جمله می توان به کتاب‌های غذادرمانی, گیاهان 
دارویی و غذاهای ضدپیری, غذاهای ضد چاقی, چگونه می توانیم قدرت حافظه راسه بر ابر کنیم؟. اعجاز کاهش وزن. 
افزایش وزن و تناسب اندام و...اشاره کرد که هر کدام از این کتاب‌ها چند بار تحدید چاپ شده است. 

به همین منظور مجله اطلاعات هفتگی در نظر دار د از این پس مطالبی را به قلم د کتر طهمورث فروزین تقد یم شما 


خوانند گان گرامی کند که امیدواريم مورد توجه قرار گیرد. 


روی آنها آب بنوشید و خیالتان راحت باشد که 
دهانتان بو نمی گیر د. 


سواال؛مدتی است که یک طرف سرم درد می کند. 
به د کترها مراجعه کرده‌ام گفته‌اند که میگرن دارم اما 
داروهایی که خورده‌ام هیچ تاثیری نداشته‌اند. چه کنم 
که از شر این سردرد یک طرفه راحت شوم؟ 

حسین -م -کاشان 


پاسخ؛میگرن یاسردرد یک طرفه تنها با دارو 
برطر ف می‌شود و باید علاوه‌بر استفاده از داروهایی 
که پزشک تجویز کرده روش‌هایی رانیز برای 
جلوگیری از پیدایش میگرن اتخاذ کنید. 
ا-سعي کنید که هیچ وقت معده شما خالی 
نباشد., چون خالی بودن معده به پیدایش میگرن 
کمک می کند. مثلا هر سه ساعت یک غذای ملایم 
مثل نصف تخم مرغ پخته, یک برش نان و یا میوه 
بخورید. 
۲ -از خوردن قند و شکر با چای خود به شدت 
شماره مشاوره تلفنی: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
آقای مجتبی فضیلت خواه 
کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 
مشاوره تلفنی سه‌شنبه‌ها از 
ساعت ۱۴ تا ۱۵ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 
خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
مشاوره تلفنی روزهای یکشنبه 
از ساعت !ات۱۴ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم لبلا پورسمر 

کارشناس ارشد -روان درمانی 
مشاورهتلفنی چهارشنبه‌ها 

از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


ازدواج » خانواده 


الاعات ی ارو ۳۳۹۵۵ 


پرهیز کنید. می‌توانید چای خود رابا یک خرمایا 
یک توت یا کشمش بخورید. علت اینکه قند و شکر 
به ایجاد میگرن کمک می کند این است وقتی ما قند 
می‌خوریم. در جزایر لانگرهانس لوزالمعده ماده‌ای 
ترضح می‌شود که آن قند را بسوزاند. متاسفانه 
افرادی که دارای علائم میگرن هستند لوزالمعده 
شان بعد از خوردن قند یا شکر بیشتر از حد معمول 
انسولین ترشح می کند و بدن برای خنثی کردن 
این انسولین اضافی در لوزالمعده ماده‌ای به نام 
گل و کاگون ترشح می کند که همین ماده در تولید 
میگرن اثر زیادی دارد. به همین جهت شما بايد 
از خوردن موادی که دارای ریسک هستند مثل 
بستنی, مربا و نان شیرینی خودداری کنید. 

۳-به هنگام خارج شدن از منزل حتما از عینک 
افتابی طبی یا عینک‌های دودی که اشعه آفتاب را 
خنثی می کند استفاده کنید. ولی هر عینک دودی و 
ضد آفتاب دارای این قدرت نیست و باید از عینکی 
به نام پولاروید استفاده کنید که قادر است اشعه 
ماوراءبنفش را که باعث ایجاد میگرن می‌شود 
جذب کند. 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| مشاوره تلفنی دوشنبه ها 
از ساعت!۱ تا ۱۲ 


خانم بهاره شیروانی 
رد ارک وھا 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


سس یه حمیده اخو ان 
سح بح 


رازیانه گیاهی ضد پیری و چاقی 


رازیانه گیاهی دارویی است که خواص معجزه آسایی از قبیل ضد پیری, 
پیشگیری از سرطان. کاه ش وزن. در مان بیماری‌های گوارشی وهورمونی و 
جلوگیری از پو کی استخوان دارد. 

/«رازیانه گیاهی است که در طبقه بندی ادویه‌ها قرار می گیرد ودر آشپزی و 
صنعت دارو کاربرد دارد. رازیانه حاوی ویتامین e‏ پتاسیم و فیبر است. ۷مصرف رازیانه باعث کاهش اش ۳ و ی ی می‌شود.این گیاهبا 

این گیاه‌معطر معمولاعارضه جانبی ندار د ولی مصرف آن در زنان باردار اقزایش سوخت و ساز یدن جر بی‌هارا می شکتد وازاختباسس آب‌دز بدن جر گیری 
توصیه نمی شود. در کشورهای مختلف. از رازیانه به شکل‌های گونا گونی استفاده می کند. 
خی هوصو ی a‏ اسهم کات بر گید کر کیس ۳9 رازياتە‌حاوی آ هه 2 فا یی گن رف وتان کته 
وسبزیجات | ب پز می‌ریزند و گاهی اوقات پس از غذا جویده می‌شود. به حفظ استخوان‌ها کمک می کند. 

رازیانه خواص فوق ‌العاده‌ای برای پوست دارد. تمام اجزای این گیاه. اعم از ی شیب به بود عملکرد اه گوارشی می شود 
دانه. ساقه وب رگ منبع ویتامین 8و هستند که سبب سنتز کلاژن و حفظ جوانی از بروز نفخ, سوء‌هاضمه. گاز معده و تهوع جلو گیری می کند 


می‌شوند. ۲ ۷تحرک روده کوچک را افزایش می‌دهد و از اسپاسم روده جلو گیری می کند 
راز یانه دارای یک ماده ضد التهابی به نام آنتول است که خواص ضد سرطانی حاوی آنتی اکسیدان است 

فوق العاده‌ای دارد و به ویژه در پیشگیری از سرطان سینه موثر است. طبیعت گرم دارد 
#رازیانه سبب کاه ش مولکول 13-1680021می‌شود. این مولکولیک سیب دفع سنگ کلیه می‌شود 

تحریک کننده التهابی و تغییر دهنده ژن است. ۲ , در درمان التهاب چشم موثر است 
فیبر موجود در رازیانه از سرطان روده بزر گ پیشگیری می کند. سبب معطر شدن دهان می‌شود 


بادام آتش گرفته رادرون یک قابلمه روی‌بیندازید 


برای تقویت‌ابروهای‌تان نیازی به تقویت 


کننده‌های شیمیایی و گران قیمت ندارید.با دستور ودر آن راببندید سپس پس از خاموش شدن بادام 
زیر به راحتی یک تقویت کننده عالی بر ای ابر وهای‌تان درب رابرداشته ودوده‌های جسبیده به دور ظر ف را 
درست کنید. میله ناز ک یاسوزن آن راروی حرارت نگه دارید. که‌همان‌سرمه‌است جدا کنید.برای‌ساخت سرمه 

ساخت سرمه بادام شیرین برای تقویت ابرو: ظرفی از جنس روی رابا دست دیگر تان بالای بادام فندق هم از این روشها می‌توانید استفاده کنید فقط 


یک بادام شیرین را پوست بگیرید وبا کمک یک بگیرید.وقتی‌بادام آتش گرفت دوده‌ناشی ازبادام به دقت کنید فندق بو داده استفاده نکنید. 


مصرف شوید تازه برای تنگی‌نفس, سکسکه, ضعف معده و کبد و طحال, سنگ کلیه و مثانه, 
کاهش قند و چرپی خون با شوید تازه | کولیت.درد مناصل درد قاعدگی و بیماری‌های تناسلی مفید است. 

ی ۱ - از منظر طب سنتی, تحلیل بر نده‌اخلاط بدن.باز کننده‌انسداد عر وق.اشتها آور. مدر وقاعده آور 
1 است و می‌تواند با افزایش ترشح انسولین, سطح قندخون را در بیماران دیابتی کاهش دهد. 
۱ مصرف شوید تازه برای تنگی‌نفس, سکسکه, ضعف معده و کبد و طحال, سنگ کلیه و مثانه, 
کولیت. درد مفاصل, درد قاعد گی و بیماری‌های تناسلی مفید است. 

۷مصرف دمنوش شوید. باعث کاهش نفخ می‌شود. 

۷گربتوانید آب شرید راباعسل مصرف کنید. سموم‌بدن, تحریک تهوع وخارج شدن 
اخلاط غلی_ظ از مع ده رااز بین می‌بر د وانجام‌اين کار در فصل بهار برای تصفیه دستگاه گوارش 
بسیار مفید است. 

۷ پختن گوشت با شوید تازه باعث بر طرف شدن بوی بد گوشت و پختن سریع تر آن می‌شود. 
این روش پخت. هضم گوشت رابرای افرادی که معده‌های ضعیفی دارند. ساده‌تر می کند. به همین 
دلیل پرورش شوید در منزل و مصرف مداوم آن. فواید بسیاری برای بدنتان دارد. 

البته زیاده‌روی در مصر ف شوید یا دمنوش آن.مشکلاتی مانند ضعف مغز بینایی, معد ه. 
کلیه.مثانه و نیروی جنسی راهم بهد نبال خواهد داشت.فرام وش نکنیم که در مقاله‌های طب 
نوین‌هم تا کید شده‌است که استفاده‌از شوید تازه‌باعث کاهش سطح تری گلیسر ید و کلسترول 
خون می‌شود. 

د کتر غلامرضا کردافشاری امتخصص طب‌سنتی. استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی 


۰ امات کی ۰( 4۵ 


دوست در ای ان است 


که ناز ت راد ۲ 


داد اود 


دنه ادنکه تھی ده 


دنت داد کند 


جر ان خلیل جبر ان 


مسس ات ی تاریخی 


سیدهاشم هوشی سادات 


1 سیر تحولات ایران 


سوه 


از قاحار تا انقلان( 
۰ ۰ 

تداوم خشونت در فضای باز سیاسی 

سال ۱۳۵۶ باقیام‌های قم و تبریز و گرامیداشت 
اربعین شهداودر نهایت تحریم عید نوروز توسط 
مراجع دینی و شخصیت‌های سیاسی به پایان رسید. 
رژیم شاه که در ورطه هولنا کی قرار گر فته بود. این بار 
نیز به جای تأمل, تفکر ومشاوره با کارشناسان مجرب. 
مستقل و یا حداقل بی‌طرف: علی رغم تا کید بر شعار 
فضای باز سیاسی, در صحنه جامعه در دو جهت برای 
ایجاد رعب ووحشت عمومی و حفظ اقتدار حر کت 
می کر د: 

۱ -سر کوب همه جانبه حر کت‌های مر دمی که 
نماد بارز آن قم و تبریز ویزد بود. 

۲_یمب گذاری وانفجار در خانه‌هاومکان‌های 
مس‌کونی شخصیت های‌سیاسی مبا رز توسط تیم‌های 
مخفی عملیاتی ساواک وبه منظور ایجاد فضای وحشت 
در جریان‌های سیاسی که از بر نامه‌های مبارزاتی خود 


دادخواهی سیاسیون مبارز 

اعلام جرم مهندس بازر گان به دادستان تهرآن در 
۳ در خصوص ایجادانفجار در مقابل آپارتمان 
مسکونی وی ود کتر کریم سنجابی ومهندس رحمت 
ا...مقدم‌مراغه‌ای درساعت دوبعد ازنیمه شب 
۹ سند بارز این اقدام‌ها است. در این اعلام 
جرم |مده که اعلامیه‌ای پس از 
انفجار در مقابل منزل‌هایشان 
بر جای‌مانده‌مبنی بر اینکه: 
".. آقای...این‌اولین هشدار 
سازمان زیرزمینی انتقام به 
شماست: ۱۳ 

همچنین دههاتن از 
شخصیت‌های روحانی. 
دانشگاهی, بازاری و سیاسی 
باارسال‌نامه‌ای‌بهد کثر 
جمشید آموز گار نخست وزیر 
در خصوص بمب گذاری 


r 


مهندس‌بازرگان 


"سازمان زیر زمینی انتقام " در مقابل منازل آقایان 
"بازر گان سنجابی. مراغه ای حاج محمود مانیان و 
پیمان "و همچنین ماجرای ربودن د کتر پیمان از مطب 
وضرب و شتم شدید وی در بیابان‌های اطر اف تهران. 
نسبت به ادامه وضع موجود هشدار دادند. 


مصاحبه امام با لوموند 


دراردببهشت ۱۳۵۷ برای نخستین بار مصاحبه 
روزنامه فرانسوی لوموند با امام خمینی که در نجف 
اشرف صورت گر فته بود منتشر شد.امام در طول 
اقامت ۱۵ ساله در نجف تا این تاریخ مصاحبه‌ای با 
رسانه‌های غربی نداشتند. 

این مصاحبه که نکته‌ها و مسائل قابل توجهی در 
آن مطرح شده بود. انعکاس وسیع خبری در جهان و 
منطقه داشت وهزاران‌نسخهاز آن در داخل کشور 
باهمت "سازمان فجر اسلام "تکثیر ومنتشر شد.در 
جریان بر گزاری مجلس ختم جامعه روحانیت مبارز 
تهران "به مناسبت اربعین شهدای‌یزد در مسجد جامع 
بازار تهران که سخنران آن حجت الاسلام د کتر حسن 
روحانی بود.متن مصاحبه امام به میزان وسیعی در 
میان مردم پخش شد. لوموند در مقدمه این مصاحبه 
نوشت: وی از سال ۱۹۶۵ به بعد یعنی پس از یک 
دوران تبعید در تر کیه» در نجف به سر می‌برد و مرگ 
یاقتل‌پسرش,دلیلی برای شورش‌های متوالی شده 
که هر چهل روز یک بار.ایر ان رابه لرز‌درمی آورد. 
امام در این مصاحبه برای نخستین بار و به طور رسمی 
حذف نظام سلطنتی استبدادی و بر قراری نظام عادلانه 
اسلامی را عنوان هدف مبنایی و راهبردی مبازرات 
اعلام کردند.ایشان دراین گفت و گو بر تشکل همه 
نیروهای اصیل اسلامی تا کید داشته و صریحا وحدت 
با جریان‌های مبارز کمونیستی را رد و اعلام کرد که 
درمسیر مبارزه برای سر نگونی شاه بامار کسیست‌ها 
همکاری مشتر ک نخواهند داشت. 


استقلال در اهداف و آرمان‌های اسلامی 


این مصاحبه, مسیر حر کت مردم مسلمان ایران و 
گروه‌های‌مبار زرا کاملًمشخص کر دوب تبلیغاتمداوم 
رژیم که می گفت:مبارزات ثمره همکاری "مذهبیون و 
کمونیست‌هاست ؛ خط بطلان کشید. تا کید بر ادامه 
جنبش ضددیکتاتتوری و ضد استعماری با هدف 
برقراری نظام و حکومت اسلامی 
وبدون‌همکاری‌با کمونیست‌ها, 
مسیر ح ر کلف را شفاف ساخت. 
از یک سو برنامه و استراتژی 
برخی از گروه‌های مبارز که 
وحدت هدف نیر وهای مسلمان 
و مار کسیست در خصوص حذف 
شاه‌رامبنایمبارزه‌مشتر کو 
ضرورت عینی قلمداد می کردند 
خنثی کرد وازسوی دیگرء جوهر 
ا ا سای 
را که به طور مداوم توسط شاه 


4 1 
اطلاعات کل ارو ۳۹۵۵ 


وسرویس‌های تبلیغاتی رژیم علیه مذهبیون تکرار 
در هدف. استراتژی وتا کتیک راعینیت بخشید. به هر 
حال مصاحبه اردیبهشت ۱۳۵۷ رهبر نهضت اسلامی 
شابوا اسرد زاھ رار ا مقع ب کن 

حذف شاه» مقدمه آزادی مردم ایران 

در همین مقطع مهندس باز ر گان نیز در یک 
مصاحبه تلویزیونی باخبرنگار تلویزیون بلژیک در 
تهران ( که به طور زیر زمینی ضبط شدهبود), رسماً 
اعلام کرد: "تاهنگامی که شاهدر این مملکت هست 
ایران روی آزادی را نخواهد دید" 

این مصاحبه شجاعانه نیز انعکاس جهانی داشت 
ودر خصوص تبیین و پیش برد اهد اف نهضت مرد م 
بسیار موثر بود. 


ادامه تظاهر ات دانشجوبی 

تظاهرات وسیع دانشجویان مسلمان دانشگاه 
تهران در کوی دانشگاه در سالروز قیام ۵ خرداد 
۲ وس کوب شدید حر کت دانشجویی توسط 
پلیس گار داز جمله تحولات سیاسی خر داد ۱۳۵۷ بود. 
این تظاهرات وسیع دانشجویی‌بااولین سالگر دشهادت 
دکتر شریعتی نیز مقارن شد که در آخرین روزهای 
ترم تحصیلی, به مبارزات دانشجویی عمومیت بخشید 
وموجب تعطیل شدن بسیاری از دانشگاه‌ها ولغو 


امتحانات پایان ترم شد. 
تحریم جشن‌های نیمه شعبان 


بافرارسیدن نیمه شعبان. سالر وز میلاد امام زمان 
(عج) حضرت مهد ی_-منجی عالم بشریت در فر جام 
نیک تاریخ-امام خمینی با انتشار بیانیه‌ای در نجف 
ضمن دعوت مر دم به تحریم جشن‌های نیمه شعبان.از 
همگان خواستند باتشکیل اجتماعات در مسا جد ضمن 
گرامیداشت یاد شهیدان نهضت اسلامی, به افشای 
مظالم رژیم استبدادی بپر دازند و شور و هیجان تازه‌ای 
به اهداف جنبش اسلامی بدهند. به همین جهت مقر ر 
شد که با هماهنگی جامعه روحانیت مبارز تهران و 
دانشگاهیان مراسمی در تقاطع خیابان‌های پهلوی- 
تخت جمشید (خیابان‌های ولیعصر (عج) و آیت ... 
طالقانی کنونی) بر گزار و استاد مر تضی مطهری و 
مهندس بازر گان سخنرانی کنند. در پی تجمع وسیع 
مردم درشب نیمه شعبان در محل مذ کور. پلیس ضد 
شورش از بر گزاری مراسم جلو گیری کرد وبه ضرب و 
شتم حاضرین پرداخت وده‌ها نفر نیز دستگیر شدند. 

ماه رمضان و مبارزات اصفهان 

با آغاز ماه‌مبار ک رمضان.مس‌اجد صحنه حضور 
وسیع مردم وسخنرانی بز ر گان دینی وسیاسی در 
زمینه تبیین وضع و شرایط موجود کشور بود. 

در آن مقطع. شرایط در اصفهان د گر گون شد وبا 
اوج گیری حر کت مردم در شهرهای اصفهان و نجف 


آباد. که به شدت تحت تاثیر مبارزات قهرمانانه آیت 
... منتظری بودند. اولین حکومت نظامی در این شسهر 
برقرار شد. در واقع رژیم برای سر کوب مر دم عملا 
ازارتش کمک خواست وگیروهای نظامی د رگیر با 
حر کت‌های مردمی شدند. 

اعلام حکومت نظامی در اصفهان تاثیر گستردهو 
عمیقی بر افکار عمومی داشت و شر ایط عمومی شهر ها 
به ویژه تهرآن‌راتغییر داد.درشب‌های نیمه شعبان 


ماه‌مبارک رمضان در مر کز تهران ودر حسینیه 
آیتا... علامه یحیی نوری تجمع گستر ده‌ای صورت 
می‌گرفت. در جر یان تظاهرات شبانه مر دم در اطر اف 
میدان ژاله تهران, در گیری میان مردم و پلیس شدید 


شد و در نهایت چند نفر از تظاهر کنند گان به شهادت 
رسیده.و گروهی نیز مجروح شد ند. به همین جهت 
از نیمه‌ماه‌رمضان ۵۷میدان ژاله به میدان شهدا 
تغییر نام یافت. این نام دو هفته بعد و در جریان 
کشتار مر دم تهران در روز ۱۷ شهریور ۱۳۵۷.به طور 
کامل رسمیت یافت و برای همیشه میدان ژاله, میدان 
"شهدا" شد. در این مقطع همچنین فاجعه سینمار کس 
آبادان در ۲۸مرداد ۱۳۵۷و کشته ومجروح شدن 
۰ فر در این آتش‌سوزی, بر خشم مردم افزود. 


عید فطر و تظاهرات میلیونی مردم 

درروزعید فطر ۱۳-۱۳۵۷ شهریور-برای‌دومین 
سال متوالی, نماز عید در تپه‌های قیطریه شمیر ان به 
اینکه پس از پایان نماز و سخنرانی د کتر محمدجواد 
باهنر واعلام حاج محمود مر تضایی فر مجری بر نامه و 
مکیّر نمازعید.بر نامه تظاهر ات‌پیش بینی‌نشده‌بود.اما 
کثرت جمعیت در خیابان قیطر یه وورود آ نهابه خیابان 
قدیم شمیران -کوروش کبیر -(د کتر شریعتی کنونی). 
میلیونی فر اهم شود. علی رغم حضور گستر ده‌نیر وهای 
ارتش و پلیس در زیر پل سیدخندان, کثرت جمعیت 
وتظاهرات با حضور صد ها هزار نفر تامیدان شهیاد 
(آزادی کنونی) ادامه یافت. گل دادن‌های مردم به 
نیر وهای نظامی از جمله ابعاد و جلوه‌های مثبت این 
حر کت بود.با توجه به تجر به موفق تظاه رات عید 
فطر. جامعه روحانیت مبارز تهر ان بر ای روز پنجشنبه 


۶ اعلام تظاهرات رسمی وعمومی کرد.این 
تظاهرات با موفقیت. نظم و انضباط دقیق بر گزار شد و 
قطعنامه‌پایانی در میدان شهیاد( | زادی) توسط ایت 
ا... د کتر بهشتی قرائت شد. 
جمع‌بندی تظاهرات عید فطر و ۱۶ شهریور 

تظاه رات میلیونی ۱۶شهریورمردم تهران 
انعکاس گستر ده‌ای در محافل خبری و سیاسی منطقه 
وجهان داشت ویر مشخ شد: 

اسرژیم شاه‌فاقد وجاهت قانونی ومقبولیت 
اجتماعی است و اکثریت مردم با آن مخالف هستند. 

۲-جریان‌ه ای مبارز از مدیریت ورهبری دقیق 
ومتحدبرخوردارن د وهمین رهبری»نظم 
وانشتب-اط مطلسوب به صف وف میلیونی دم 
بخشیده است. 

۳-مردم‌ایران‌دارای اهداف و آرمان‌های 
انسانی.دمکراتیک واسلامی‌هستند واز خشونت 
پرهیز داشته و در یک فضای ارام و آزاد. مایل به 
| پیشبرد اهداف نهضت هستند. 

۴-رهبری‌آمام خمینی توسطاکثریت مردم 
وجریان‌ه ای‌سیاسی ومذهبی مبارز پذیر فته 
شده و اهداف وراهبردهای مطرح شده توسط 
ایشان, همان آرمان‌های ملت ایران است. 


قیام خونین ۱۷ شهریور 

باتوجه به این تحولات. رژیم که آمادگی کامل 

مواجهب هب احضورمیلیون سردم درطاهرات آرام 

رانداشت.درساعت ۲۴ شب جمعه ۱۷ شهر یور 

۷ در تهران و ۱۲ شهر بز رگ دیگر حکومت نظامی 
اعلام کرد. 

بااعلام حکومت نظامی, خیابان‌های مر کزی 


تهران به ویژه در اطراف میدان ژاله (شهدا) به | 


محاصره‌نیروه ای نظامی و تانک‌ه او نفر برهای 
زرهی در آمد. 

درضنم ۱۷ تپ رور اکر مرکم داز جریان 
برقراری حکومت نظامی اطلاع نداش تند با حضور 
در میدان ژاله آماده بر گزاری راه پیمایی و تظاهرات 
آرام بودند. ولی باانبوه‌نیروهای نظامی تابن دندان 
مسلح مواجه شدند. 

با تهاجم نیر وهای نظامی به مر دم در ساعت ۸/۳۰ 
صبح, صدها نفر به شهادت رسیده و یا مجروح شدند. 
از | نجا که بانوان مسلمان در صف اول تظاهر ات بودند. 
بسیاری از شهدا زنان مسلمان و محجبه_مانند شهیده 
محبوبه دانش-بودند که چادر سیاهشان با خون سرخ 
و پاکشان عجیبن ورنگی شد. 

فاجعه کشتار خونین ۱۷ شسهریور ۵۷ از یک سو 
موجب تشدید حر کت مردم وجهت گیری آن از 
نهضت به انقلاب شد واز سوی دیگر, مشروعیت 
ومقبولیت کل حاکمیت راخدشهدار ساخت وبه 
نوعی‌ستون فقرات رژیم استبدادی راشکست زیرا 
مشخص شد که رژیم شاه در فضای باز سیاسی هم توان 
کنترل و مهار بحران رانداشته و از ظرفیت کارشناسی 


لا 
۰ طلامات کل 


لازم برای تحلیل شرایط عینی جامعه و تصمیم گیری 
شایسته و منطبق با واقع» بر خوردار نیست. 


عدم توانایی شاه در کنترل بحران 

حر کت وتظاه رات مسالمت آمیز مردم در 
روزهای ۱۴و ۱۶ شهریور ثابت کرد کهایرانیان 
توانایی پیشبرد جنبش اسلامی رابانظم ودقت وبدون 
خشونت داشته, و اگر رژیم مبنای این حر کت عمیق 
رادرک می کرد.می‌توانست برنامه‌های خود رادر 
این چهارچوب تنظیم کند. ولی چون اقتدار "در ذات 
رژیم بود و آنها مبنارابر "حفظ قدرت "به هر قیمت و 
بهای ممکن گذاشته بودند.لذاخشونت را در روز ۱۷ 
شهر یور به حد اعلی رساندند. به همین جهت بین رژیم 
دیکتاتوری ومردم دریاییاز آخون به وجود آمدو 
از آغاز فصل پاییز. خزان کامل حکومت پادشاهی با 
سرعت آغاز شد. 


استعفای آموزگار و نخست وزیری شریف امامی 

استعفای د کتر جمشید آموز گار از صدارت و 
وزیری توسط شاه اقدام مهمی بود که ظاهراً برای 
کنترل بحران و امتیاز دادن بیشتر به مخالفان صورت 
وزیر جدید تغییر مجدد تاریخ از شاهنشاهی به‌هجری 
شمسیپایان دادن به انحصار قدرت توسط حزب 
رستاخیز,تعطیل کردن کاباره‌هاو کازینوهاو... راجزء 
اهداف راهبردی خود اعلام کرد و می‌خواست زاین 
طریق نظر مثبت اکثریت جامعه سیاسی و مذهبی را 


روزنامه‌هاء مجلات ورادیو تلویزیون.بدون مقاومت 
با آزادی مظبوعات ولو نراقت کرد این 
می گرفت که به جای آن که رابطه میان مر دم ورژیم 
راترمیم کند.انگیزه‌ملت رابرای ادامه مبارزه بیشتر 
می‌کرد.اگر این اقدام‌ه در ابتدای دهه 3 ۵صورت 
می گرفت وهمزمان بافضای ب از اقتصادی فضای 
باز سیاسی ایجاد می‌شد. شاید منجر به نتیجه مثبت 
وانجام اصلاحات و حر کت عمومی در مسیر دیگر 
می‌شد. ولی در این مقطع اتخاذ این سیاست‌ها حاکی 
از درماند گی وضع ف رژیم بود. ولذااراده‌هارابرای 
پیش برد نهضت اسلامی تاتحقق اهداف اصیل خود 


بتر ین ,دار سایی دوری کر دن 


۱ 


لز هه ت‌هاست 


امام علی (ع) 


کیانا نصرت‌زاده 


در بین این همه پسر در خانواده نمی‌دانم چرا 
قرعه به نام من دیوانه زدند که بروم اشتیان و خانه 
پدر بزرگمان رابازسازی کنم. از آن کارهای عجیب 
بود که یکدفعه به سر پدر و عموهایم افتاده بود و 
مرافرستادند آنجا تا از یک خانه مترو که ویلایی 
ییلاقی بسازم. جایی که همه فامیل بتوانند گهگداری 
در ان جمع شوند. از این بابت اصلا خوشحال نبودم. 
تازه در تیم فوتبال معتبری پذیرفته شده بودم و اگر 
خودی نشان می‌دادم. حتما جزو بازیکنان اصلی تیم 
می‌شدم و می‌توانستم در مسابقات دسته یک تهران 
بدرخشم. اما درست در چنین زمانی مرا فرستادند 
آشتیان فا آن مترو که رابسازم. آنقدر تاراحث بودم 
که به مادرم گفتم هر گز خانواده‌ام رابابت کاری که 


باسرنوشت من کردند. نمی‌بخشم. مادرم در جوابم 
فقط از من خواست صبوری کنم و به آنها اعتماد 
داشته باشم. 

می‌دانستم برای آنه ابچه خلفی نبودم. بر 
خلاف خواهر و برادرها و همین طور عموزاده‌ها و 
عمه‌زاده‌ها: من اهل درس و مشق نبودم. س رکش 
بودم و نافرمان.عاشق فوتبال بودم و بیشتر وقتم را 
در محله می گذراندم. بارها از مدرسه فرار کردم و 
دست آخر خانواده از اینکه من دیپلمم را بگیرم اامید 
شدند و مرا فرستادند کلاس‌های فنی تا بلکه کاری 
بود که در فوتبال موفتیتی کسب کنم. 

حالا درست جایی که می‌توانستم خودم رابه همه 
ثابت کنم, مرا پرت کردند در آن سوی کشور... 

عامل همه بد بختی‌هایم راعموی بزر گم می دانستم 
که همیشه برای من نقشه‌هایی می‌ریخت که اما 
خوشایندم نبود. اما حرف او برای پدرم حجت بود و 


هر چه می‌گفت. باور داشت. برای همین کسی حتی 
فکر نمی کرد که آیا این کار درست است یا نه. 

در عین ناامیدی و خشمگینی بالای سر کار گرها 
بودم تاهر چه زود تر خانه تمام شود. یک دانشجوی 
معماری هم بود که در همسایگی ما زند گی می کرد 
و گهگداری می آمد و به ساختمان سر کی می کشید 
و پیشنهادهایی می‌داد. کم کم داشتم از معماری و 
زیبایی این کار سر در می‌آوردم. شب‌ها ناصر می آمد 
بالای پشت بام ماو ساعت‌ها راجع به گذشته‌ای که 
دراين خانه سپری شده بود. حرف می‌زدیم. اینکه 
یک قرن پیش چه کسانی روی پشت بام این خانه 
نشسته بودند و به آسمان نگاه می کر دند... ناصر 
اطلاعات خوبی در زمینه تاریخ و معماری داشت و 


1 
و 
4 
و 


می‌بر دم. 

بازسازی خانه و مرتب کردن حیاط و باغچه 
کوچک پشستی حدود هشت ماه طول کشید. در طول 
هشت ماه حتی یک بار به تهران نرفتم. خانه که تمام 
شد پدرم. عموها را خبر کرد و همگی با هم آمدند. 
خانه خیلی خوب از اب در آمده بود. خودم کیف 
می کردم وقتی وسط حياط می‌ایستادم و به عمارت 
نگاه می کر دم. 

عمو دستی به شانه من زد و گفت: 

"محشر کردی.امیدی نداشتم این کار رابه نتها 
برسانی. برای اینکه در زند گی‌ات یک کار عملی 
انجام داده باشی وثمره آن راببینی, تورافرستادیم 
اینجا.." 


به کمک دانش او و تخیل من» داستانی برای خودمان 
ساخته بودیم. توی اتاق‌هاء در مطبخ و9 دالان‌ها که راه 
می‌رفتم. خودم راپرت می کردم به دوران قاجار. به 
روزهایی که شتیان برای خودش اعتباری داشت و 
یک روزهایی هم برای ناصر درددل می کردم که 
می‌توانسستم یک ستارهفوتبال باشم ودر عوض اینجا 
کاهگلی رویاپر دازی می کنم. دیگر حتی به تهران تلفن 
هم نمی کردم. مادرم پیغام فرستاده بود که شب عید 
خودم رابه تهران برسانم تا همه دور هم جمع باشیم و 
من در جواب گفتم ترجیح می‌دهم تنها بمانم تا عید را 
با خانواده‌ای بگذرانم که آینده‌ام را نابود کرده‌اند. 
اگر می‌توانستم فقط کمی سر کش‌تر از آنچه که 
عمل کرده بودم رفتار کنم. حتما اشتیان راهم ول 
کرده‌بودم وبه جای نامعلومی رفته بودم. اما نمی‌دانم 
جراپایبند انجا شده بودم. نمی‌دانم چرا کار راجلو 


۵ هه 
ڪڪ ماعات سل يارو ۳۹۵۵ 


کم کم داشتم از معماری و زیبایی این کار سر در می‌آوردم. 
شب‌هاناصر می امد بالای پشت بام ماو ساعت‌هاراجع به 
گذشته‌ای که در این خانه سپری شده بود. حرف می‌زديم 


عمو در حالی که با من در کوچه پس کوچه‌های 
آشتیان راه می‌رفت برایم از گذشته‌ها گفت. از اینکه 
باید یکی این همه خاطره را زنده‌می کرد. گفت 
پیشنهاد او بوده تا مرا از دنیای فوتبال دور نگه دارد. 
زانویم در بچگی یک بار آسیب دی ده بود و فوتبال 
بازی چندان مناسبی برای من نبود و اگر عمری را پای 
آن می‌گذاشتم. قطعاً به ثمر نمی‌رسید. می‌خواست 
مرابا کار شبانه روزی در گیر کند که هم تنها بمانم و 
هم دور از تهران. این جوری شاید فرصتی می‌شد تا 
من به خودم و آینده‌ام فکر کنم. 

عمو پر بیراه نگفته بود. با ناصر بر نامه‌هایی 
داشتیم. قرار شد شروع کنیم به ساخت و ساز. او 
نقشه‌ها را تهیه می کرد ومن می‌ساختم. 

حالا سی سال از آن روزها می گذرد. من و ناصر 
شریک هستیم. چند ماه دیگر: دختر من با پسر ناصر 
ازدواج خواهد کرد. زمان چه سریع گذشت و من چه 
ساده سرنوشتی متفاوت پیدا کردم! u‏ 


صدای‌سبز بسیج 


سب هه 


دوهفته قبل از عملیات محرم. گر دان یازهر(س) 
به فر ماندهی "حسین صادقی از واحدهای تحت امر 
تیپ ۱۴ امام حسین (ع) عازم منطقه شده و پدافند 
منطقه معروف به چهل دهنه "رابر عهده گر فته بودند 
وروبروی آنها مواضع دشمن بر روی ارتفاعات "جبل 
حمرین بود که بر دشت وخاکریزهای رزمند گان 
گردان تسلط و اشراف کامل داشتند. 

بنابراین رزمندگان گر دان یا زهر ل(س) روزها به 
صورت انفرادی و شب‌ها دو نفره‌درون سنگرها به 
نگهبانی مشغول بودند و تحر کات دشمن را گزارش 
می کر دند. 

شهادت فر مانده 

شب قبل از عملیات بود که برفرازارتفاعات "جبل 
حمرین "درخاک عراقرعدوبرق‌های‌شدیدی‌شروع 
به پوست کندن ابرها کرد و باران شدیدی شروع شد 
طوری که گویی آسمان وزمین خود رابرای ضیافت 
از جانفشانی سلحشوران ایران اسلامی تطهیر می کرد. 
شب عملیات‌فرارسیدوگردان‌هایعملیاتی بهخطوط 
مقدم آمدند تادر نقطه رهایی‌مستقر شوند. گردان 
یازهرا(س) آماده‌حر کت به سوی مواضع دشمن 
بود ولحظات معنوی و حس و حال عجیبی در میان 
رزمند گان موج می‌زد وهر یک دیگری رادر آغوش 
گر فته و ضمن طلب بخشش و حلالیت به خداحافظی 
مشغول بودند. حسین صادقی فر مانده گر دان هم بر 
پیشانی تک تک رزمند گان گر دان‌بوسه زده‌و آنهارا 
آماده نبردی سنگین بادشمن می کر د. آسمان بی‌قرار 
وابری بود. دلاوران جان بر کف پشت سر هم ودر 
یک ستون در تاریکی شب از زیر "قرآن "عبور کردهو 

منطقه عملیاتی از بیشه زارها و نهرهای کوچکی 
که از رودخانه ادویرج منشعب می‌شد.تشکیل 
شده‌بود. بارش باران شدید شب گذ شته باعث 
شده بود نیروهای رزمنده و سیلاب‌ها هر دو باهم 
به‌سمت رودخانه دویرج حر کت کنند و آب تا 
ساق پایشان بالا آمده بود. در این میان ر گبارهای 
بی‌هدف و پراکندہ دشمن گهگاه‌در سکوت جانکاه 
شب طنین انداز می‌شد و گلوله‌های منور ارتش عراق 
نشان می داد توجه عراقی‌ها به حضور نیروهای جان 
بر کف ایرانی در منطقه جلب شده‌است. به یکباره 
تیربارهاو خمپارههای دش من گلوله‌های آتشین خود 
رابه سوی رزمند گان روانه کردند. دراين لحظات 
بود که از پشت بیسیم فرمان شروع "عملیات محرم" 
بارمز مبارک "یازینب(س) صادر شد. به دستور 
حسین صادقی فر مانده گردان. نیروه ابا گام‌هایی 
بلن‌دوسریع به سرعت خود افزودن د وازنهرهاو 
کنار درختان و بوته‌ها گذشته و خود رابه رودخانه 
"دویرج" رساندند.با توجه به بارش شدید باران شب 
گذشته ارتفاع اب در بعضی از نقاط ر ودخانه به حدود 
۳متر می‌رسید. در تاریکی و ظلمت قی ر گون شب. جز 
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آبان سال ۱ ۱۳۶.عزاداری محرم شور وحال ز یبایی در میان رزمند گان دلاو ر ایر انی به وجود آور ده بود. فرماندهان جنگ 
هم با تاثیر و الهام از ماه محرم و با اقتدا به سید و سرور شهیدان. درصد د انجام عملیاتی در جبهه‌های نبر د بودند. بنابراین پس 
از بررسی و کسب اطلاعات از امکانات و استعداد دشمن, تصمیم گر فته شد. در منطقه کوهستانی جنوب شرقی دهلران و در 
غرب عین خوش, عملیاتی علیه مواضع دشمن متجاوز صورت گیر د. پیر وزی در این عملیات و تصرف ار تفاعات استراتژیک 
"جبل حمرین "در خط مرزی علاوه بر آزادسازی دهها کیلومتر از خاک ایران و همچنین حوزه نفتی و تاسیسات آن می توانست 
امنیت شهرهای موسیان دهلر ان و پاد گان عین خوش راهم تامین کر ده وجاده عین خوش-دهلر ان به طول ۰ ۰ ۱ کیلومتر رااز 
تیررس دشمن خارج کند. بنابراین پنج تیپ رزمی و یک گروه توپخانه بسیج و سپاه که بیشتر نیروهایش از رزمند گان اعزام 
اصفهان بودند. با همکاری پایگاه هشتم و تعدادی از یگان‌های توپخانه ار تش برای انجام عملیات به منطقه اعزام شد ند. 


چندنفری که در کنار رودخانهمنتظر عبور بودند 
کسی فرو رفتن رزمند گان رادر آب نمی‌دید. عده‌ای 
از رزمند گان در میان گل و لای و شنزارهای رودخانه 
واین‌باررودخانه دویرج"بود که لاله‌هارادسته 
دسته می چید. در قسمت دیگر ی‌از رودخانه, گر دان یا 
زهرا(س)وارد آب شده‌بود.عمق آب دراین قسمت تا 
بالای سینه می رسید. سید جمال اعتصامی در حالی که 
سعی می کر د سرو گردن خود رااز آب بیرون‌نگه دارد. 
به‌همراه‌نیروهای گردان ودر زیر آتش گلوله‌های 
دشمن از عرض رودخانه در حال عبور بودند.دراين 
هنگام درست زمانی که نیروهای گردان یا زهرا(س) 
از کناره‌رودخانه به سمت بالا می‌رفتند اسمان صاف 
شده و ماه شروع به تابیدن کرد و در روشنایی مهتاب 
رزمند گان درزیرر گبار گلوله‌های خصم از ميادین 
مین عبور کرده و اولین خطوط دفاعی دشمن رادر 
هم کوبیدند. 

جنگ و گریزی سخت و سنگین در میان تپه‌ها 
شدت گرفته بود.یکی دو ساعت قبل از طلوع آفتاب 
یک سنگر مستحکم دشمن به شدت مقأومت می کرد 
و گلوله‌های تیر بار درون سنگر یک لحظه قطع نمی‌شد 
و گلوله‌های آرپی‌جی رزمند گان گر دان‌انگاراثری 
براین‌سنگر دش من نداشت.به‌همین‌منظور حسین 
صادقی فر مانده گر دان برای رهایی از این بن بست 
به همراه حسن سلطانی و دو تن دیگر از سلحشوران؛ 
سینه خیز خود رابه سمت سنگر دشمن کشاند تا آن 
رامنهدم کنند.امابا گذشت ساعتی‌همچنان تیر بار 
دشمن بی وقفه به سوی رزمند گان شلیک می کر د. 
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د ر گیر ودار این نبرد شدید بود که محمدرضا 
ابوشهاب "از فرماندهان تیپ ۱۴ امام حسین (ع) 
طاقت از کف برید و بایک دستگاه تانک بدون نگرانی 
از دیده‌شدن توسط دشمن به پاری رزمند گان گردان 
شتافت و با دستور او گلوله مستقیم تانک شلیک و 
به سنگر دشمن اصابت کرد. با انهدام آخرین سنگر 
دفاعی دشمن آرامشی موقت بر منطقه حاکم شد و 
لحظه‌ای بعد نیر وهای متجاوز رامی‌شد دید که یک 
به یک پا به فرار می گذاشتند. 

خورشید کم کم شعاع‌های خود را برارتفاعات 
گسترده‌بود که دلاوران گردان به آخرین سنگر 
دفاعی عراقی هار سید ند.جنازه‌مطهر فر مانده شهید 
گردان حسین‌صادقی "و دیگر همراهانش که 
ساعتی پیش برای انهدام سنگر دشمن به پیش تاخته 
بودند. همچون لاله‌های سرخ پرپر در ارتفاعات دیده 
می سد. 

سرانجام "عملیات محرم طی سه مر حله نبرد 
بی‌امان باجانفش‌انی فرزن دان دلیر ايران به پیروزی 
رسید. دراین عملیات حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع از 
خاک ایران آزادشد ورزمند گان‌بااستقرار برروی 
ارتفاعات استراتژیک جبل حمرین "وهمچنین 
تصرف تیه ۱۷۵ در داخل خاک عراق, توانستند 
امتیازات متعددی برای محفوظ نگاه داشتن منطقه 
از نظر پدافند به دست آورند و در مواقعی مطمئن با 
تسلط کامل بر روی مواضع دشمن استقر ار یابند واز 
برتری ارزشمندی که جان بخشی عاشقان میهن به 
آنها بخشیده بود به خود ببالند. 


ي 


فر دهای زند گی 


۰ 


یه ده 


ذفح کسی است که و دن راداور دار د 


@زىچە 


ماجراهای خواستگاری 
جح 


کورش کاشانی 


راه حلی زسادرای کرهی بزر ت 


سال ۱۳۳۰ بود. د راوج اتفاق‌ه ای عجیب و 
غریب تاریخ ایران. من و خانواده‌ام در روستایی 
آرام و کوچک زندگی می کردیم. 

برادر بزرگترم برای کار به کویت رفته بود. من 
هم روی زمین کوچک پدرم کار می کردم. زند گی 
سخت بود ولی آرامش داشتیم. طبق سنت‌هاو 
آداب و رسوم زند گی می کر دیم و کسی هم دنبال 
تغییر آن نبود. 

شانزده‌ساله بودم که یک روز پدرم خورجین‌ها 
راپر کردومرافرستادبه روستایی درهمان 
نزدیکی تا پیغامی رابه یکی از عموزاده‌هایش 
برسانم. نزدیک عید بود. به آنجا که رسیدم. 
فهمیدم بارم پر از تقل است و پارچه. میر زا قاسم 
هم در خو رجینم چیزی گذاشت و گفت به پدرت 
بگو پاییز به ما سر بزند. 

وقتی بر گشتم. پدر از شنیدن این پیغام خوشش 
نیامد. همان شب فهمیدم که من پیغام خواستگاری 


در پیج و خم دادگاه 


از دختر آن خانواده را برای برادر بزر گترم برده 
بودم و آنها هم مو کولش کرده بودند به پاییز. مادر 
می گفت دختر ک هنوز خیلی بچه است.اما پدرم این 
و می‌آوریمش خانه خودمان تا سال آینده که احمد 
از کویت بر گردد و تا آن موقع همان طور بز رگش 
کردیم که دلمان می‌خواهد. خلاصه‌تادیر وقت بحث 
و گفت وگو بود و چشم‌های من خسته و کمی بعد 
خواب به سراغم آمد و بقیه داستان را نفهمیدم. 
در آن زمان, فقط من در خانواده سواد داشتم و 
درست دو روز به عید بود که نامه‌ای از احمد آمد. 
گفته بود کار خوبی پیدا کرده و تا دوسال می‌تواند 
پول خوبی جمع کند و برای هميشه بر گردد... پدرم 
اتاق هم ته حياط می‌سازد و همان جا زند گی‌شان 


راشین مختاری 


حس می کم ترنب خوردهام 


فقط ۶ ماهاز ازدواج مامی گذشت که متوجه 
شدم سعید گذشته وحشتناکی داشته. فرصتی برای 
فکر کردن نداشتم. پدرم آمد دنبالم و گفت فقط 
لباس‌هایم راجمع کنم وازاين خانه بیرون بيايم. 
خانهای که‌هنوز همه چیزش نو بود. هنوز خیلی از 
وسایل از جعبه‌هایشان بیرون نیامده بودند. با بغض 
و افسوس در خانه رااپشت سرم بستم و رفتم. سعید 
تهدید کرده‌بود که طلاقم نمی‌د هد وباید انقدر 
انتظار بکشم تا موهایم رنگ دندان‌هایم شود. اما 
پدرم مصمم بود که‌هر چه سریعتر طلاقم رابگیرد. 
حتی در همان هفته اولی که به خانه پدری بر گشته 
بودم‌همه فامیل راجمع کرد وهدیه‌های عروسی 
رابه آنها پس داد. گفت عروسی دخترم رافراموش 
کنید. همان جابود که فهمیدم همه چیز تمام شده‌و 
جایی برای باز گشت نیست. به قول پدرم. نباید حتی 
یک روز بیشتر بایک قاتل زند گی می کر دم. سعید 
همه گذشته‌اش رامخفی کردهبود واگر به طور 
تصادفی باخبر نمی شدیم» شاید سال‌ها با او زند گی 


می کردم.صاحب بچه می شد م وهر گز کارم به طلاق 

وقتی سعید به خواستگاری‌ام آمد.همه چیز معقول 
بود. در یک دفتر معاملات املاک کار می کرد. وقتی 
پدرم برای تحقیق به محل کارش رفت. همه از پشتکار 
وسخت کوشی اش می گفتند.رئیسش می گفت پسر 

مادرش‌سال‌هاپیش فوت کرده‌بود و سعید با 
خواهرش در تهران زند گی می کر د. سیما خواهرش 
مرادر سالن آرایش دیده‌و پسندیده بود. تلفن من را 
گرفت و چند روز بعد به مادرم تلفن کرد و خواست 
به خواستگاری بیایند. از همان ابتدا مادرم نگران 
رادستشان بدهیم؟ عمه شمسی می گفت باید تحقیق 
کنیم.توی‌این‌دوره‌وزمانه‌هیچ کس,دیگری را 
نمی‌شناسد. بر ای همین پدرم کلی راجع به سعید و 
خانواده خواهرش تحقیق کرد.حتی یک بار آخر هفته 
به شهر ستان رفتیم و بقیه خانواده‌اش رااز نزدیک 
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راشروع می کنند. نامه رانوشتم. دو ماه بعد نامه 
راتمی‌خواهد و شاید برای همیشه کویت بماند.از 
یک دختر هندی نوشته بود که شاید مسلمانش کند 
وبا او عروسی کند و... 
خواندم که احمد گفته نمی تواند در فصل گرما بالنج 
پدرم عصبانی شد ولی نه به آن ان_دازه‌ای که | گر 
واقعیت را می‌فهمید. عصبانی می‌شد. 

عید شد و به بهانه دید وبازدید به روستای 


۲-- 


دیدم‌ولی دیدارمان بیشتر شبیه یک مهمانی بود. 
بالاخره جواب بله رادادیم. من ۲۹٩‏ سالم بود و سعید 
۷سال داشت. 
مراسم عروسی راب ر گزار کر دیم و خانه‌ای اجاره شد 
و جهیزیه من در آن چیده شد. به همین ساد گی همه 
چیز جلو رفت تااینکه یک روز پدرم سراسیمه به من 
تلفن کرد و گفت خودت را بر سان به محل کار من! 
به همه چیز فکر می کردم جز اینکه قراراست 
زند گی‌ام ازهم پاشیده‌شود.وقتی رسیدم‌به محل 
کار پدرم.دیدم رنگش پریده.آقای بلو کی رابه من 
معرفی کرد. قبلاً اوراندیده‌بودم. گفت از همکارهای 


عید ند و به بهانه دید و بازدید به روستای کناری رفتیم و من برای اولین بار 
کل اندام رادیدم. مادرم مدام قرب آن صدقه اش می رفت و می گفت عروس خود م... 


کناری رفتیم و من برای اولین بار گل اندام را دیدم. 
مادرم‌مدام قربان صدقهاش می‌رفت ومی گفت 
عروس خود مه... د ختری ریز نقش بود. بیشتر شبیه 
بچه‌ها به نظر می‌رسید. پدرش می گفت شانزده 
ساله‌است و پد ر من‌اصرار داشت که ثابت کند 
سالی که سیل آمد. گل اندام تازه به دنیا آمده بود 
وباحساب و کتاب پدرم او سیزده سال داشت... 
شتا تمه بقل را که فوت کنر بوه هکل 
اندام داده بودند که باحساب آن می‌شد دختری 
شانزده ساله! 

خلاصه در این کش و قوس من یک دل نه صد 
دل‌عاشق گل اندام شدم.اما چطور می‌توانستم دم 
بزنم وازاین عشق آتشین چیزی بگویم؟ چند روز 
بعد نامه دیگری از احمد آمد.خبر داده‌بود که دختر 
هندی رامسلمان کرده و قرار است با هم به کلکته 
بروند. این بار با قلبی که داشت از جا کنده‌می‌شد 
نامه را با صدای بلند برای پدرم خواندم. بیچاره 
شو که شده بود. 

هنوز با گذشت این همه سال وقتی یادم می‌آید. 
درست حال همان موقع راپیدامی کنم. صدایم 


می‌لرزد و قلبم تن د می‌زند.مادرم توی سرش 
می‌زد که آبرویمان رفته چون روی دختر مردم 
اسم گذاشته‌ايم و هم اورا بدبخت کرده‌ايم و هم 
خودمان رات اطبار: 

پدرم مدام تکرار می کرد که چطور میان مرد م 
سر بالا کند. من این وسط | مدم و راه‌حلی پیشنهاد 
دادم. گفتم گل اندام رامن می‌گیرم. مگر پدرش 
نمی گوید گلی سنش کم است. همین را بهانه کنید 
و بگویید صبر می کنیم ولی برای پسر کوچکمان... 
پدرم به فکر فرو رفت. مادر نفسی کشید و گفت: 

"از این بهتر نمی‌شود. حرف خودشان را بهانه 
می کنیم. مگر نمی گفتند گل اندام هنوز می‌رود توی 
کوچه و با بچه‌ها بازی می کند ؟ خب محمود ما هم 
هنوز بچه است. 
کردم. 

برادرم احمد ۲۰ سال بعد بازن و بچه‌اش یک 
باربه‌ایران آمد و دیگر برنگشت.من و گل اندام 
صاحب پنج بچه و یازده نوه و یک نتیجه شده‌ایم و 
حالا در شهر اهواز زند گی می کنیم. ۰ 


وقتی رسیدم به محل کار پدرم. دیدم رنگش پریده. آقای بلو کی رابه من معرفی کرد. قبلاً اورا 
ندیده بودم. گفت از همکار های بخش مالی اداره است. از همه مهم‌تر اینکه. همشهر ی سعید بود 


بخش‌مالی ادار هاست.از همه مهمتر آیتکه هشیر ی 
سعید بود. 

موضوع چنان کوبنده‌به من گفته شد که لحظه‌ای 
خودم را کن ده شده‌در بعد زمان ومکان‌دیدم. 
احساس کردم یک چیزی مثل سنگ روی قفسه 
سینه‌ام افتاده.آ قای بلو کی مدام می گفت کاش قبل 
از ازدواجتان با شما حرف می‌زدم... 

آقای بلو کی گذشته سعید رابه خوبی می‌دانست. 
می گفت این داستان راهمه شهر شان می‌دانند و ما 
چه غافل بودیم که فکر می کردیم فقط باید در تهران 

خیلی سال پیش دریک در رگیری» سعید با 
دوستانش دچار یک گرفتاری می‌شوند و یک نفر در 
آن جمع به قتل می‌ رسد. می گفتند باسال‌ها تحقیق 
نتوانستند ثابت کنند که قاتل. سعید است هر چند 
که مقتول در آخرین لحظات زند گی‌اش: اسم سعید 
رابه زبان آورده بود. 

می‌گفت آنها چند جوان شر بودند که همه را 
عاصی کرده‌بودند.حتی وقتی یکی از آنهاعاشق 
دختری‌شد که خانواد هاش راضی به‌اين وصلت 
نبودند. آن دختر رافراری دادن د و کار به جایی 


رسید که پدر دختر مجبور شد به این ازدواج تن 
بدهد. می گفتند همه این کارهازیر سر سعید بود. اما 
ده‌سال‌پیش برای پاک کردن‌همه‌این گذشته به 
تهران مهاجرت کرده و حتی یک بارهم به شهر شان 

آن شب تاصبح چشم روی هم نگذاشتم. سعید 
باورنمی کرد که من نمی‌توانم به خاطر کارهای 
دوران نوجوانی او راببخشم. می گفت کلی سال 
گذشته. قانون نتوانسته او رامحکوم کند واز همه 
مهمتر اینکه, حالا سر به راه شده و... 

امامن حس می کردم فریب خورده‌ام و آهونفرین 
پدرم مرابرای هميشه از آن خانه بیرون آورد. سعید 
حسابی عصبانی بود و شروع به تهدید کرد. گفت 
بد می‌بینم. گفت طلاقم نمی‌دهد وادعای خسارت 

اماپدرم به س راغ یک و کیل چیرهدست رفت. 
دو سال طول کشید تابالاخره حکم طلاق صادر شد. 
این بار هم قانون نتوانست سعید را محکوم کند که با 
سرنوشت دختری بیگناه‌بازی کر ده وا باز آزادانه 
به زند گی خودش ادامه خواهد داد! 
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اخیراً یکی از بانک‌های کشور که نخواستیم 
نامش در سطح ملی فاش شود. در عمل,. مارامتوجه 
اختراع یک سیستم نوین بانکی در کنار دستگاه‌های 
خودیرداز کرد که به نظر مبارک مامی‌توان نام 
«خودبرداشت»رابر آن‌نهاد. تانظر تخصصی عزیزان 
فرهنگستان زبان وادب فارسی چه باشد.(ا گر چه بسی 
بعید می‌نماید که در انتخاب اسم. از ما خوش ذوق‌تر 
بوده باشند!) 

-نوشابه ب از کنم خدمتتان؟(بعضی‌هاعادت 
دارند انگار که حرف‌های چرت و پرت بزنند. آن هم 
عدل سط بیانات ارزش مند ما که بايد آن‌زاباآت 
طلا بنویسند. آخه» وسط فرمایش‌های متین ماءوقت 
مناسبی برای باز کردن نوشابه است مرد حسابی؟) 

اصل داغ خبر:در اخبار بر خی جراید آمده‌بود 
که برخی از دارند گان حساب در بانک ملی, اواخر 
هفته گذشته با کسر مبلغ ۰ ۰ ۵۰ تومان از حساب 
بی زب ان خود مواجه می‌شوند که اولش نفهمید نداز 
کجا خوردند.ای بسا همچین خیال کر دند که به قضیه 
گران شدن‌بنزین ربطی دارد. در فضای مجازی به 
این جریان اعتراض می کنند و کم کم کاشف به عمل 
می اید که بانک مذ کور. این مبلغ رابابت پیامک‌های 
واریز وبر داشت وجه از حساب‌اشخاصی که برای انها 
می‌فر ستد. کسر کر ده که البته گفتند برای مدت شش 
ماه است و قبلاً هم به دارند گان حساب‌ها اطلاع داده 
شده که در صورت نداشتن تمایل» به سامانه مر بوط 
پیامک انصراف بزنند. 

گمانه زنی فوری:اهل فضولی نیستیم. اما روحیه 
تحقیق و تفحص ما چنین به ماحکم می کند که 
مجموعه فرضیات و حدسیات خود را در این باب که 
چرابانک مورد نظر. دست به چنین کاری زده و پول 
پيامک‌های‌دارند گان حساب رااز حساب آنها کسر 
کرده.به شرح زیر وخیلی شفاف وبدون بد گمانی‌های 
معمول, تقدیم حضور کنیم: 

۱-کشیدن مواز ماست:شاید که پول پیامک 
چیز قابل‌داری نباشد اما بانک مذ کور خواسته به 
مشتریان محترم خود بفهماند -آن‌هم درعمل -که 
در حساب و کتاب‌های خود دقیق و رقیق است و مورا 
ازماست می کشد بیرون.مبادا کسی خیال‌اختلاس 
به سرش زند! 

۲-قاطعیت و صمیمت: بانک مذ کور هر چند که 
بانک شماست.اماصمیمیت ورفاقت سر جاش و 
شمردن گردوها سر جاش. حساب. حساب است و 
کاکاء برادر. با حساب گردوها که شل بگیرند: فردا 


ي 


نوبت حساب «سیبا» است. سر کیسه شاید گرفتن 
به بیل.....(ببخشید؛اشارهمی کنند که‌سر کیسه غلط 
است و سر چشمه درست است. مهم نفس کار است که 
درست باشد. حالا چه سر چشمه باشد. چه سر کیسه!) 

۳-یاد آوری نعمت:چون تاالان‌پیامک‌های‌بانکی 
برای مامجانی می آ مده عین داستان همان ماهی داخل 
آب که معروف است برای ما ارزش مادی پيامک‌ها 
معلوم‌نبوده‌وای بسا همچین خیال می کر دیم که لابد 
وظیفه مسئولان بانک هم هست که برای ما پیامک 
ارسال کنند که در طول هفته از تغییر ات حسابمان با 
اطلاع باشیم واصطلاحاً آنلاین باشیم. خب خواستند 
که‌ارزش‌ این پيامک‌هارابه‌مایاد آوری کنند.البته 
قابل شمارا ندارد. مهمان ما باشید. 

ع-مدیریت زمان:حالا که همه هوش و حواس 
ملت به آزاد شدن بنزین معطوف است. بهترین وقت 
است که مدیریت‌های زمان شناس,بر خی طرح های 
جزیی مورد نظر شان راپیاده کنند, بلکه کسی بو نبرد 
و آب از آب تکان نخورد.اگر هم خورد. هزار ویک 
زاهکاربرای‌بانستگری داغل آسیی هشت کیش 
این که خب موقت است این طرح! 

۵-احتیاج ونیاز:خداهیچکس رامحتاج نکند. 
تانشوید. نمی‌فهمید چقدر سخت است. گاهی آدم 
مجبور می شود دست به کارهایی بزند که در حالت 
عادی دوست ندارد دست به آن کارها بزند. خب 
الان بانک‌ه ای ما کلی بدهکاران کلان بانکی دارند 
که معلوم نیست پولی را که از بانک‌ها گر فته‌اند. چکار 
کرده‌ان د. حالا چکار کرده‌اند. بخورد توی سرشان. 
معلوم نیست چا پول‌های وام گرفته شده راپس 
نمی آورند ونمی ایند با بانک‌ها تسویه یا تصفیه کنند؟ 
خب.دراین جور مواقع است که یک بانک. از پول 
یک پیامک ملت هم نمی تواند بگذرد. در حالتی که 
قطعا یک موی بدنش راضی به این کار نیست والان از 
خجالت نمی توانند سر شان را بالا کنند. 


بافت‌های_فربودلا ۰ ۲ میلیوث‌تومانی ! 
بروید کنار که وامی نشوید!البته وام نفتی نیست 
که نفتی شوید گر چه بالاخره از پول نفت خودمان 
است-امابه هر حال. شاید کسی دوست نداشته باشد 
وامداراین و آن‌شود.ولواین و آن.اشاره‌به ملت ودولت 
باشد.هستند بعضی‌ها که تعصب خاصی به نگ فتن وام 
دارند. اسنادش هم موجود است. 
شاهد مثال داخل آستین: 
عاقل آن است که هر گز نکند میل دو کار 
تا همه عمر وجودش به سلامت باشد 
زن نگیرد اگرش دختر قیصر باشد 
وام نستاند اگر وعده قيامت باشد 
الان به غیر از وام ۸۰میلیون تومانی بانک مسکن 
(که سابق در حد یک قرص مسکن برای رفع مشکل 
اسکان مردم.وام می‌داد), اطلاع یافتیم که یک وام 
قرض‌الحسنه ۲۰ میلیون تومانی هم برای صاحبان 
بافت‌های فر سوده اختصاص پیدا کر ده که وقتی ثابت 
کردند بافت منزل مسکونی‌شان از بیخ فر سوده است و 
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عن قریب احتمال آ شنایی سقف با مین می‌رود.این وام 
به آنها تعلق می گیر د که‌از حالت تعلیق درآ یند و بروند 
منزل خودرانوسازی کنند.از خدا که پنهان نیست» 
از شما چه پنهان... همه که نمی توانند وام ۸۰تومانی 
بگیر ند و بروند یک خانه نوساز بخرند. باز خوب است 
منازل ویلایی بخرند والباقی آن راهم پس‌انداز کنند 
برای‌روز مبادا(واگر دوست داشتند,برای تبلیغات 
مردمی انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای مورد 
نظر که مدتی است باز در دسترس می‌باشد!) 
بوده‌و کما کان نیز هست که دندان اسب پیشکشی را 
نمی شمارند. مگر به قصد خير ارتدونسی:فلذاهیچ 
اعتراض وانتقادی که در این رابطه نداریم بماند. خیلی 
از این دست وام‌های با سود کم بیشتر بدهند. باور 
بفر مایید که شاید برای بافت‌های فر سوده دیگری نیز 
بشود وامی تعریف کرد که ذیلاً فقط به سه نمونه اش 
اشاره می‌شود: 

[_بافت فرسوده اعصاب:هستند اشخاصی- 
به خصوص در پایتخت که به خاطر آلود گی هوا 
وترافیک شیر تو شیر و سایر مضرات وزیان‌های 
ناشی از زند گی فشر ده در یک کلانش هر مملواز 
جمعیت مهاجر. اعصاب داغانی دارند که نیاز به 
بازسازی‌فوری دارد.باید یک وام درست ودرمانی 
بگیرند که به استراحت یا مداوای آرامبخش اعصاب 
خاکشیری خود بپردازند. پیش از آنکه خود جوش. 
جوش بیاورند. 

۲-بافت فرسوده دهان و دندان: یکی از 
بخش‌ه ای اساسی بدن که حکم مبادی ورودی 
و گمر کات را برای بدن دارد. همین منطقه فوقانی 
دهان ودندان است که در حوزه سلامت برای 
مدت‌هابه سلامت رها شده‌بود و خدمات متفرقه 
آن شامل هیچ نوع بیمه ای نمی شد. شماالان رانگاه 
نکنید که تازه‌دارد یکسری تحر کات لازم به موازات 
مذاکرات هسته‌ای صورت می گیر د. این در حالی بود 
که مسئولان مملکتی به طور مر تب بر ضرورت حفظ 
بهداشت دهان و دندان و لزوم مسواک زدن مر تب. 
تا کید و تکرار می کر دند و شعار می‌دادند که:مر گ بر 
کرم دهان و دندان! 

۳-بافت فرسوده‌مشتی ممدلی:عز یزآنی که 
گاهی لنگ دو سه میلیون هستند که بر وند ماشین 
اسقاطی خود را که هر چر خش به سمتی می‌رود. کمی 
نوسازی کنند که وقتی سوارش می‌شوند می‌روند 
برای پسرشان خواستگاری. دختر مور د نظر به محض 
مشاهده خودرو خانواده جیغ بنفش نکشد. الحمد له 
دیگر کارت سوخت هم در کار نیست که آن رابرای 
دریافت بنزین کار تی در انبارنگه‌دارند.اين در حالی 
است که مسئولان: مرتباً بر ضرورت از رده خارج 
کردن خودروهای فر سوده تا کید و توجه دارند. تاجه 
رسد به ماشین معروف مشتی ممدلی! 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 
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عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم مم 
بفرستید تاشما هم در این د یگ عدسی داشته باشید. 


اخلاق دانش آموزی + کاسبی -باچی؟ 


خوش به‌حالش!چه شغل دهن آب‌اندازی‌داردامتاعی که این کودک 
می‌فروشد. کم ازمتاع نقره‌فروشی نیست. تاشب آن‌قدر پول درمی آور د که 
جیب‌ها و پیر اهنش باد می کند. در این تابستان بسیار ند کود کانی که وردست 
پدریادایی و عموی خود کار می کنند و لذت پول در | وردن و کاسبی رامی‌چشند. 
آیااین بچه‌ها هنگام حل کر دن معادله‌ی هیچ مجهولی "درس بخونم که چی 
بشه "به تضاد مفهومی دجار نخواهد شد ؟ تکلیف اخلاق دانش آموزی اوبااخلاق 
کاسبکارانه چه خواهد شد؟ آیابرايش لذت بخش تر است مساحت لوزی را پیدا 
کند یا حجم پولی راحساب کند که با هر فروش در دخل می‌ریزد؟ تجربه‌ای که 
چنین بچه‌هایی پیدامی کنند. آیادر مدرسه بابچه‌های دیگر مشکلی ایجاد نخواهد 
کرد؟ آیا جای این بچه بین کاسب‌هایی است که به هر حال کاسبند و جور خاصی 
هس ید پابادباهمس_ال‌هایش به کلاسن‌های تقویتی وهنری وباشگاهبر ود ا 
هیچ به فکر بچه‌ها هستیم یا بگویم بگو گوجه سبز؟ 


استقبال کند! 


OOO 


رابطه‌ی صلح و هند ونه 

"جعفری کوهبنان" که به واتساپ هم مجهز شده همچنان تند تند عکس 
می‌فرستد. زیر این عکس هم نوشته "عمر أً اگه مسی بتونه همچین کاری بکنه!" 
راستش تاجایی که دروبلاگ مسی خوانده‌ام.اوفقط باتوپ فوتبال کار می کند 
ضمنا چون می خواهد در زمینه‌ی صلح فعالیت کند. ناچار از هندونه دوری 
می‌گزیند چون هندونه س و شرط چاقوش. و شرط صلح این است که چاقو ماقو 
ترک موتور بنشیند.اگر مخترع قانون عمل و عکس العمل هم این عکس راببیند. 
می گوید عمرآ زیرا با هر بار گاز دادن و ترمز کردن, هندونه عکس العمل نشان 
چیزها قانون بر دار نیستند. حتی قانون شکن هستند. و حتی خودشان قانونگذاری 
می کنند و می گویند بی‌خیال فرش بیا تو با کفش و بگو هندونه! 


آبجی شرم و حیا خوب چیزیه‌ها! 


خانم "غلامی" آموز گار.از شیر از این عکس رافر ستاده:اینجافر ود گاه شیر از است. کسی را که در 
عکس می‌بینید. با همین سر و وضع وار د فر ود گاه شد. بر ادران منکرات مثل قر قی رسیدند و دستگیرش 
کردند که آبجی شرم و حیا خوب چیزیه! و او را به حراست خواهرها بردند. آنجا برخی‌ها جیغ کشیدند 
ومعلوم شد این جناب. آقا پسری کا کل زری است که لابد به فرود گاه آمده تااز همسر آینده‌اش 


قابل توجه خوانند گان اطلاعات هفتگی:بی خودی چشم خود تان راد رویش نکنید زیر ااین خانم. 
آقااز آب در آمده. به انگشترهای دخترانه و ابر وهای خانمانه و گیسوان ابریشمینش نگاه‌نکنید. به 
پوست اپیلاسیون‌شده‌اش هم ننگر ید زیر اایشان مر داست که فقط یک کمی زیادی در کرم‌پودرو 
حمام‌شپزتانده استرمق که بگرسیب هبش وگن کو د چیری کون لافل شا بگرییة سییل ا 
بروم عرقم راخشک کنم. 


۰ و 
۱۰ طلاعات حل 


ر 


کسانی که 


EE 


تول می دهند. خوش قول وین مر دم 


هه 


د نیا جستند 


ژان ڈا کت روسو 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


سح دوره‌دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


۱ هون... 


"آزمون... نوشته فاطمه حفار" داستانی 
است غریب ودرعین حال ساده که ضر به 
نهایسی و ناگهانی آن. با نوعی گره گشایی نه 
چندان قوی, نشان از ذوق داستانسرایی 
نویسنده‌اش دارد. از "فاطمه حفار" 
تاکنون چند داستان در اطلاعات 
هفتگی و چند نشریه دیگر به 


چاپ رسیده است. 


فاطمه حفار -مشهد 


گوشی موبایلم را روی میز می‌چر خاندم و نگاهم 
به ساعت دیواری بود. ساعت پنج وربع بود.توی دلم 
گفتم: بازم تاخیر داری سامان!" در همین حین در باز 
شد و نامزدم سامان با یک جعبه شیرینی و لبی خندان 
وارد شد و باصدای بلند سلام کرد. روی صندلی به 
طرفش چ ر خیدم و گفتم: سلام آقای بد قول. بعد با 
اشاره به ساعت گفتم: "یک ربع تاخیر داشتی "سامان 
درحالی که جعبه شیرینی راروی‌میز می گذاشت با 
همان لبخند قبلی گفت: "شرمنده خانم این پانزده 
دقبقه تاخیر صرف شیرینی خریدن شد!" 

نگاهی به جعبه شسیرینی انداختم و گفتم: شیرینی 
واسه چی؟ "در حالی که روی صندلی می‌نشست گفت: 
"حدس بزن!" گفتم: خودتولوس نکن! حالاواسه چی 
این قدر خوشحالی؟ خندید و گفت: واسه‌ماشین! 
بالاخره کل پول(پانزده‌میلیون) آماده‌شدبرای 
خریدن ماشین. " لبخندی زدم و در حالی که در جعبه 
راباز می کردم گفتم: "چه عجب بالاخره بعد از دو سال 
صاحب ماشین میشی." گفت: "آره از شر غرغرهای 
شماراحت میشم!" گفتم: "حالا که ماشین داری پیش 
خودم استخدامت می کنم تاهمین جاتو آژانس کار 
کنی. "خیلی جدی گفت: باعث افتخاره! "بعد نگاهی 
به اطراف انداخت و گفت: "دست تنهایی امر وز؟بابا 
نیست؟" تکه‌ای شیرینی رابه دهانم نزدیک کردم و 
گفتم: انه,ام روز از صبح خودم اینجا بودم.بابادنبال 
یه کاری رفته ولی بهش گفتم عصر باسامان میریم 
بیرون"سامان خندید و گفت: آره؛ بعد از این همه کار 
وخستگی یه تفریح امروز واسه هر دومون لازمه "بعد 
در حالی که شیرینی از داخل جعبه برمی‌داشت. گفت: 
"عجب روزی بشه امروز!فقط زود تر راه بیفت بریم 
دیگه " 

ازروی صندلی بلند شدم و گفتم: "من آماده‌ام. 
بریم. کیفم راازروی صندلی برداشتم وهر دوبه 
سمت در حر کت کر دیم. تلفن به صداد ر آمد.نگاهی به 
سامان کردم و گفتم: "حتما مشتری ماشین می‌خواد!" 
سامان گفت: "ولش کن. کسی که نیست همه رفتن. ما 


یس 
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هم که داریم میریم " گفتم: اببینم کیه... "به سمت 
تلفن رفتم و گوشی رابرداشتم. صدای ظریف زنی 
بود که گفت: سلام خانوم. یه ماشین می‌خواستم. 
گفتم: "فعلا ماشین نداریم خان‌وم. بالحن غم زده. 
تند وجویده گفت: "ولی من عجله دارم خانم! یک کار 
فوری دارم "نگاهی به سامان انداختم و گفتم: بسیار 
خوب. آدرس رولطف کنید. "آدرس راروی کاغذ 
نوشتم و گوشی را گذاشم.سامان گفت: چرا آدرس 
رو گرفتی؟ گفتم: ‏ آخر عجله‌داشت؛خوب.ما که 
داریم میریم این بنده‌خداروهم می‌رسونیم. آدرسی 
که داده‌همین دور وبراس "سامان سری تکان داد و 
هر دوبه طرف ماشین راه افتادیم و حر کت کردیم. 
جلوی در خانه آن‌زن تر مز کر دم.سامان‌پیاده‌شد و 
زنگ خانه را که یک در کوچک ورنگ ورورفته‌داشت 
زد. چند لحظه بعد در باز شد ویک زن حدوداچهل 
ساله که چادر مشکی به سر داشت بیرون آمد وسوار 
پرسید: ایشون‌مسافر ند؟ گفتم: "نه همسرم هستند. 
"حر کت کردم. گهگاهی از داخل آینه نگاهی به چهره 
نگران آن زن‌می‌انداختم. کمی شکسته وغمز ده بود. از 
پنجره به بیرون خیره شده بود. گویی در دنیای دیگری 
سیر می کر د. چهر ه ماتمزده‌ای داشت. 
بعد ازبیست دقيقه به محل مورد نظر رسیدیم. 
از محله‌های پایین شهر بود. زن نگاهش رااز آینه به 
من‌دوخت و گفت: "من یه کار کوچک‌اینجادارم؛ 
زود برمی گردم. "فوری گفتم: "اشکالی نداره منتظر 
میشم. "بعد کمی من من کرد و گفت: ‏ ببخشید خانوم... 
میشه شماهم بامن بیایید ؟ زیاد مزاحمتون نمیشم. " 
نگاهی به سامان انداختم. سری به نشانه موافقت تکان 
داد.روبه‌زن گفتم: شما بفرمایید. الان میام "زن در 
حالی که پیاده‌می‌شد تشکر کرد. رو به سامان گفتم: 
"کجابرم‌باهاش؟نکنه کلکی تو کارشه!امن می‌تر سم!" 
سامان لبخندی زد و گفت: "به قیافه‌اش نمياد که ادم 
ناجوری باشه؛ نتر س» من اینجام تو همراهش برو." 
از ماشین پیاده شدم وهمراه‌زن راه‌افتاد م. وارد یک 
کوچه تنگ وطولانی شد یم.زن با همان لحن غمزده‌اش 
گفت: شرمنده‌ام خانوم جان که مزاحمت شدم" ارام 
گفتم: "نه خواهش می کنم. مهم نیس..." 
جل وی در آهنی زهوار دررفته وز نگ زده‌ای 
رسیدیم.زن ایستاد و به در کوبید. صدای خشن مردی 
از پشت در به گوش رسید: کیه؟ "زن گفت: "باز کنید. 
"در باز شد و مرد درشت هیکلی نمایان شد و باصدای 
زبر وخشن روبه ما گفت: "فرمایش؟"زن گفت: "با 
آقا جاسم کار دارم. "مرد چیزی نگفت. کنار رفت. زن 
وارد حياط خانه شد ورو به من که مردد بودم گفت: 
"بفرمایید خانم "بالاخره وارد شدم ونگاهی به اطراف 
انداختم. حیاط بزرگی بود که دور تا دورش اتاق بود و 
یک حوض هم در وسط قرار داشت و دو دختر بچه در 
حال بازی بودند. دو مرد هم یک گوشه ایستاده بودند 
و نگاهشان به مابود.زن جلوی در یکی از اتاق‌ها 
ایستاد و تقه‌ای به در زد. صدای مرد از داخل آمد 
که گفت: کیه؟"زن گفت: "عصمتم, آقاجاسم. "بعد 


در راباز کرد وروبه من گفت: "شمابیزحمت همین 
جا منتظر بمونید. الان برمی گردم." 

سری تکان دادم.زن داخل شد. نگاهم به دور و 
بر چرخید. هنوز ان دو مرد که کاملا شسبیه ادم‌های 
معتاد و خمار بودند.به من‌نگاه‌می کردند و گویی‌در 
گوشی باهم حرف می‌زدند. حس بدی پیدا کر دم. توی 
دلم گفتم: "خدابگم چه کارت کنه سامان.. اینجادیگه 
کجاس...نکنه بلایی سر مون‌بیارن. "درهمین حین 
صدای بلند مر دی از پشت در که گویی‌با کسی جر و 
بحث می کرد به گوش رسید. ناگهان دیدم در خانه باز 
شد و جند تامامورپلیس به سرعت وارد شد ند.بادیدن 
آنهاجیغ کوتاهی کشیدم و خودم رابه دیوار چسباندم. 
هر کدام از مامورها به سمتی از اتق‌ها رفتند. دوتااز 
آنها به سمت آن دو مرد گوشه حیاط رفتند و مشغول 
گشتن لباسهایشان شدند. یک مامور هم 
آمد و گفت: "شما خانم اینجا چه کار دارید؟" در حالی 
که شو که شده‌بودم به در اشاره کر دم. مامور وارد 


اتاقی که زن به داخل آن رفته بود شد و چند لحظه بعد 
بااوویک مردبیرون آمدند. چهره‌زن‌رنگ پریدهو 
غمب ار بود.روبه‌من گفت: رویم سیاه‌خانم! "فوری 
گفتم: "اینجا چه خبره خانم؟! چرامنو آوردید اینجا؟" 
خواستم به سمت در خانه حر کت کنم که پلیس گفت: 
"کجاخانم؟ همه آدمای اینجا باید بیان کلانتری. "با 
تعجب گفتم: چرا؟ من که کاری نکردهام. مامور 
گفت: "تو کلانتری مشخص میشه. " همراه‌زن و مامور 
پلیس از خانه‌بیرون | مدیم.سامان رادیدم که‌هر اسان 
به سمت مام ی آمد. وقتی به من رسید گفت: "چی شده 
پریسا... تو رو کجامی‌برن؟! " گفتم: نمی دونمافقط 
بیا کلانتری... دارن می‌بر نمون اونجا. ۳ 

توی پاسگاه به همراه‌زن وارد اتاق باز داشت شدیم. 
چندزن‌دوروبرمان‌نشسته بودن د وباهم حرف 
می‌زدن د. بعضی‌هاشان با نگرانی به در و دیوار زل 
زده‌بودند. گوشهای نشستم. زن هم کنارم نشست 
وبالحن غمگینش گفت: شرمنده‌ام به خدا خانم!" 
آهسته گفتم: شمامعتادید؟"فوری گفت: انه خانم. 
به خداقسم!" بعد آهی کشید و گفت: "آمده‌بودم از 
اون مرد ک جاسم پول نزول بگیرم. وقتی شوهر خدا 
بیامرزم فوت کرد من موندم وسه تأبچه قد ونیم قد. 
با کلفتی و نظافت خانه‌ها خرج شونو درم ی آوردم..." 
سکوت کرد. نگاهم رابه چهره شکسته اش دوختم و 
گفتسم: آخوب. چرامن روبا خود تون بر دید توی اون 
خونه؟" در حالی که قطره‌اشکی رااز گونه اش 


بقیه در صفحه ۶۲ 


آموز ه‌هایی در گستر ه داستان نو یسی 


علیاصغر شیرزادی 


ا وپڑکی بک دسا کون قوب و راداي 


اساسی‌ترین نکته‌ها و ویژگی‌هایی که "داستان 
کوتاه" را از دیگر آثار ادبی متمایز می کند بازمی گر دد 
به ماهیت فنی و ساختار و شکل مشخص و متفاوت 
آن. 

در کوتاه‌ترین تعریف از داستان کوتاه می‌توان 
گفت که: در داستان کوتاه‌نویسنده‌بر پایه یک 
پیرنگ ]10 (طرح) سنجیده و منسجم و منظم یک 
"شسخصیت اصلی رادرمتن یک اتفاق ‏ محوری و 
اصلی به کنش ووا کنش وامی‌دارد ودر مجموع با 
تمر کز بر مفهوم محوری اتفاق اصلی, تاثیری واحد را 
داشت که این تعر یف الز اما ثابت و بدون تغییر نیست. 
اما دانستن مشخصات کلیدی آن نویسنده تازه کار را 
از بسیاری خطاها دور نگه می‌دارد. 

نویسنده نوقلم و تازه کار غالبا مرتکب دو اشتباه 
می‌شود؛ یکی این است که پیرنگ (طرح) پیچیده‌ای 
چارچ وب محدود زمانی و مکانی و ویژگی‌های مورد 
اشاره در نوشتن داستان کوتاه هیچ گونه ساز گاری 
ندارد. دیگر این که داستان کوتاه خود رابه چندین 
بخش با فاصله‌های زمانی بسیار تقسیم می کند. 

این شگرد کهنه شاید به ندرت و در موردهایی 
خاص به کار بسته شده باشد اما بدون شک نویسنده 
نوقلم و بی‌تجر به رادر تنگنای دشواری‌های زیادی 
گیر می‌اندازد. تقسیم بندی یک داستان کوتاه به چند 
فصل به هیچ وجه -حتی برای نویسند گان پرتجربه 
وماهر_راهگشانیست.به هر حال, داستان کوتاه 
گیراو خوب و کامل رابادر نظر گرفتن‌این وی ژ گی‌ها 
می‌توان به جا آورد: یک؛ ایج از و اختصار در زبان و 


نویسنده هرگز نباید فراموش 
کند که خواننده برای حل معما با 
دست نگرفته است. 


کلام و روایت. دو؛ خلاقیت و پرهیز از کلیشه پردازی 
و تقلید و کلی گویی. سه؛ ساد گی و روشنی در بسط 
دادن طرح وبه پیش بردن روایت. چهار: نو آوری و 
تا زگی در شیوه کار. 

درباره‌اين چهار ویژگی, به ترتیب می‌توان گفت 
که داستان کوتاه. لزوما باید "کوتاه" باشله‌سن رعایت 
ایجاز و اختصار در این زمینه اصل اول است. نویسنده 
تازه کار -در شور نوشتن!-به قلم خود آزادی کاملی 
می‌دهد و ممکن است داستانی بنویسد که شمار 


واژه‌ه ای آن از مرزسی‌هزار هم بگ ذرد. معمولاً 
شمار کلمه‌های یک داستان کوتاه دو تا چهار هزار 
کلمه است. شکس تن این قاعده‌معمولاً فقط از ذهن 
وقلم داستان نویس‌های پر تجربه و مهارت یافته 
برمی آید. 

در مورد خلاقیت و پرهیز از کلیشه پردازی و کلی 
به رغم این که ساختار و شکل و طرح قابل قبولی 
دارد وبه لحاظ رعایت کاربرد ظریف زبان داستانی. 
خوب و به سامان نوشته شده. گیرایی ندارد و در نگاه 
خوانن ده ضعی_ف وملال آ ور جلوه‌می کند. علت این 
است که‌نویسنده تازه کار آ گاهانه یا ناخود ‏ گاهانه 
از اثر شاخص نویسند گان مطرح تقلید کرده‌است و 
طرح(پیرنگ)داستان آنها راسولوبااند کی تغییر 
سطحی -به کار برده است: 

کوتاه گیراو خوب و کامل 
رابادر نظر گرفتن این ویژگی‌ها 

می‌توان به جااورد: یک ایجاز و 

اختصار در زب ان و کلام و روایت. دو؛ 

خلاقیست و پرهیز از کليشه پردازی 

و تقلید و کلی گویی. سه؛ سادگی و 

روشنی در بسط دادن طرح و 
به پیش بردن روایت. 


بايد دانست که یک داستان کوتاه خوب پیش از 
هر چیز یک پیرنگ (طرح) قوی و منسجم و بکر لازم 
دارد.اگر طرح داستان کهنه, تکراری, پیش پاافتاده و 
می آید. حتی به حدی, دریابد تلاش نویسنده بیهوده و 
بر باد رفته است. البته. نمی توان فرمان صادر کرد که 
هر داستان کوتاهی قطعا و حتماً باید طرح و موضوعی 
کاملاً بکر و تازه داشته باشد. نو آوری و نواندیشی 
مطلق کم و بیش دست نیافتنی است. به عبارت دیگر 
ابتکار در یافتن طرح تازه امری است نسبی. مهم این 
است که نویسنده بتواند در پر داختن به کار خود متکی 
باشد و به اصطلاح "خود را پیدا کند. چه بسا که 
نویسند گان چیره دست و کهنه کار توانسته‌اند طر حی 
کهنه را با مهارت و نوگرایی در نوشتن به جامه‌ای نو 
در آورند و نکته‌ها و موضوع‌هایی نورا با نظر گاهی تازه 

ویژگی سوم که باید در نظر گرفته شود ساد گی 


۷۰ ضراوع ۹ 


و هدف خود را در چارچوب داستان کوتاه به روشنی 
و ساد گی مطرح کند و این ضرورت رااز آغاز تا پایان 
مورد توجه قرار دهد. نویسنده باید بتواند اشتیاق 
خواننده را برانگیزد و آن را پاس بدارد. به همین دلیل 
لازم است که ساده و روشن بنویسد و از مبهم و مغلق 
نوشتن به شدت بپرهیزد. مبهم نوبسی در مجموع 
می تواند دو علت داشته باشد: نویسنده یا-به هر علت 
و دلیل -نمی‌خواهد منظور خود رابه روشنی در ميان 
بگذارد یا می خواهد ولی نمی تواند! به هر حال خواننده 
می‌خواهد "داستان" بخواند و نتیجه اخلاقی» اجتماعی. 
فلسفی وياهر چیز دیگری که داستان نویس داستان 
خود راب هدف اعلام والقای آن‌نوشته است. از کار 
نویسنده بگیرد. نویسنده هر گز نباید فراموش کند که 
خواننده برای حل معما یا مساله‌های ریاضی» داستان 


تقسیم بندی یک داستان کوتاه 
ب» چید فصل به هیج وج هی 
برای نویسندکان پرتجریه و ماهر - 


اورابه دست نگرفته است.البته یکی از علت‌های 
عمده‌در مبهم نویسی این است که نویسنده خود از 
هر آنچه می‌خواهد مطرح کند تلقی و تصور مبهمی 
دارد. به عبارت دیگر ممکن است نویسنده به علت 
تنبلی یا محدودیت فکر ی نتوانسته باشد مطالبی را که 
می‌خواهد در میان بگذارد. در ذهن خود منظم وروشن 
کند و در این صورت بدیهی است که برای پر وراندن 
طرز بیان روشن و درستی بیابد. 

نکته چهارم بازمی گر دد به الزام نو آوری و تازگی 
درشیوه کار. در این زمینه نوینسده‌باید در انتخاب 
کلمه‌ها و عنصرهای آرایش و ایجاد صحنه و محیط 
داستان و شخصیت پردازی از هر چه بوی کهنگی 
و تکراری می‌دهد قویاً بپرهیزد. آدم‌های داستان 
او بايد در تناسب با زمان مورد نظر زند گی کنند؛ 
به شیوه مردم زمان لباس بپوشند و به زبان مردم 
سخن بگویند. صحنه‌های داستان باید نو و گفتگوها 
در تناسب با کار و شخصیت آدم‌های داستان و 
تاریخ و زمان وقوع اتفاق‌های داستان ساخته شود و 
شکل بگیرد. نویسنده تازه کار دید گاه و عمق نگاه‌و 
پندارهای زنده و تجر به زند گی کار آزموده‌را ندارد. 
رسیدن به بینش قوی و تخیل نیرومند و آماده و 
کسب تجربه از مجموعه زندگی, نیاز به گذشت زمان 
و کار مستمر دارد. پس نویسنده‌نوقلم و تازه کار که 
طبعا تجربه‌های محدودی دارد. در شروع کار بسیار 
بهتر است از زند گی و امور مردمی بنویسد که آنها را 
می‌شناسد و از مکان‌ها و جغرافیایی که دیده است. به 
تعبیری دیگر. وسعت دامنه‌های کارش راتابع وسعت 
تجربه‌های خود سازد. 

اگر چنین کند. در گام‌های نخست به بیراهه 
نخواهد رفت و دورهای باطل نخواهد زد. ۳ 


قامات شم 
تس 


بارش ذ 


وی کد 


در زند گی 


۱ 


دست 


۰ 


که جه 


کسان داداریم 


6 بان لو کو له 


مردم چه دیدند؟ 


صبح یکی از روزهای‌ماه آمارس "مر دمانی که به 
محل کار خود می‌رفتند. هنگام عبور از کنار مجسمه 
"پادره پیو " که به تازگی در میدان آن شهر نصب شده 
بود.بامنظره‌ای عجیب وباورنکر دنی روبروشدند. آنها 
جاری شده‌است. چون "پادره پیو" که شرح زند گانی او 
رادر شماره قبل نوشتیم.یک استیگماتیست "مشهور 
بود واز چند جای بدنش,به ویژه کف دست‌هایش 
خون جاری می‌شد. این موضوع. توجه رهگذران را 
جلب کرد. خیلی از آنهابه خیال آن که معجزه‌ای رخ 
داده واز چشم آن مجسمه خون جاری شده است, در 
خیابان زانو زدند و به دعا مشغول شدند. برخی از آنها 
باصدای بلند شروع به گریستن کردند و فریاد وفغان 
سر دادند.این خبر به زودی به گوش‌مقامات کلیسا 
رسید وفور آخود رابه صحنه ماجرارساند ند واز دیدن 
این منظره که در قرن بیست ویکم اتفاق افتاده‌بود. 
سخت شگفت ز ده شدند. بی در نگ پار چه‌ای بر سر 
مجسمه کشیدند و در صددبرآمدند که موضوع را 
پیگیری کنند. آنها ابتدامقداری از خون خشک شده 
راباخود بردند. در آزمایشی که از نمونه خون به عمل 
آمد.معلوم شد که متعلق به انسان‌است.اما بانمونه 
خون "پادره پیو "در زمان حیات. تفاوت داشت.پس 
خون چه کسی بود؟ 

پسر بچه‌ای معماراحل کرد.او گفت که‌وقتی‌پشت 
درختی پنهان شده بود. دوستش "ربرتو "را دیده که 
1 از مجسمه بالا می‌رفته است. "ربر تو پسر ۷ ۱ ساله‌ای 
که در آن حوالی زند گی می کر د.هنگامی که به خانه 
ان رفتند. دیدند که انگشت دستش باند پیچی 


شده است. کار. کار او بود .با ریختن خون انگشت خو 
به چشم مجسمه» چنین دسته گلی به e‏ 

برخی ازهم ان مردمی که در خیاب ان زانوزدهو 
گریسته‌بودند.از عمل این جوان سخت بر آ شفتندو 
دوباره فریاد و فغان سر دادند وزير گریه زدند.زیرابر 
این باور بودند که این جوان, اعتقادات آنها رابه بازی 
گر فته است. اما "ربرتو" در دفاع از خود گفت: 

-انگشتم بریده‌است. چون شنیده بودم که "پادره 
پیو "در زمان حیات خود بیماران راشفامی دادهانگشتم 
رانزدیک چشم او بردم تا ان راببیند و مداوا کند. 
پرستی - آن هم از قشر جوان "در سراسر جهان 
زند گی می کنند؟حال که سخن از سرازیر شدن خون 
از تندیس‌ها به میان آمد. بد نیست به سراغ تازه‌ترین 
نمونه‌هاا زاین دست که در روزنامه‌های جهان منعکس 
شده برویم و ببینیم اوضاع از چه قرار است. 


تندیس‌های تاریخی 

تاریخ باستان. سرشار از 
داستان‌هایی درباره ریختن 2 
خون واشک وعرق ازبت‌هاو ۷ 
پیکره‌هاست که بسیاری از 
آنها ساخته و پرداخته ذهن 
کسانی است که مایل بودند 
احساسات شخصی افرادرادر 
جهت اهداف خود برانگیزند. 
برای مثال, نوشته‌اند که هر 
درشب حمله‌اس‌کندر 
مقدونی, مجسمه آورفه" 


که‌از جوب سروتر اشیده‌شده‌بود. جندین‌ساعت 
گرشست. آفرقه ا آرفتوین "در اقانه‌های يونا 
مشپورترین موسیقی‌دان از منه قدیم است که‌در 
نواختن "چنگ "مهارت داشت. در روایات آمده‌است 
که آهنگ‌های او به اندازه‌ای دلر با بود که پرند گان و 
جانوران وحشی را نیز به خود جلب می کرد و از حالت 
درند گی باز می‌داشت.همسرش. اوریدیس "را در 
همان روز ب رگزاری جشن عروسی‌ماری گزید. اورفه " 
که عاشق همسرش بود برای یافتن او به دنیایی در 
زیرزمین -که روح مرد گان در آنجا می‌زیستند-رفت 
و شیاطین را چنان مجذوب نوای ساز خود کرد که 
موافقت کردند همسرش را به او باز گر دانند. مشروط 
بر آن که تااز آنجا خارج نشده به عقب برنگردد وزن 
خود را نگاه نکند. 

"اورفه "این شرط راانجام نداد و در آخرین لحظه, 
قبل از خروج به 'اوریدیس "نظر افکند. و آزئوس" 
رب‌النوع جنگ او را گرفتار صاعقه کر د! 

همین طور درباره‌تندیس "آپولو (خدای‌روشنایی 
وهنرها) ودیگران نیز در اساطیر یونانی باستان, 
افسانه‌هایی وجود دارد. 

درط ول تاریخ. از این تندیس‌ه اوتصاویر که 
می گرین د.عرق می‌ریزن د وی خون از آنهاجاری 
می‌شود. زیاد بوده وپاره‌ای از آنها برای رونق بخشیدن 
به اعتقادات مذهبی مردم تدارک دیده شده بود که 
دراین زمینه.مج شیادان باز شد واین تندیس‌ها 
کنار گذاشته شدند.اصل مطلب ممکن است خیال 
پردازانه در از آن‌بهنظر آید که جدی گرفته شود. 
امااین پدیده عجیب تابه امر وزهمچنان‌ادامه داشته 


نابر نوشستههفته نامه "نشال اینکوایرر جاب 
آمریکاء در کلیسای "سنت لوک "در ادیستون "واقع 
درنزدیکی‌شهر فیلادلفیا ؛ یک مجسمه گچی از 
حضرت عیسی(ع) به ار تفاع ۷۰سانتیمتر وجوددارد 
از کف مهات کون دار شیم کد ان مجه 
برای‌اولین بار در سال ۱۹۷۵ میلادی خونریزی کرد و 
مانند استیگماتیست "ها در روزهای جمعه و روزهای 
مقدس از آنهاخون جاری‌می‌شد.اين مجسمه 
متعلق به خانم "آن پور "از اهالی "فیلادلفیا" 
بود که یک سال قبل ان رااز کسی هدیه 
گر فته بود. همین که صدها نفر از مردم 
برای تماشای این پیکره عجیب به خانه 
خانم "پور " مراجعه کردند. او تصمیم 
گرفت آن راوقف کلیسا کند. 
پدر روحانی اولژوسکی .از کشیشان 
این کلیساگفت: "در نوامبر ۱۹۷۵ نرا 
به معرض تماشای عموم گذاشتیم که 
چند صد نفر از جاری شدن خون دیدن 
کردند. او افزود: 
-مااین مجسمه رادر 
محراب. روی یک جعبه 


سه متری گذاشتیم که دست کسی به آن‌نمی‌رسد. 
جاری شدن خون گاهی حدود ۴ساعت طول می کشد. 
اطمینان دارم که نیرنگ و فریبی در کار نیست. چند 
بار دیده‌ام که خون دست‌هاخشک شده‌اند. سپس 
دقایقی بعد دوباره قطرات خون همچون چشمه‌ای از 
محل زخم‌ها جوشیده است. 

این کشیش از د کتر " ژوزف روویتو" که یکی از 
پزشکان سرشناس فیلادلفیا "بود خواست که قطرات 
خون رامورد آزمایش قرار دهد. این پزشک گفت که 
خون وقتی از کف دست‌هاتراوش می کند. کاملاً تازه 
است.ولی تجزیه آز مایشگاهی نشان می‌دهد که خیلی 
قدیمی است. آن قدر قدیمی که ماحتی نمی‌توانیم نوع 
خون راتعیین کنیم. د کتر "روویتو" حتی بااشعه ایکس 
از مجسمه عکس گرفت تامطمئن شود که در داخل 
آن مخازنی کار گذاشته نشده باشد. 

کشیش دیگری که نامش "لووت بود. از شهر 
"کوریین "درایالت "نیوجرسی "فراخوانده شد تاازاین 
پیکره دیدن کند. او در گفت وگو با 
نشریه تال الکو ایرو گم 

اتش ازل شک اها 
اما حالا کاملاً متقاعد شدهام. این : 
پدیده واقعی بود.من شخصا هر دو 
دست مجسمه راقطع کردم وبعداً 
دوباره‌با میخ‌های چوبی به پیکرش 
وصل کردم.ما آنهارابررسی کردیم.از گچ سفت و 
سختی ساخته شدهاند. نه جیز دیگر.... و در حالی که 
من با تعجب نگاه می کردم خون با شدت بیشتری از 
آنها بیرون می‌ریخت! 

کشیش قبلی می گوید: گاهی خونریزی شدت 
می‌گیردوبه طرف ردای گچی مجس مه سرازیر 
می‌شود. اما عجیب اینکه قط رات خون. به ندرت از 
مجسمه پایین می‌ریزد. دو آستین لباس گچی مجسمه. 
از خون خشک و دلمه بسته پوشیده شده است. این 
موضوع انسان را به یاد شمایل‌های گریان می‌اندازد 
که قطرات اشک در پایین تصویر محومی شود. باور 
عمومی بر آن‌است که خون مسیح.در گذر زمان به 
کف دست این مجسمه معمولی منتقل شده تا دوباره 
توجه مردم رابه این حادثه مذهبی جلب کند. 


پیکره‌ای در لبنان 

به‌طوری که‌در کتاب پرونده‌های مجهول آمده. 
یکی دیگر از این پیکره‌های خونین در کشور لبنان" 
نگهداری‌می‌شود.هر سال هزاران نفر از مسیحیان 
برای دیدن مجسمه کوچک مریم باکره که گفته 
می‌شود خون از بد نش جاری می‌شود. رهسپار روستای 
مسیحی نشین کوچکی در جنوب لبنان می‌شوند. 

کدخدای آن‌روستا که‌این مجسمه‌رادراختیار 
داشت پس از پی بردن به موضوع. آن رابه کلیسا 
منتقل کرد تا افراد زیادی بتوانند آن راببینند. 

"ما کسیموس سالوم ؛اسقف اعظم که برای دیدار 
ازاین پیکره به کلیسارفته بود. گفت که رنگ این 
تندیس از قرمز تاخا کستری‌در تغییر بود.و آنچه‌ازاین 
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مجسمه فرو می‌ریزد. معلوم نیست خون است‌یاروغن 
زیتون. مشکل می توان گفت که یک معجزه‌است. اما 
به هر حال در نوع خود خارق العاده است. 


خون شفابخش 

به‌طوری که‌روزنامه گاردین جاپ‌انگلستان 
در شسماره ۱۴ فوریه ۱۹۸۳ نوشته است, توجه مر دم 
به مجسمه‌ای از حضرت مریم به ارتفاع ۲متر جلب 
شد که در نزدیکی فرود گاه‌شهر بگیو "در فیلیپین" 
ساخته شده بود. 

بنابه نوشته این روزنامه. گروهی از زائران که به 
یک کلیسای کو چک نیمه ساز در دامنه تیه ر فته‌بودند. 
با صحنه عجیبی روبر و شدند. هنگامی که به تماشا 


پیگیری مریم گریان در «سپسپل» ایتالیا 


ایستاده‌بودند. ناگهان دیدند که 
ماده‌سرخ رنگی مثل خون.از نقش 
قلبی که بر روی سینه مجسمه 
ایجاد شده بود. بیر ون زد. نشت خون به اندازه‌ای 
شدید بود که ملحفه‌ای را که زیر این نقش قرار داده 
شده بود. خیس کرد. 

دوزن ادعاکردند که بادیدن تصاویر ذهنی, به 
نیروی شفابخش دست یافته‌اند. گفته می‌ شود بر خی 
از اف راد معل ول وبیمار که به آنجاهجوم بر دند.شفا 
یافتند. در میان این عده کسانی بودند که لال و گنگ 
بودند و یا می‌لنگیدند. و یا از بیماری‌های روده‌ای و... 


شمازرستاددایکه 


عبدا... خورشیدی -سقز 
آشنایان ناشناس! 


یک روز.هنگام عبور از خیابان همین که به چهارراه 
شلوغ رسیدم.ناگهان در میان جمعیت چهره آ شنایی 
پشتش به من‌بود و ظاهراً توجهی به اطراف‌نداشت 
چون مایل به دیداراین دوست بودم.قدم‌هایم را تند تر 
کردم و خودم رابه اورس‌اندم. بازویش را گرفتم و به 
اسم صدایش کردم. وقتی بر گشت. در کمال تعجب 
دیدم اشتباه کردم و او ان شخصی که تصور کرده 
بودم. نیست. 

شرمنده‌شدم واز او پوزش خواستم.آماهنوز چند 
قدم دور نشده‌بودم که احساس کردم کسی بازوی مرا 
گرفت.وقتی بر گشتم. در کمال تعجب همان دوست را 


رنج می‌بردند که همگی شفا یافتت د. بعضی نیز ادعا 
کر دند که مشاهده این منظر ه» بیماری‌های قلبی و حتی 
سرطان راشفا داده است. البته این نوع شفایابی‌ها که از 
اعتقاد وایمان کامل شخص نشات می گیر د از لحاظ 
علم فراروانشناسی قابل توجیه است. 


ری مره کیان 

از نمونه‌های دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد. 
مجسمه "مریم گریان است که به یک زن‌ایتالیایی در 
"سیسیل" تعلق دارد. بنابر نوشته روزنامه‌هاء این زن 
درسال ۱۹۵۳ دربرابر این تندیس مشغول عبادت 
بود که ناگهان دید که از چشم چپ مجسمه» اشک فرو 
می‌ریزد.بعد آهمسایه‌هانیز گفتند که‌جریان‌اشک 
رادیده‌اند. 

زن دیگری به نام خانم "پاگوراکت سونیس "در 
خانه خود واقع در آیسلند پارک ‏ نیویورک, در مقابل 
تصویر حضرت مریم سر گرم نیایش بود که متوجه 
شد از چشمان مریم مقدس اشک سرازیر می‌شود. 
شوهرش نیز این منظره رادید وموضوع رابه کلیسای 
ارتود کس "سن پل "در نزدیکی روستای 'همپستد " 
اطلاع دادند. وقتی کشیش این کلیسا به صحنه ماجرا 
رسید. دید که قطرات آب در زیر شيشه عکس جمع 
شده‌است. پس از انتشار این خبر افراد دیگری نیز 
ادعا کر دند که تصویر حضرت مریم آنهاهم گریسته 
است. اماشکاکان بر این باورند که آنچه‌این عده‌اشک 
پنداشته‌اند. در حقیقت بخار آب‌بوده که در زیر شيشه 
قاب عکس جمع شده است.به هر حال.اين ریزش خون 
واشک از مجسمه‌ها و تصاویر سالیان دراز و به دفعات 
اتفاق‌افتاده‌وادامه داشته‌است.اماهنوز علت آن به 
درستی معلوم نیست ولی فرو ریختن خون از مجسمه 
"پادره پیو" که در آغاز مقاله به آن‌اشاره کردیم ثابت 
می کند که در این راه‌هم می‌شود تقلب کرد! 


در برابر خود دیدم. آن روز این موضوع رابه حساب 
تصادف گذاشتم.امااشگفت آن که چند بار دیگر هم 
همین اتفاق برایم افتاد و بیشتر دفعات. نزدیک همان 
چهارراه بود. نمی‌دانم چه رمز ورازی در کار بود که 
هرگز از آن سر در نیاوردم. 


این خاطره‌دوست گرامی‌ما کهازدبیران 
پیشکسوت این مرز و بوم. و عضو کانون پیشکسوتان 
آموزش وپرورش هستند. از دوجنبه آروانشناسی " 
و فراروانشناسی قابل‌بررسی است.امکان دارددر 
آن چهارراه‌خاص,زمانی که بادوستان و آشنایان خود 
ملاقات کر ده همزمان منظره دلیسندی دیده که در 
ضمیر ناخود آ گاهش ثبت شده است و هر وقت که به 
آن چهارراه که احتمالا محل عبور بیشتر مردم شهر 
است می رسد بی‌اختیار به یاد دوستان خود می‌افتد. 
جنبه دیگر که به "فراروانشناسی ‏ مر بوط می‌شود. 
پدیده پیش آگاهی "است که قبلاً در صفحه "رمزها 
و رازها" به تفصیل درباره‌اش نوشته‌ایم. 
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ده 
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دلو سی هم گو: 


دند 


دو هم شنو نده ر ا فاسد می کند 


8 دبل کارنگی 


از گوشه و کنار جهان 


سهراب صفادار 


»عکاسی در آسمان» ویا«راهرفتن‌روی آسمان» مدلی از عکاسی است که به 
تا ز گی در میان عکاسان روس محبوبیت زیادی پیدا کر ده و حتی به سبک اصلی بر خی 
از آنها تبدیل شده‌است. در این مدل عکاسی. افراد به دنبال بلندترین ساختمان‌ها و 


و پنجره‌هاء از خود عکس‌هایی می گیر ند که مناظر واقعاً ترسناک و نفسگیری دارند و 
حتی با نگاه کردن به آنها سرمان گیج می‌رود. هم اکنون دو عکاس آسمانی شهرت 
خاصی ازعکس‌های خود کسب کر ده‌اند.«ویتالی راسکالوف» و «الکساندر رمنو» 
٩‏ ساله. باعکس‌های چشمگیرشان شسهرت یافته‌اند و تقریباً هر هفته تصاویر 
جدیدی از خود منتشر می کنند. در مصاحبه‌ای که با آنها انجام شد بیان کردند 
که هم اکنون حدود ۰ عکاس دراین‌سبک‌درروسیه‌هستند که‌اکثرشان را 
دانش آموزان تشکیل می‌دهند که سن کمی‌دار ند اماعاشق این عکاسی خطر ناک 
وهیجان‌انگی ز هستند. آ نها گفتند که قانونی برای خودشان گذاشته‌اند که تنهااز 


سازه‌ها می گر دند و با وجود نداشتن مهارت‌های کوهنوری و حتی تجهیزات کامل و ساختمان‌های شهر مسکو برای عکاسی استفاده کنند ودر صورتی که وقت اضافه 
مدرن.از نقاط مر تفع وترسناک بالامی‌روند تابه بلند ترین نقطه آن‌برسند.سپس داشتند. به شهرهای دیگر بروند. آنها همچنین بز ر گترین چالش عکاسی خود رابالا 
در وضعیت‌های مختلفی مانند دراز کشیدن روی لبه ساختمان ویا آویزان ازستون‌ها _ رفتن از یک ساختمان ۷۴ 


طبقه به ار تفاع ۲۷۵ متر می‌دانند. 


مس 


امروزه نقاشی‌های سه بعدی در شهر های مختلف جهان دیده 
می‌شود و محبوبیت بسیار زیادی هم کسب کرده‌اند. اما نحوه 
۳ | شروع این نوع نقاشی‌ها برای خیلی‌ها ناشناخته است. «کرت ونر» 
اً که یک نقاش حرفه‌ای است و در جوانی این کار حرفه اصلی 
5 او نیز بوده. کسی است که اولین نقاشی سه 
بعدی را کشید. او که در آن زمان ۱۶ سال 
داشت. مدتی بعد به دانشگاه هنر رفت و در 


در کشورهای اروپایی در هر جایی ممکن است 
چند اردک يا مرغابی را ببینید که با ارامش کامل 
در خیابان‌های شلوغ قدم می‌زنند و یا زیر بالکن‌ها 
لانه می‌سازند. البته انها بیشتر در مناطقی می‌مانند 
که‌نزدیک آب و دریاچه باشد. در کشورهایی 
مانند انگلستان و ولز بیش از ۲۰۰۰ مایل جویبارها 
و کانال‌های آبی درون شهری وجود دارد که در 
کناره آنهاء مسیرهای باریکی وجود دارد که افراد یا 
دوچ رخه سواران به زحمت می توانند از آن استفاده 
کنند. یک موسسه خیریه به نام «حفاظت از کانال و 
رودخانه» که مستول نگهداری از این کانال‌ها است. 


| ناسامشغول به کار شد. او در تسا عنوان 
یک نمایشگر علمی کار می کرد و نقاشی‌های 
سه بعدی از پروژه‌های فضایی آینده و اجسام و 
مناظر کهکشانی تهیه می کر د. در سال ۱۹۸۲ 
از ناسا بیرون آمد. تمام اموالش رافروخت و به 
| ایتالیا نقل مکان کرد تا طراحی و هنر رنسانس 
رااز هنرمندان بز رگ ایتالی ابیاموزد. بعد از 
چند سال هنر و نقاشی‌های او در ایتالیا شهرت 
" يافته بودند ودر سال 1۱۹۹۱ برای استقبال 
از بازدید پاپ زان پل دوم. مامور کشیدن 
یک نقاشی زیبا شد. در سال ۲۰۰۰ بود که 
۳ برای اولین بار یک نقاشی ۳بعدی رادر موزه 
هنر سانتا باربارا به نمایش گذاشت و کمی 
| بعد اولین فستیوال نقاشی‌های خیابانی را در 
کالیفر نیا ب رگزار کرد که چند نقاشی از خود را 
در فضای وسط خیابان اجرا کرد. او تا کنون 
8 بیش از ۱۰۰هزار دانش آموز نقاشی داشته 
است و نحوه تدریس او یکی از بر جسته‌ترین 
ویژگی‌های فعالیت هنری‌اش است. 
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باران عنکبوت 

باران سگ و گر به تنهاضر ب المثل‌هایی هستند که در بر خی کشورهابه کار 
می‌روند.اماباران عنکبوت در استرالیا یک واقعیت است !همین هفته گذشته بود که 
در شهر گالبرن در فاصله ۱۹۵ کیلومتری جنوب غرب سیدنی» میلیون‌ها عنکبوت 
کوچک از آسمان به زمین باریدند و تمام منطقه رابا تارهایشان سفید پوش کردند. 
برخلاف بارش قورباغه وماهی که گاهی اوقات دیده‌شده‌اند وهیچ مبناو دلیلی 
برایشان پپیدانشده» بارش عنکبوت‌ها پدیده‌ای کاملا مستند و شناخته شده است و 
حتی «بالن سواری» نامگذاری شده است. پد ید ه‌ای که عنکبوت‌ها و برخی حشرات 
دیگر برای مهاجرت از منطقه‌ای به منطقه دیگر از آن استفاده‌می کنند. در پدیده 
بالن سواری, عنکبوت‌ها تاجایی که می‌توانند به بلندترین نقاط درخت‌ها و گل‌ها 


می‌روند. سپس روی پاهایشان می‌ایستند و شکمشان رابه طرف بالا می گیر ند و 
چندین تار عنکیوت به سوی‌هوا پر تاب می کنند. این تارها در نهایت به شکل یک 
چتر مثلثی شکل در می آیند که به عنکبوت‌ها این امکان را می‌دهد تا بتوانند همراه 
باد پرواز وصدها مایل راتایک سرزمین دیگر طی کنند. جنس خاص این تارها و 
همچنین سبک بودن عنکبوت‌ها باعث شده که حتی اگر هیچ بادی نوزد. میدان 
مغناطیسی زمین نیروی کافی بر ای بلند کردن عنکبوت رافراهم می کند تابه هوا 
برود. تعداد زیادی از این عنکبوت‌ها در حین جابجایی طعمه شکار چیان شده و یا 
به دام هوای طوفانی‌می‌افتند. اما گروهی از آنهاهم زنده‌می‌مانند تابتوانندنسل 
جدیدی را آغاز کنند. وقتی فرود آمدند.به درون زمین می‌روند و ناپدید می‌شوند. 
تنها تارهای فراوانی که روی زمین بسسته‌اند. باقی می‌ماند و تقریباً تمام زمین‌های 
منطقه را می‌پوشانند. 


تسد 


تنها فک خوب داشتن کافی 
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دریاچه‌ای از حباب‌های یخی 


دریاچه آبراهام.یک دریاچه مصنوعی است که در شمال رودخانه «ساسکاچوان» واقع در غرب شهر آلبر تا در 


در این مناطق مشخص کرده و با خط کشی و کشیدن 
شکل ارد ک آنها را مشخص کرد است. این فعالیت 
بخشی از کمپین «شهر تان رابا دیگران تقسیم کنید. 
از عجله‌تان بکاهید» است که دوجرخه سواران و 


کانادا قرار دارد. این دریاجه مصنوعی در سال ٩۷۲‏ | ایجاد شد ونام آن رااز نام «سیلاس آبراهام» که یکی از افراد 
معروف ساکن دره‌رودخانه ساسکاچوان در قرن نوز دهم بوده گر فته‌اند.اماچیزی که باعث شهرت این در یاچه 
شده‌است. نام آن فر د معر وف نیست. بلکه این در یاچه میزبان یکی از ناد ر ترین وقایع طبیعی است که مناظراین | 
دریاچه را كاملا منحصر به فر د کرده‌است. حباب‌های هوای داخل آب‌اين دریاچه» درست زمانی که به زیر سطح 
آب می‌رسند. یخ می‌زنند و غالبا | نها راحباب‌های یخی یا حباب‌های منجمد می‌نامند.اين حباب‌ها منظره بسیار 
جالب و زیبایی رادر سطح دریاچه به‌وجود اور ده‌اند که آن رابه یکی از نقاط محبوب عکاسان تبدیل کر ده‌است. یکی 
از عکاسن این تصاویر به نام «فیکر ت اونال» می گوید: « گیاهان موجود در بستر این دریاچه از خود گاز متان تولید 
می کنند و زمانی که این حباب‌های گاز به نزدیکی 7 

سطح آب دریاچه که دمای کمتری‌دارد می‌رسند. تک 3 

يخ می‌زنند ودرزمستان باسردتر شدن‌هوابه 
حجم و تعداد این حباب‌های يخ زده همواره افزوده 
می‌شود.» از جمله عوامل دیگری که این دریاجه را 
بسیار محبوب عکاسان کرده‌اين است که سطح این 
دریاچه تمیز است و هیچ برفی روی آن ننشسته, 
چرا که هواس ردتر از ان است که برف ببارد. 
دمای‌سطحح‌این دریاچها کثر آحدودمنفی ۳۰ 
درچه سانتی گراداست.با وجوداینکه ضخامت 
۵ سانتی متری یخ سطح دریاچه استحکام زیادی 
دارد. کسانی که روی آن راه‌می‌رونداز آن وحشت 


عابران پیاده رابه توجه بیشتر به حیات وحش 
و طبر طبیعت اطر افشان تشویق می کند. همه مردم و 


مسیر حر کتشان نشوند. این موسسه امیدوار است 
که این طرح بتواند به این عابران پیاده شهر که 
کوچکتر و آهسته‌تر هستند. کمک کند و اردک‌ها 
نیز که فضایی خالی در پیاده‌رو می‌بینند. عمومً از 
آنها استفاده می کنند. 


صل این است که آن دا خوب به کار وم 


دارن د. چون وضوح زیاد آب دریاچه باعث شده 
کهنه تنها تمامی تر ک‌های موجود به راحتی دیده 
شوند وتاریکی آب‌های زیر حباب‌هاهم کاملاً 
مشاهده می‌شوند. بلکه سکوت | ن باعث می‌شود 
که صدای تر ک خور دن‌های ترسناک از اعماق یخ 
دریاچه نیز به راحتی شنیده شوند. 


۰ و طلایارت 2 


خاطرات روزنامه‌نگار 


درد ی از ران مدا 


انگشتان خیس باران به شیشه پنجر ه‌تلنگر می‌زد 
كە مر دی به خانه‌ما آمد. آینه چشمانش,تلاطم دریاها 
رابازمی‌تاباند. نظیر این چشم‌هاراتا آن زمان, فقط 
در تصویری از بتهوون "دیده‌بودم.پدرم او رابه 
مامعرفی کرد:"ایشان استاد شهر یار شاعر بزرگ 
کش ور ماهستند. "من‌باسروده‌های استاد.از قبل 
آشنابودم,چون پدرم غالباً شعرهای او رااز حفظ با 
صدای بلند در خانه می خواند. اماتا آن روزاین‌اسطوره 
بز رگ فرهنگ و ادب رااز نزدیک ندیده بودم. او تنها 
نبود. همراهش زنی آمده‌بود ساکت و کم حرف که 
چادر آبی گلدار به سر داشت. شر یک زند گی‌اش بود. 
از همان نگاه اول می‌شد به تناقض اشکار میان این 
زوج پی برد. این شاعر خوش قامت. یک لباس طوسی 
کمرنگ نه چندان نو اما تمیز واتو کشیده به تن داشت 
که حدس می‌زدم بهترین لباس خود را پوشیده است. 
کراوات باریکی به گردن آویخته بود و کتاب جلد 
چرمی رنگ و رورفته‌ای در دست داشت که بیشتر به 
یک کتاب دعای مستعمل می‌مانست. دفتر اشعارش 
بود. صمیمانه لبخند زد و با مهربانی پر سید: 

ته لهجه شیرین آذری داشت.امافارسی را 
خوب و سلیس صحبت می کرد. فهمیدم منظورش 
از برادرزاده کسی جز من نیست که در آن روزها- 
بنابه ضرورت شغلی پدرم-در تبریز»در دبیرستان 
"تربیت "درس می‌خواندم. با همان لحن مهربان و 
کتابی‌اش گفت: "خداشماجوان‌هاراحفظ کند. بر( 
شمامثل برادر من‌است. بنابراین» شماهم به منزله 
برادرزاده من هستید!" 

به‌همین‌ساد گی‌باهم فامیل شد یم اچندی بعد,دفتر 
شعرش را که به تاز گی منتشر شده‌بود به بر ادر زاده 
خود.یعنی خود خودم هدیه کرد. (خط زیبای‌او رادر 
صفحه می‌بینید) که نوشته است: 

"جهت یاد بود خدمت نور چشم عزیزم آقای 
سیروس گنجوی که در حکم بر ادرزاده من است تقدیم 
وتوفیقشان رااز خدای مهربان مسئلت می‌نمایم. 
تبریز -تیر ماه ۳۶ سید محمد حسین شهریار " 

آن روز.استاد شهریار به در خواست مادرم.شعر 


هد 


تازه‌اش را که‌هنوز چاپ نش ده بود برایمان خواند. 
مضمون شعر. حکایت از نامز دب ازی یک دخترعمو 
وپسرعموداشت که باهم قرار گذاشته بودند وقتی 
ستاره‌هادر اسمان پیداشد پسر از شکاف بام. 
سنگریزه‌ای به داخل دیگ مسی درون آشپز خانه 
بیندازد ودختر عمو که در آن پایین.انتظار می کشید. 
با علامت تخود رابه‌تلی نم پر اند آووقت با 
کلام دلنشین وصدای رسای خود این قطعه راخواند.ما 
همگی‌سکوت کرده‌بودیم و درپس زمینه شعرش, تنها 
صدای ریزش باران بود که به شيشه پنجره می خورد. 
صدای او کم کم اوج گرفت واین صحنه عاش قانه رابا 
تصویری چنان شاعرانه بیان کرد که بی‌اغراق. صدای 
"جرینگ " فرو افتادن سنگریزه را به داخل دیگ مسی 
شنیدم!هنوز این صدادر گوشم مانده‌است! اماصدای 
شهریاری که آن روز برایمان شعر خواند. باصدای 
شهرباری کهبعد هادر کهنسالی‌خواند,زمین تا سمان 
تفاوت می کر د! 

در صدای ش دیگر از آن‌رسایی و طراوت کلام. 
خبری نب ود!در آن روز به ما گفت که نامه منظوم 
عبرت آموزی برای "آلبرت اینشتین "نوشته که قرار 
است برایش پست کند. در بخشی از این شعر زیبا 


چنین آمده بود: 
انشتن صد هزار احسن ولیکن صد هزار 
افسوس 


حریف از کشف والهام تو دارد بمب می‌سازد. 

انشتن اژدهای جنگ! 

د گر پیمانه عمر جهان لبریز خواهد شد 

د گر عشق و محبت از طبیعت قهر خواهد کرد! 
کل( 

انشتن نامی از ایران و ایرانی هم شنیدستی؟ 

حکیما محترم میدار مهد ابن سینا را 

به این وحشی تمدن گوشزد کن حرمت مارا 
Xx‏ 

انشتن پافراتر نه» جهان عقل هم طی کن 

کنار هم ببین موسی و عیسی و محمد را 

کلید عشق رابردار وحل این معما کن 

و گر شد.از زبان علم این قفل کهن واکن 
کل 


شنیدم‌این شعر به زبان آلمانی ترجمه شد واین 
ریاضی دان بزر گ نیز متقابلاء نامه تشکر آمیزی برای 
استاد فرستاد. 

استاد شهریار که زمانی با شعر آزاد مخالف بود. 
خود به جر گه شاعران نویر داز پیوست تانشان دهد 


که در این زمینه نیز سر آمد است!اوبر این باور بود 


۲ چم ۰۰ 
اطاعات ل ر۵ 100 


که شعر نوراماازاشعار سپید و آزاد فرنگی تقلید 
نکرده‌ایم. بلکه به حدس قوی, ممکن است آنها از ما 
اقتباس کرده‌باشند. "نمونه‌هایی رامثال می آورد که 
جالب بود. کاش یادداشت کرده بودم! 

شعربلند ۱۶بندی‌او آی‌وای‌مادرم "درعین 
سادگی.از شاهکارهای شعر نو فار سی به شمار می رود. 
درباره م رگ مادر خودش بود. مادرش این عزیز تر 
ازجانش رابه خاک سپرده و به خانه با گشته, اما 
خیال مادر‌همه‌جابااوست.دربندپایانی, چنین 
می‌سراید: 

باز آمدم به خانه چه حالی! نگفتنی 

ديدم نشسته مثل همیشه کنار حوض 

پیراهن پلید مرا باز شسته بود 

انگار خنده کرد ولی دل شکسته بود: 

تنها نمی گذارمت ای بی‌نوا پسر! 

می خواستم به خنده در ایم ز اشتباه 

اما خیال بودای وای مادرم! 

از آن‌روزب هبعد.ه از چند گاهی روانه خانه 
شهریار می‌شدم تا از محضر او کسب فیض کنم. او هر 
بار با خوشرویی مرامی‌پذیرفت وباهمان لهجه شیرین 
آذری‌اش خطاب به همسرش می گفت: 

-بیا ببین کی آمده؟ برادرزاده عزیزم آمده! 

خدای ش بیامر زد اوبرای نسل جواناحترامی 
خاص قائل بود و هیچ گاه محبت خود رااز انان دریغ 
نمی کرد.بعد آدر خاطره‌ای از "نیما پدرشعر نو بیشتر 
به اين موضوع خواهم پرداخت. 

افسوس, آخرین‌باری که استاد رادیدم.سال‌ها 
پیش از مر گش بود. همراه دوست نویسنده‌ای به 
دیدن ش رفتیم.امادلم شکست. حالت روحی خوبی 
نداشت!اواسط ضحیت: تا گهان از جا برخاست وبه 
طرف پنجره‌رفت و آن راگشود وانگار در تاریکی شب. 
با اشباح نامریی صحبت کند گفت: "باز هم شمایید ؟" 
سپس به طرف مارو کرد و گفت: می‌بینید آمده‌اند 
مراببرند. هرشب ‌همین بر نامه است.دست از سرم 
برنمی‌دارند!" 

ما...اماهر چه نگاه کر دیم کسی راندیدیم.همه‌اش 
خیال بود! 

دربانان بد نیست به خاطرهای که استاد شهریار 
برایم تعریف کرداشاره کنم. شهریار گفت: یک روز 
به اتفاق ملک‌الشعرای‌بهار و دو تن دیگر از دوستان 
شاعر, رفتیم "کرج"تاهوایی عوض کنیم. در آن 
زمان‌هاء کرج یک شهر ییلاقی کوچک بود که آب و 
هوای محشری داشت و مثل آمروز پر جمعیت نبود. 
نزدیک کرج که رسیدیم. ملک‌الشعرای بهار پيشنهاد 
کرد که هر کدام از مافی البداهه شعری درباره کرج 
مسر ای :فاه پیشنهاد او رااجابت کر دیم اما شعری 
که ملک الشعرافی البداهه گفت. انصافا از همه ما بهتر 
بود. او چنین سرود: 

ای کرج. سویت سه تن از شهر, یار آورده ام 

با علمداری و دیبا؛ شهریار آورده ام 

خلق گویند بایک گل نمی آید بهار 


زین سبب سویت سه تن با یک بهار آورده‌ام! 


یک هفته حادنه 


کریم ملکی 


E ۰ 4 2 A 
زن گاوباز فرانسوی گوش برید‎ 
چشمان حیرت زده تماشاچیان به جدال با یک گاووحشی‎ 
پرداخت وپس از پیروزی گوش‌های گاورابر ید وبه‌نشانه‎ 

غلبه بر حیوان وحشی آنها رابه تماشاگران نشان داد. 
مبارزه‌این زن جوان با گاو وحشی بسیار هیجان‌انگیز بود. چرا که گاو چند بار 
اور درس تدای واوبایرش‌های عص سار براست به‌مارزهاش ادامه 


دروغ با رو کش طلا 


زن جوانی که بافا کتورسازی اقدام به فروش طلاهای بدلی در بازار می کر د. 
دستگیر شد. 

درپیادعاه ای مش به طلافروش‌هامبنی بر خرید طلاه ای بدلی بار و کش 
یا قطعه کوچکی از طلای ۲۴ عیار در بازار شهر کرد این موضوع در دستور کار 
مأموران اداره‌مبارزه‌با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.بدین ترتیب پس از 
بررسی‌های تخصصی وانجام تحقیقات میدانی مشخص شد که زن جوانی با مهارت 


دختر تاجر در دامپسر جوان 
پسر جوانی با فریب دختری ثروتمند وبا وعده ازدواج از او کلاهبرداری کرد. 
چندی پیش دختر جوانی به دادسرای ناحیه ۵ تهران مراجعه کرد و گفت: چند 
ماه‌پیش با پسری آشنا شدم که ادعامی کرد به من علاقه‌مند است و می‌خواهد بامن 
ازدواج کند. او چند ماهی با من رفت و آمد کرد و چند جلسه‌ای با هم بیرون رفتیم.او 
می گفت؛ پدرش کارخانه‌دار است و خودش هم در کارخانه پدرش کار می کند و از 


کلاهبر داری در نقش قاضی 
یک تبهکار حرفه‌ای که در نقش قاضی دست به کلاهبرداری می‌زد دستگیر شد. 
چن دی پیش یک فروشنده تلفن همراه‌بامراجعه به پلیس آ گاهی شاهرود 
از فردی که خود راقاضی معر فی کر ده‌وباچک جعلی خرید کر ده‌بودشکایت 
کرد.فر مانده پلیس استان سمنان بااشاره به بررسی د وربین‌های مداربسته این 
فروشگاه» اعلام کر د: در این بررسی‌ها خودروی این مرد شناسایی و بادستور قضایی 


وقنی دو به علاوه دو می‌شود هشت 

زن جوان وقتی پیشنهاد مر دی ناشناس راد ر بانک پذ یر فت نمی دانست با 
یک جاعل حرفه‌ای روبه‌رو است. 

اواخر فروردین ماه مردی با مراجعه به دادسرای یافت آباد تهران ادعا کرد چک 
بانکی رابهارزش ۲۰ ۴هزار تومان صادر کر ده‌اما آن چک به مبلغ دومیلیون و ۰ ۸۰ 
تومان بر داشت شده استبا توجه به جعل ماهر انه 
این چک تیمی از پایگاه ۵ پلیس آگاهی تهران برای 
او گفت: من چکی به مبلغ ۲۰ ۴هزار تومان بابت 
خرید برنج به مر دی به نام آرمضان "دادم و وی‌اين 
چک رابرای وصول در شعبه گلستان رباط کریم به 


1 


۱ داد تااینکه در دو حر کت سریع وباور نکردنی دو 
گوش گاو رابرید و به نشانه پیروزی به تماشاچیان 
نشان داد. 

به گزارش شبکه‌های خبری :این زن پاریسی 
همواره به عنوان یک گاوباز موفق شناخته شده 
زا 2 
گوش و ۲۰ دم گاورادر صحنه گاوبازی بریده ودر 
مبارزات خود همواره موفق بوده و هیچ صد مه‌ای 
در میدان‌ها ندیده است. البته قبل از مبارزه این زن 
با همین گاو. یک گاوباز کم تجربه به نام گالاوس "با این حیوان رو به رو شده بود 
که با چند ضربه گاو به شدت زخمی و از زمین مسابقه خارج شده بود. 


عجیب اجتماعی به طلافر وشی‌ها مر اجعه کر ده و طلاهای معر وف به بحرینی " 
رابهعن وان طلای ۲۴ عیار می فر و خت واز محل متواری می‌ شد. مأموران پس 
فر وش طلاهای بدلی در بازار شهر کرد دستگیر کر دند ودر بازرسی ۰۰ ۲ گرم 
طلای بدلی با رو کش طلا از وی به دست آمد. 

گفتنی است در باز جویی از این زن شیاد وی به پنج مورد کلاهبرداری باهمین 
شگردوبااستفاده‌از فا کتور جعلی در بازار شهر کر د.اصفهان و شهر های لنجان و 
نجف آباد اعتراف کرده است. 


آنچنان بود که توانست اعتماد مرا جلب کند و از این طریق ۲۰ میلیون تومان به 
بهانه‌ای از من گرفت و بعد از آن ناپدید شد و هر چه با او تماس می گرفتم جواب 
نمی داد. تااینکه پی بردم اوسرم کلاه گذاشته است.بااعلام این شکایت وبا تلاش 
شبانه روزی مأموران موفق شدند جوان شیاد را دستگیر کنند. وی در بازجویی با 
اعتراف‌به‌این کلاهبر داری از دختر ثر وتمند به‌مآموران گفت:وقتی دختر جوان را 
دیدم بادومین بر خورد متوجه شد م اواز خانواده ثروتمندی است. بنابراین تصمیم 
گرفتم از وی پول بگیرم وفرار کنم. من فقط از این دختر کلاهبرداری کردم و پیش 
از اینکه بتوانم دختران دیگری راشکار کنم, دستگیر شدم! 


فرمانده پلیس سمنان در ادامه افزود: قاضی قلابی پس از 
چند روز در استان قزوین, دستگیر شد و در باز جویی به سه 
بار خر ید لوازم الکترونیکی و خانگی با چک جعلی در نقش 
قاضی‌اعتراف کرد. پلیس در ادامه تحقیقات دریافت 
که وی ۱۲ سابقه کیفری در پرونده دارد واحتمال‌جرایم 
مشابه دیگری در استان‌های مختلف نیز وجود دارد. 


وجدان عبار ت از یک مقدار علم و مع فت فط ی است که مادر اه جود دار یم 


همسرش داده بود اماظاهر آدر داخل شعبه باتک یک ناشناس چک رااز همسرش 
گر فته و مبلغ چک رابه صورت نقدی به همسرش پرداخت کرد. کار آ گاهان با توجه 
به این موضوع. از همسر "رمضان" باز جویی به عمل آوردند و او گفت: ۰ ۱ صبح بود 
که‌همسرم "رمضان چک متعلق به مالباخته رابه من‌داد تا آن‌رانقد کنم.وقتی 
به بانک شعبه سلطان آباد رفتم ودر نوبت بودم, شخصی ۰ ۴ساله به من مر اجعه و 
به بهانه شلوغی‌داخل بانک پیشنهاد کر د چک رابه وی‌تحویل دهم تادر حساب 
خودش بخوابان د به اين بهانه ۰ ۴۲ هزار تومان به صورت نقدی به من داد ومن هم 
بانک به دست آمد وزن فریب خورده‌نیز تایید کرد آن مردهمان کسی است که 
وی رااغفال کر ده و جک را گرفته است. به همین منظور بازپر س پرونده این عکس 
را در اختیار رسانه‌ها قرار داد تا کسانی که اطلاعاتی از مشخصات یا مخفیگاه جاعل 
فریبکار دارند با شماره‌های 9۵۱۰۵۵۳۱۷ ۵۱۰۵۵۴۵۹ تماس بگیرند. 


دیکتور هو گو 


۰ نات ی ق 


سلسله ی صنو بان . شاه طهماسب و سلطان سلیمان و ابر اهیم باشا 


در شماره‌ی پیش گفتم که شاه اسماعیل صفوی با ازبک ها جنگید 
و پیروز شد. پسرعموی سلطان سلیم عثمانی به ایر آن پناهنده شد و 
سلطان سلیم به جنگ صفویان آمد. شاه اسماعیل در چالدران به 
اردوی د شمن رسید که در راحت باش بودند. شاه صفوی جو گیر شد و 


شاه طهماسب اول و خوابش 

شاه اسماعیل که مردی شجاع بود نمی خواست 
از میدان جنگ بگریزد اما حرمت قر آن و روحیانیان 
و بز ر گان دیگر رانگه داشت و با هشتاد و پنج نفر 
قزلباش که از کل ارتش صفوی باقی مانده بود. از 
آنجا گریخت. در جنگ چالد ران تقریباً تمام سربازان 
صفوی کشت یا اسیر شدند. سلطان سلیم عثمانی 
فقط چهار هزار کشته داد و بااینکه می‌توانست 
تله‌ای در کار باشد. به سوی تبریز رفت ولی به دلیل 
مقاومت‌های مردمی. به کشور خودش بر گشت. 

یکی از نتایج ناگواری که جنگ چالدران برای 
صفویان پیش آورد. جدا شدن کردستان شرقی 
یعنی کردستان تر کیه وعراق و سوریه از دولت 
همدان نیز از دست رفت. 
پیوسته افسرده بود و در ۰ قمری در گذشت. 
هنگام م رگ هنوز سی و هفت سالش تمام نشده 
بود. او که از کود کی به شاهی رسیده بود. ۲۳ سال 
پادشاهی کرد. پس از اسماعیل, پسرش طهماسب 
که یازده ساله بود تاج بر سر گذاشت. او در روستای 
شاه آباد اصفهان زاده شد و مانند پدرش در کود کی 
به شاهی رسید و از همان آغاز شاهی, عیش و نوش 
وخوشگذرانی پیشه کرد اما در ۰ سالگی شبی 
خوابی دید و هراسان از خواب پرید و خوابگزاران 

"خواب دیدم به فرمان من تمام خانه‌ها ود کان‌ها 
وهمه جاراخراب می کر دند تاتا کستان بسازند.از بام 
به شهر نگاه‌ می کر دم. سربازان به مسجدی کوچک و 
کهنه رسیدند و خواستند آن راخراب کنند. کلنگ 
و تیشه و پتک کار گر نیفتاد و نتوانستند آن بنای 
تیشه‌ی کوچکی برداشتم و بایک ضربه مسجد را 
خراب کردم و گفتم چرا نتوانستید خرابش کنید؟ 
این که کاری نداشت. از میان خرابه‌های مسجد 
ندایی آمد:ای شاه طهماسب! خداوند نخواست آنها 
خانهاش را خراب کنند و خواست خودت خراب 
کنی تا گناهش به نام تو نوشته شود نه سر بازانی که 
مجبورند فر مانت را انجام دهند . 


خوابگزاران کمی با هم مشورت کردند و بزرگ 
آنها گفت: "گر جانم در امان اسست, خوابت را تعبیر 
کنم " شاه امان داد. خوابگزار اعظم گفت: تعبیر این 
خواب آشکار است. هر گناهی که خودت می کنی و 
هر گناهی که هر کس در کشورت می کند, بر ذمْه‌ی 
توست. باید توبه کنی و به راه خداوند باز گردی'. 

شاه طهماسب اول از این خواب و این تعبیر بسی 
هراسان شد و همان شب به دست علمای روحانی 
توبه کرد و ...از خوردن شراب و ارتکاب مناهی 
تأدیب شد و شرابخانه‌ها و "بیت الطف خانه ها رادر 
قلمرو خود بست '. 

خواستگاری از مادر شاه طهماسب 

شاه طهماسب در آغاز سلطنت یاز ده ساله 
بود بنابراین "کیک سلطان استاجلو" که در تبریز 
بود. وکیل السلطنه شد. استاجلو یعنی پیروان استاد 
کوچک. آنها در فارس بودند اما در زمان صفویان 
به دلیل فامیل بودن با شاهان صف وی به مقاماتی 
رسیدند. کیک هم در تر کی یعنی سگ. وجه 
تسمیه‌ی این ایل هنوز معلوم نشده. 

همان روزهایی که شاه اسماعیل در جوانی 
درگذشت و طهماسب جایش را گرفت. "دیوسلطان 
رومل و" که در بلخ حکومت می کر د. وصیت نامه‌ای 
از شاه اسماعیل نشان داد که شاه قبل از مرگش 
دیوسلطان رانایب السلطنه کر ده بود. دیوسلطان 
از بلخ به سوی پایتخت(تبریز)حر کت کرد. در 
تبریز. کیک سلطان استاجلو به قدرت رسیده بود و 
استاجلوها پایتخت را در قبضه داشتند بنابراین دیو 
سلطان به بهانه‌ی دفع کردن ازیک‌ها به خراسان 
رفت وامیران قزلباش خراسان و عراق عجم رابه 
یاری خواند تا هجوم ازیک‌ها را دفع کنند. بسیاری 
از امیران بز رگ و قدر تمند به یاری او شتافتند و 
لشکری مجهز در اختیارش گذاشتند. هنگامی که 
دیوسلطان | ماده‌ی تاختن به ازبک‌ها شد خبر رسید 
که آنها خراسان راترک کرده و به مرزهای خود 
باز گشته‌اند. دیوسلطان که حالا سپاهی نیرومند 
داشت. به سوی تبریز رفت. او نزدیک تبریز اردو 
زد و پیکی برای کیک سلطان استاجلو فرستاد واز او 
خوانشت نایب السلطنگی اورا بذ یرد. کیک سلطان 
برای جلو گیری از جنگ به اردوی دیوسلطان رفت 


به دشمن که آماد گی دفاع نداشت. نتاخت تانشان دهد جوانمرد است. 
نتیجه‌ی این جوانمر دیء از دست رفتن آذربایجان بود. نزد یک بود شاه 
اسماعیل‌ هم کشته شود اما یکی از علمااورابه‌قر آن قسم داد که‌اگر 
می‌خواهی شیعیان بدون شاه نشوند. فرار کن... 


و از او خواست پیش شاه طهماسب بروند تا خود 
شاه تشخیص دهد که چه کسی باید نایب السلطته 
باشد. 

شاه طهماسب با دیدن وصیت‌نامه‌ی پدرش: 
به آن عمل کرد و دیوسلطان نایب السلطنه شد. او 
لقب "آتابیگ "را که فراموش شده بود روی خود 
گذاشت و آتابیگ(اتابک) شاه شد. آتا یعنی پدر. 
بیگ هم که لقبی است تر کی برای اشراف و بلند 
پایگان. 

پس از این که دیوسلطان به آتابیگی رسید برای 
دور کردن استاجلوها از دربارء کیک سلطان را برای 
جنگ به مرزهای گرجستان فرستاد. همین که کپک 
از تبریز دور شد. دیوسلطان به مصادره‌ی املاک 
استاجلوها پرداخت. این خبر به کپک سلطان رسید 
و به تبریز لشکر کشید و شکست سختی خورد و به 
گیلان گریخت. چندی بعد حاکم رشت به او کمک 
کرد تا سپاهی دیگر آراست و به جنگ دیوسلطان 
رفت اما باز هم شکست خورد. سال بعد برای سومین 
بار به جنگ دیوسلطان رفت. این بار سر بازانش با 
دلیری بسیار جنگیدند و نزدیک بود پیروز شوند 
ولی کیک خان کشته شد و افرادش روحیه باختند و 
تار و مار شدند. 

دوسال بعد: دوستعلی استاجلو شورش کرد. 
دیوسلطان یکی از فرماندهانش را با هفت هزار سوار 
و ۲۵ قبضه توپ به جنگ دوستعلی فرستاد واو 
راشکست داد.در همان زمان مظفر سلطان "نیز 
شورش کرده بود و دیوسلطان در کار سر کوش 
بود ول اتفاقی افتاد و مظفر سلطان و شاه طهماسب 
صلح کردند. 

این مظفر سلطان که عاقله مردی دلیر و تنومند 
و گستاخ بود. می‌دانست چاره‌ی دیوسلطان نیست: 
ناچار نیرنگی از آستین بیرون کرد: روزی که مادر 
شاه طهماسب به تفریح‌گاه می‌رفت. به فرمان 
سلطان مظفر ربوده شد. سلطان مظفر فر مود او 
را یا عزت واحترام به کاخی بردند سپس خود را 
اراست و جامه‌ی دلیران پوشید و به دیدار مادر 
شاه رفت و گفت "تویی که علت جنگ‌های من با 
دیوسلطان هستی. من دلباخته‌ی تو هستم وبرای 
به چنگ آوردنت, به جنگ چ نگ انداختم تا بیایم 
و تو رابا خودم ببرم .مادر شاه گفت: "این کارها با 


صلح درست می‌شود نه با جنگ. آسان‌ترین راه این 
بود که به خواستگاری من می‌آمدی . سلطان مظفر 
گفت: "مگر دیوسلطان می گذارد؟ او هر گز اجازه 
نخواهد داد من به وصال تو برسم . مادر شاه گفت: 
"مدتی است که این دیوسلطان فراموش کرده که 
فقط کار گزار شاه است و نباید خود سر باشد. تو به 
خواستگاری من بیاء بقیه‌اش با من '. 

این نیر نگ کار ساز شد و سلطان مظفر مادر شاه 
راعقد کرد و بین او وصفویان صلح شد. زیاد نگذشت 
که جوهه سلطان به شاه پانزده ساله القا کرد که 
دیوسلطان دارد بین قزلباش‌ها تفرقه مي آنذازد. این 
جوهه آن‌قدر گفت و گفت تا شاه طهماست فرمان 
مرگ دیوسلطان را نوشت و به جوهه داد. جوهه با 
دو دژخيم به خوابگاه دیو سلطان دلیر رفت و او را در 
خواب گردن زد و خودش نایب السلطنه شد. 


جوهه سلطان و نیرنک‌هایش 

هنگامی که جوهه سلطان به مقام آتابیگی رسید. 
ازبک‌ه ادر حال تاخت و تاز به خراسان بودند. 
آنها چند بار به هرات لشکر کشیدند ولی موفقیت 
زیادی نداشتند زیرا مردم هرات دلیرانه پایمردی 
می کر دند. در سومین حمله‌ی انها به خراسان. شاه 
طهماسب که شانزده ساله بود. خودش فرماندهی 
جنگ رابه دست گرفت و در عاشورای ٩۳۵‏ بین 
دو سپاه در "خسروگرد جنگی سخت در گرفت. 
ازیک‌ها جناح راست را که در دست جوهه سلطان 
بود. درهم شکستند و آنها را فراری دادند. جناح 
چپ نیز به شدت شکست خورد و افرادش گر یختند. 
حالا شاه طهماسب مانده بود و سه هزار نفر از جوانان 
شاملو و ذوالقدر که در قلب سپاه بودند. در آن هیاهو 
و گرد و خاکی که چشم چشم رانمیدید. ناگهان شاه 
نوجوان خود را در برایر قلب سپاه دشمن دید. شاه 
طهماسب با همان تعداد اند ک به قلب دشمن تاخت 
و خودش و سربازان جوانش چنان دلیرانه جنگید ند 
که عبید خان فرمانده ازبک‌ها صلاح دید جان خود را 
بردارد و بگریزد. وقتی که فر مانده فرار کند. تکلیف 
سربازان دیگر هم معلوم است. در این جنگ که 
همه مطمئن بودند صفویان شکست خواهند خورد. 
اوضاع برعکس شد و سپاه شکست خورده‌ی شاه 
طهنا بسا سروز آزیک را شکشت دد 

در جنگ چهارم. ازبک‌ها قلعهی هرات را 
محاصره کر دند. حسین خان شاملو که فرمانده قلعه 
بود. هرچه از جوهه سلطان کمک خواست. کمکی 
نرسید و کار بر قلعه نشینان سخت شد. ناچار حسین 
شاملو با برخی از افرادش از قلعه بیرون آمد و به 
سیستان گر یخت سپس نز دیک اصفهان به اردوی 
شاه طهماسب پیوست. شاه از او به گرمی استقبال 
از به قدرت رسیدنش می‌ترسید. نقشه کشید تااو را 
سر به‌نیست کند. 

یکی از جاسوسان حسین شاملو که شاهد و 
ساقی بزم‌های جوهه سلطان بود. به شاملو خبر 


هنگامی که دیو سلطان آماده‌ی تاختن 
به ازیک‌ها شد, خبر رسید که انها خراسان 
را تسرک کرده‌اند و به مرزهای خود 
بازگشته‌اند. دیوسلطان که حالا سپاهی 
نیرومند داشت, به سوی تبریز رفت 


داد که چه نشسته‌ای که افراد جوهه می خواهند 
نزدیک سحر به خیمه‌ات بیایند و گردنت رابزنند'. 
شاملو گروهی از جنگاوران خود را پشت پرده‌های 
خیمه‌اش پنهان کرد و اماده‌ی کشتن افراد جوهه 
شد. او و جنگجویانش توانستند مهاجمان را بکشند 
سپس سر آنها رااز تن جدا کرد و در هشت کیسه 
گذاشت و به هشت نفر از افرادش که جامه‌ی تکلوها 
راپوشیده بودند. داد و به آنها گفت به خیمه‌ی جوهه 
بروند و وانمود کنند که سر شاملو و محافظانش را 
اورده‌اند. انها توانستند وارد خیمه‌ی جوهه شوند 
و او را بکشند. این موضوع به خشم تکلوها انجامید و 
دو گروه شدند: گروهی به خیمه‌ی شاملو و گروهی به 
خیمه‌ی شاه تاختند. قصدشان کشتن شاملو و ربودن 
شاه بود. آنها موفقیتی به دست نیاورند و ناجار شدند 
به اردوی خود بروند. شاه طهماسب از این ماجرا 
بسی خشمگین شد و به سربازانش فرمان داد به 
سربازان تکلو بتازند و همه راقتل‌عام کنند سپس 
حسین شاملو را جانشین چوهه کرد. 

سر کرد گان تکلو به بغداد گریختند تا در پناه 
حاکم بغداد باشند که خودش از تکلوها بود اما او که 
مردی ابن الوقت یعنی فرصت طلب بود. فرمان داد 
گردن سر کرد گان را زدند و برای شاه طهماسب 
فرستاد تا ثابت کند امیری وفادار است. 


سلطان سلیمان عثمانی و ابر اهیم پاشا 


امیرالامرای آذربایجان مردی بودبه نام 
"الامه تکلو" که وقتی که حسین شاملو به صدارت 
رسید. از ترس او به دربار عثمانی پناه برد. همزمان. 
"عبید خان" شاه ازبک ها که مردی خونخوار بود دو 
بار به مرزهای خراسان تاخت ولی به دلیل دفاع 
سر سختانه‌ی سربازان صفوی, عقب نشست. عبید 
خان باز هم می‌خواست به خراسان بتازد ولی به 
مرگ طبیعی در گذشت و خراسان تا یازده سال از 
غارت‌های ازبکان آسوده بود اما بخش شمال غربی 
ایران با مشکل تازه‌ای روبه‌رو شد که داستانش این 
بود: 

هنگامی که امیرالامرای آذربایجان, الامه 
سلطان تکلو" به دربار سلطان سلیمان عثمانی پناه 
برد. پیوسته به ابراهیم پاشا که وزير اعظم سلطان 
سلیمان بود.تلقین می کرد که سلطان راقانع کن 
که به ایران بتازد. ابراهیم پاشاو سلطان سلیمان از 
شخصیت‌های مهم کتاب "حریم سلطان" هستند 
که در ایران به نام سلطانه ترجمه شده. من این 
کتاب را ویرایش کرده‌ام وبا ان سریالی که به 


۰ الاعات ی 


نام حریم سلطان از جم تی.وی "پخش می‌شد. 
تفاوت‌های بسیاری دارد که البته اشکالی هم ندارد 
زیر آن سریال از کتاب حریم سلطان فقط الهام 
گرفته بنابراین ترجیح داده که خرم سلطان راعاشق 
سلطان سلیمان نشان دهد درحالی که در اصل 
تاریخ. او به عشق تظاهر می کرد تا از دربار عثمانی‌ها 
انتقام بگیر د. در تاریخ همین خرم سلطان هنگامی 
که سلطان سلیمان بیمار بود پیش او اعتراف کرد 
که‌ای بیچاره! تو پدر دوتا از فرزندان من نیستی. 
من آنهارااز فلانی وفلانی باردار شده‌ام. ومن 
بودم که "مصطفی ؛ پسر بز ر گت را که از کنیزت 
"ماهی‌دبران " زاده شده بود. با نیرنگ کشتم. من 
بودم که تورابه ابراهیم پاشابدبین کردم تااو را 
که مانند برادرت بود. بکشی. من بودم که چنین و 
چنان کردم... و سلطان سلیمان تاب نیاورد و سکته 
کرد و مرد. در سریال جم تی.وی» خرم سلطان بیمار 
شد و در آخرهای عمرش از همه حلالیت طلبید و 
ثروتش را وقف کرد و قبل از سلطان سلیمان مرد. 
سلطان هم تا اخر عمرش برای او عزاداری کرد اما 
واقعیت همان بود که گفتم. در ادامه‌ی صفویان باز 
هم از عثمانی‌ها خواهم گفت و می‌توانید شاهزاده 
سلیم و شاهزاده بايزید راهم مید و آن را با سریال 
حریم سلطان مقایسه کنید تا با واقعیت تاریخ نیز 
دیده‌اید. حقیقتی تاریخی است. باری... سرانجام 
الامه سلطان تکلو که به سلطان سلیمان پناهنده شده 
خوبی بود و شاه طهماسب در هرات بود و از شمال 
غربی ایران فاصله‌ی زیادی داشت. سلطان سلیمان 
هشتاد هزار سرباز به ابراهیم پاشا داد و گفت همراه 
الامه‌ی تکلو به آذربایجان برود. 
آذربایجان بود, آرزو داشت به صدارت برسد اما 
چون شاه طهماسب کینه‌ی تکلوها را به دل گرفت. 
آرزوی خود را بر باد دید و از حرصش به دامن 
دشمن یناه برد و در خدمتگزاری به عثمانی‌ها و 
کشتار ایرانیان سنگ تمام گذاشت. او و ابراهیم پاشا 
تقریباً تمام آذربایجان را گرفتند. شاه طهماسب هم 
شتابان از هرات به سوی قزوین در حر کت بود. او 
ناتوان شده بودند. شاه طهماسب ناچار شد اعلام 
کند هر کس که نمی‌خواهد برای نجات دادن 
وطنش از دست عثمانی‌های کافر با او بياید. نیاید!" 
بنابراین وقتی که شاه طهماسب به قزوین رسید. 
فقط هفت هزار نفر با او بودند ضمن اینکه به وفاداری 
برخی از همان هفت هزار نفر نیز اطمینان نداشت. 
ابراهیم پاشا که دوست داشت سلطان سلیمان را از 
خرم سلطان دور کند. به سلطان سلیمان خبر داد که 
"چون خود شاه ایران به میدان جنگ آمده‌است بهتر 
اسک رسای مه ارات رو" 
ادامه دارد 
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به استوار. چاقو می‌زدی خونش درنمی آمدوطبق 
معمول طرف حسابش کسی نبود جز محسن که او 
هم عصبانی بود اما تفاوتشان این بود که استوار ضرر 
کرده‌ومحسن خسته شده‌بود. قضیه از این قرار بود 
که صبح که مشغول خوردن چای بودیم. محسن رو 
به من کرد و گفت: ببخشید کلانتر ۰۰..من بايد امروز 
برم بانک نزدیک خونه. قراره یک وام بگیرم که گفتند 
باید فتوکپی جواز کسب یک کاسب رو بر اشون ببرم. 
منم به آقاابراهیم که سر کوچه مون سوپرمار کت داره 
روزدم.اونم قبول کرد... هنوز صحبتش تمام نشده 
بود که استوار گفت: خب چراهمون صبح که داشتی 
می‌اومدی, نرفتی سراغ آقاابراهیم؟ 

محسن سری تکان داد و گفت: صبح‌های زود 
خود آقاابراهیم میره‌بازار و پسرش سوپرمار کت رو 
باز می کنه, واسه همین وقتی من از خونه زدم بیرون» 
داخل سویر نبود...استوار دوباره گفت: خب بگذار 
وقت ناهار برو که اون هم از بازار اومده باشه!" 

محسن لبش را گزید و گفت: اون موقع بانک 
تعطیله... واستوار ادامه‌داد: "خب نیم ساعت زودتر 
برو که تعطیل نباشه! ...محسن داغ کرد و گفت: 
"ببخشید آقای کریمی....شماتاز گی‌هااسمتون 
شده کلانتر؟... کریمی خندید ومن هم گفتم: "حرفی 
ست ابر ومخسن 2 .محس ن آماده رفتن بود که 
استوار برای اینکه اواز شوخی هایش دلخور نشده‌باشد, 
صدایش کرد و گفت:بیا داداش....بیا باموتور برو که 
هم معطل تا کسی نشی وهم زود تر ب رگردی. مگه‌ما 
چند تا داداش محسن" داریم! 

محسن هم خندید و پیشانی کریمی رابوسید 
وسوئیچ موتور شخص او راگرفت وروبه پرسنل 
کلانتری گفت: توی همه پلیس‌های ایران. یک استوار 
داریم که اخر مشتی‌های‌ایران و اسیاو کره‌زمینه. 
دمت گرم داداش زود برمی‌گردم! 

سر گردصادقی که کنار میز من ایستاده‌بود و 
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داشت پر ونده‌های باز داشتی افرادی را که قر ار بود 
راهی دادستانی شوند تحویل می گرفت. سری تکان 
داد و خنداخند گفت:ما که آخرش نفهمیدیم این دو تا 
کی با هم قهر هستند و کی آشتی... 

گروهبان پورهمت که تازه از راه رسیده بود و هنوز 
نگفته بود که چه مجرمی راباخود آورده.در پاسخ 
صادقی گفت:ولی سر گرد این دفعه وبا این حالی 
که استواربه سروان‌محسن داده.لااقل تاچند روز 

پرونده‌ه ارادادم‌به سر گرد وبه پورهمت گفتم: 
"زیاد امیدوار نباش گروهبان. نگفتی جریان این دو 
نفری رو که بازداشت کردی و آوردی چیه؟" 

گروهب ان در حالی که یک لیوان آب می‌خورد. 
نگاهی به دومرد تقریباً سی ساله‌ای انداخت که 
کنارهم.توی‌راهرووروی‌نیمکت نشستهبودندو 
دست‌هایشان به هم دستبند بود وگفت: 

-داشتم با ماشین توی منطقه گشت می‌دادم که 
وقتی از کنار یک ساختمان نیمه ساز که مدت‌هاست 
کسی داخلش کار نمی کنه_ردمی‌شدم.سر وصداهای 
عجیبی شنیدم.اول فکر کردم شاید چند تامعتاد خرابه 
نشین‌یامثلاً چند تا قمار باز دعواشون شده..اماوقتی از 
پشت ستون نگاه کردم.دیدم دو تا -مثلا-آدم حسابی 
افتادن به جون همدیگه و دار ند یکدیگهرومی زنند.... 
کلانتر. من میگم همدیگرو می‌زدند. شما فقط یه 
چیز می‌شنوی|... منظورم فقط شدت ضر به‌ها شون 
نیست.... که اونم در نوع خودش عجیب بود. یعنی به 
جان خودم قسم.هر کد وم از مشت‌هایی که اينها به 
صورت همدیگه می‌زدن, یا لگدهایی که نثار شکم اون 
یکی می کردن.اگه فقط یکیش به هر کی می‌خوردالان 
سینه قبرستان بود و... عجیب‌تر از همه نوع کتک 
کاریشون بود. به این شکل که یکیشون مثل کیسه 
بو کس»بدون حر کت وامیستاد واون یکی ضر به‌ای 
مرگ آساتوی‌صورت پاش کمش می‌زدو کسی که 
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ضربهروزده بود. از اون یکی می‌پر سید: "زبون باز 
می کنی نامرد؟" و بعد نوبت اون یکی می‌شد. یعنی 
اون که ضربه رو زده‌بود وایستاد واون که خورده بود. 
ضربه‌ای سنگین تر بهش می‌زد و می‌پرسید: اعتراف 
کن بی‌معرفت!" 

من هم که دیدم اوضاع اینطوریه و از ترس اینکه 
کار بالا بگیره. رفتم از هم سواشون کردم وپرسید م 
"دعواتون سر چی4؟ آماهیچک دام حرفی نزدند و 
موقعی که چند بار پرسیدم. هر جفتشون جواب دادند؛ 
"مشکل شخصیه... خودمون حلش می کنیم! وقتی هم 
تهدیدشون کردم که "بازداشتتون می کنم " معترض 
شدن و گفتند "وقتی ما از همدیگه شکایتی نداریم شما 
واسه چی می‌خوای بازداشتمون کنی؟ به چه جرمی؟ " 
خب حرفشون درست بود. برای همین شروع کردم به 
گشتن‌جیب‌هاشون وباد یدن کارت‌های‌شناسائیشون. 
تازه فهمیدم اونا باهم برادرن» منم حس کردم قضیه 
باید مهم باشه وبه جرم اغتشاش بازداشتشون کردم و 
آوردمشون اینجاء اگه فکر می کنین اشتباه کردم... 

-نه.... کارت درست بوده گروهبان.حللا 
بفرستشون توی اتاق من ببینم قصه شون چیه. 

دقیقه‌ای بعد.دوبرادر داخل اتاقم بودند.با 
لب‌هایی که انگار قسم خورده‌بودند باز نشود. وسر و 
صورت کبود و دماغ‌های خونی و گونه‌های زخمی و... 
معلوم بود آماده‌اند در مقابل حرف‌هایم سکوت کنند. 
به همین خاطر مسیر دیگری را انتخاب کردم: 

سوقتی دوتابرادر که‌مثلاً خونشون یکیه.اینطوری‌با 
هم زد و خورد می کنند. معنیش اينه که موضوع مهمی 
بینشون رخ داده! البته شما می‌تونین به خیال خودتون 
سکوت کنید. اما منم کارمو بلدم. یعنی مطمئن باشین 
تانفهمم قصه این زد و خورد غیر عادی چیه. نمی گذارم 
از اینجا خارج بشین. 

آهای سرباز.... جفتشون رو بنداز بازداشتگاه....اما 
از هم جدا بازداشتشون کن... 

سربازی که بیر ون در ایستاده بود امد و دوبرادر 
را که اسمشان "قادر و بهروز بود به بازداشتگاه انتقال 
داد. بعد هم گروهبان راصدا کردم: ببینم پورهمت.... 
توی‌لوازم اين دو نفر. کارت ویزیت یاچیزی که بشه 
فک و فامیلشون رو پیدا کرد. وجود نداره؟ 

_جرا کلانتر....هر جفتشون دوتا کارت ویزیت 
کوچیک دار ند که وقتی داشتم بررسی می کر دم.شماره 
تلفن شر کت خواهر شون رو پیدا کر دم.... نوشتم رواین 
کاغذ: "مهندس تباوزب :»۱ 

پورهمت شماره را داد و من هم بی‌معطلی شماره 
خانم مهندس لیلا" را گرفت م و به محض اینکه گفتم 
"برادراتون رو موقع زد و خورد بازداشت کردیم "زن 
جوان به گریه افتاد وهمزمان "خداراشکر گفت و 
ادامه داد: جناب کلانتر لطفاً آزادشون نکنین تامن 
بیام خدمتتون. جناب سرهنگ مجد دا از تون خواهش 
می کنم آزادشون نکنین. بحث مرگ و زند گیه!" 

به‌زن جوان قول دادم تابیاید آنهارانگه دارم. 
دراین فکر بودم که مر تبه‌ای دیگر دوبرادررابرای 
بازجویی بیاورم که محسن از راه رسید ؛ خسته وعرق 


کرده و حسابی هم عصبانی!استوار داخل اتاق سر گرد 
صادقی بود و محسن را که به اتاق من آمده‌بود ندیده 
بود. اما صدایش راشنید وقتی محسن گفت: 

استواراز داخل اتاق سر گرد گفت: با خداروشکر 
کن که با موتور رفتی.... وگرنه تادو ساعت دیگه هم 
نمی‌رسیدی!" 

محسن که انگار منتظر یک جرقه بود تا منفجر 
شود بلافاصله گفت: یعنی دیوانه‌تر از من وجود نداره 
که سوار این لگن شدم. کاش پیاده رفته بودم و اینطور 
گرفتار این قراضه نمی‌شد م!.. 

استوار به سرعت داخل اتاق مدو کمی به محسن- 
که همه لباس‌هایش سیاه شده بود -نگاه کرد و گفت: 

سببینم محسن.... مو تور که طوریش نشده؟...و 
سپس ب اعجله رفت داخل حباط ومن هم ازپنجره 
کے اه رالاس تیک مونوز پتچر شذه‌بود 
وچون محسن آن طور که خودش گفت مسافتی را 
باچرخ پنچر سوار موتور شده بود. حالا لاستیک به 
ل ود استوار که وضع را آن طوز 
دید. بر گشت و گفت: "ما نخواستیم ازمون تشکر 
کنی. اشسکالی هم نداره که موتور سالم منواینطوری 
بر گردوندی اما بی‌انصاف دیگه اسمشو نگذار لگن. به 
زور که نگفتم سوار شوا" 

محسن گفت: اتفاقً به زور گفتی.... منم دیوونه 
بودم که قبول کردم" ۱ 

-اره....مال‌مفت بود که دلت نسوخت. آخه 
کدوم آدم عاقلی وقتی می‌بینه موتور پنچره سوارش 
ا وا گنت ومحسن پاسخداد: 
"نزدیک ده کیلومتر موتور روهل دادم حتی یه جا 
خوردم زمین و ببین پیر آهنم چطوری پاره شده؟ اما دو 
کیلومتر که سربالایی بود مجبور شدم سوارش بشم و 
فکر شم نمی کر دم لاستیکش اینقدر زپرتی باشه!" 

به استوار چاقو که هیچ تبر هم می‌زدی خونش 
درنمی آمد. محسن هم سخت عصبانی بود وبحثشان 
5 می گرفت که در با شد و خانم شیکیوش و 
محترمی داخل شد واگر چه خیلی اسعرس‌داشتاما 
به آرامی گفت: "من "لیلاب..." هستم. خواهر قادر و 
بهروز, که کلانتر بهم تلفن زد و..." 

سر تکان دادم و گفتم: "بله خانم مهندس. من زنگ 
ژذه رانتعشویخواین آگر کارت شتام نی این دوکر 
رو ندیده بودم باورم نمی‌شد برادر باشند. گر همکار 
مانرسیده بود. تاالان یک نفر شون حتما مرده بود.... 
شایدم هر جفتشون! 

خانم مهندس نم اشک راازچشمانش گرفت و 
شروع به گفتن ماجرا کرد: بله. مطمئن بودم اینطوری 
میشه. الان تمام فامیل و اعضای خانواده منتظر خبری 
ازاین دوتابرادر هستن. قادر وبهر وز که مثلا دوقلو 
هم هستند. پنج سال از من کوچکتر ند. ما ۶ تاخواهر و 
برادر هستیم که روابط همگیمون با هم خوبه اما این 
دو تا که به معنی واقعی "پاره تن هم هستند "از همون 
بچگی باهم مشکل داشتند. خر دسال که بودند. سر 
اسباب بازی‌هاشون دعوامی کر دن. مدرسه که رفتند. 


سر اینکه نمره کد ومشون بیشتر شده رقابت داشتند 
و...این اختلاف‌ها همین طور ادامه داشت تااینکه بعداز 
مرگ پدرم. مادرم که می‌دید این دو تا پسرش هر روز 
از هم بیشتر فاصله‌می گیر ند. تصمیم عجیبی گرفت که 
به قول خودش باعث بشه قادر و بهر وز باهم صمیمی 
بشن. یعنی کارخونه‌ای که از پدر خدا بیامر زمون به 
ارث رسیده و قرار بود بین هر ۶تاوارث تقسیم بشه. 
مالکیتش رو به صورت مساوی به اونا وا گذار کر د.البته 
نگذاشت حق بقیه بچه‌هاش ضایع بشه و بقیه اموال 
پدرم روبه شکلی که جبران کارخونه بشه»بین من و 
سه تاخواهر و برادرم تقسیم کرد. همه هم راضی بودند 
و فکر می کر دیم اونابه خاطر شراکت هم که شده با 
هم کنا میان,امااشتباه‌می کردیم.یعنی تایک سال 
اول همه چیز خوب بود. حتی تو جشن ازدواج قادر. 
بیشتر ازهمه بهر وز زحمت کشید.ولی بعد از دو سه 
سال.یعنی از یک سال قبل دوباره بینشون شک ر آب 
شد وچون‌این دفعه مشکل سر مسائل مالی بود به 
ساد گی نمی شد حلش کرد. قادر که متاسفانه روحیه 
طماعی داره تحت تاثیر بعضی از رفقاش قرار گرفت 
وبایه‌سری‌سندسازی, وانمود کرد که کار خونه داره 
ورشکست می‌شه و بهر وز رو قانع کر د که اونجا رو به 
یک پنجم قیمت بفروشند. بهروز هم پذیرفت و بعد از 
اینکه به محضر رفتند و سند زدند. تازه معلوم شد همه 
این‌ها نقشه قادر بوده تاسه دانگ سهم بر ادر دوقلوش 
رواز چنگش دربي اره!از اون روز به بعد بهروز بارها 
و بارها با قادر صحبت کرد تا حقش و بر گردونه. من و 
عمه‌ها ودایی‌ها و... همه فامیل هم خیلی با قادر صحبت 
کردیم. اما انگار شیطان واقعاً مغز و قلب بر ادرمون رو 
تسخیر کرده بود. چون قادر به هیچ وجه حاضر نبود 
حق داداشش رو بده تا اینکه از سه ماه قبل بهروز یک 
دفعه سا کت شد وهمه فکر کر دند که از حقش گذشته. 
اما قضیه چیز دیگه‌ای بود. بهروز دنبال فرصتی برای 
شدیعنی دزدیدن شیرین, "زن قادر "وبه عبارتی 
گروگان گرفتنش! 

بعد هم به قادرپیغام دادیاحق‌منواز کارخونه 
میدی, یازنت رو که گروگان گرفتم می کشم! خدا 
می دونه تواین دو روز چه سختی‌هایی کشیدیم. با هر 
جفتشون صحبت کردیم که کار به پلیس نکشه تا 
اینکه امروز صبح بهروزبه قاد ر گفت: میریم دوئل 
می کنیم....یعنی آونقدر همدیگرو می‌زنيم تایکیمون 
اعتراف کنه. یامن بگم زن داداش کجاست. یاتو 
اعتراف می کنی که حق منو بالا کشیدی وسه‌دانگ 
رو بهم بر گردونی!" 

خدامی دونه جناب کلانتر که به پاشون افتادم که 
از این کار منصرف بشن. اما فایده‌ای نداشت و از خانه 
زدن بیرون و سه ساعت بعد هم شما تلفن زدین! حالا 
هم فقط نگر انم شیرین که سه روزه زندونی بهر وز شد ه. 
جونش در خطر باشه, کمکمون کین کلانت! 

نه فقط من که صادقی و محسن واستوار و پورهمت 
و...وهمه‌پرسنل کلانتری از شنیدن این ماجراشو که 
شدند. معط ل نکردم ویک نگهبان رافرستادم و 


۷۰ الاعات لین 


دقیقه‌ایبعد قبل از اینکه دوقلوهابییندبالا راهروی 
کلانتری پر شد از اعضای فامیل آنها. موقعی که دو 
برادر آمدند بالا محسن که کارش راخوب بلد بود. 
روبه آنها کرد و گفت: برای من اصلاً مهم نیست که 
کیو 
یک زن جوون مطر حه که خیلی هم بی گناهه.... با شما 
هستم آقا بهروز.... بگوزن داداشت کجاست؟ 

بهروز که از لحظه‌ای که بافامیلش روبروشده بود 
لبخندی آرامش بخش بر لب دات سری تکان داد 
ورو به برادر دوقلویش گفت: 

-شنیدی قادر که جناب سر وان چی گفت ؟ حق با 
ایشونه, شیرین الان سه روزه نه آب خورده ونه غذاء 
امامی‌دونم که هنوز زنده است. واسه همین بهت یک 
فرصت دیگه میدم؛ همین جا اعتراف کن که حق منو 
خوردی و سه دانگ کار خونه رو به من بر گردون تا 
جون زنتو نجات بدی داداش! 

قادر بالحنی حق به جانب گفت: "من هیچی بهت 
نمیدم. توهم اگر جرات داری. کاری رو که میگی 
انجام بده!" 

بهروز با لحنی ملایم اما معنی دار دوباره حرفش 
راتکرار کرد: "یعنی حاضری با جون زنت ریسک 
کنی. اما حق منو برنگردونی؟" 

بهروزهم پاسخداد: همین که گفتم.... هر کار 
دوست داری بکن!" 

کم کم حوصله محسن داشت سر می‌رفت که 
نوبت به سکانس آخر رسید. بهروز لبخندی زد و 
گفت: "زن‌داداش, دیگه لازم نیست خودت روزیر 
اون چادر پنهان کنی! 

در میان نگاه‌های بهتزده, زنی که از دقیقه‌ای قبل 
وارد کلانتری‌شدهو خودش را کاملاً زیر چادر استتار 
کر ده بود از انتهای سالن جلو امد و جادرش را کنار 
"به من نز دیک نشو نامرد بی‌عاطفه"! 

قادر خشکش زد و بهر وزادامه‌داد: من واقعاً 
قصد داشتم برای همیشه از ایران برم.اما زن داداش 
که عین خواهر برام عزیزه خیلی سعی کرد منوقانع 
کنه که تو به زودی پشیمون میشی,امامن بهش 
می گفتم "قادر پول رو حتی از زنش هم بیشتر دوست 
داره" و باهم شرط بستیم که اگه حرف من ثابت شد. 
شیرین از تو طلاق بگیره و... 

این کارومی کنم....بهت قول دادم اگر ثابت بشه 
که شوهرم پول رو از من بیشتر می‌خواد. ازش طلاق 
بگیرم که‌حالا ثابت شد و متاسفم که تواین دو.سه 
سال نشناخته بودمش]... 
روبه برادرش کرد و گفت: 

"به این میگن اتتقام گرفتن آشفال!" 

لحظه‌ای بعد همه اعضای فامیل همراه شیرین 
که به سختی اشک می ریخت از کلانتری خارج 
شدند ... قادر هنوز وسط حياط ایستاده بود و به 
برادرش که شیرین راسوار ماشین می کر د. خیره 
شده بود! " 


gg 


مشود ت هن ی است 
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که شحاده کمکت 


آن می تو 


« 


اذید همه ر ابه همکار ی خود وادار. 
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6 ادر سون 


چون مرامجروح کردی گر کنی مرهم رواست 
چون بمردم ز اشتیاقت مرده رآماتم رواست 
من کیم یک شبنم از دریای بی‌پایان تو 
گر رسد بویی از آن دریا به یک شبنم رواست 
گر رسانی ذره‌ای شادی به جانم بی جگر 
هم رواباشد چو بر دل بی تو چندین غم رواست 
چون نیایی در میان حلقه بامن چون‌نگين 
حلقه‌ای بر در زن و گر در نیایی هم رواست 
تا درون عالمم دم با تونتوانم زدن 
چون برون ایم ز عالم با توام آن دم رواست 
چون دراصل کارعالم فیچکس آن برنتافت 
آن چنان دم کی توان گفتن که در عالم رواست 
در صفت رو تابدان دم بوک یک دم پی بری 
کان دمی پاک است و پاک از صورت آدم رواست 
موی چون در می‌نگنجد کرده‌ای سر رشته گم 
گر تو گویی سوزنی با عیسی مریم رواست 
اره چون بر فرق خواهد داشت جم پایان کار 
گر فرو خواهد فتاد از دست جام جم رواست 
چون تواند دیو بر تخت سلیمانی نشست 
گر سلیمان گم کند در ملک خود خاتم رواست 
فقر دارد اصل محکم هر چه دیگر هیچ نیست 
گر قدم در فقر چون مردان کنی محکم رواست 
بیش از زنبیل بافی سلیمان نیست ملک 
هر که این زنبیل بفروشد به چیزی کم رواست 
مذهب عطار اینجا چیست از خود گم شدن 
زانکه اینجانه جراحت هیچ ونه مرهم رواست 
عطارنیشابوری 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


تموتدشعرتو 


پر قله ایستادم 
آغوش باز کردم 

تن رابه باد صبح 

جان رابه افتاب سپردم 
روح‌یگانگی 

ماه 

باسنگ» باذ 

اانا کا 

در تار و پود من جریان یافت 
موجی لطیف. بافته از جوهر جهان 
تأعمق‌هفت پردة تن را 


راه یافته در جاودانگی 
فریدون مشیری 


توهمانی که دلم لک زده لبخندش را 
او که هر گز نتوان یافت همانندش را 
منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد 
غزل و عاطفه و روح هنرمندش را 
از رقیبان کمین کر ده‌عقب می‌ماند 
هر که تبلیغ کند خوبی دلبندش را 
مثل آن خواب بعید است ببیند دیگر 
هر که تعریف کند خواب خوشایندش را 
مادرم بعد توهی حال مرامی‌پرسد 
مادرم تاب ندارد غم فرزندش را 
عشق بااینکه مراتجزیه کرده‌است به تو 
به تو اصرار نکر ده است فر آیندش را 
قلب من موقع اهدا به توایراد نداشت 
مشکل از توست‌اگر پس زده پیوندش را 
حفظ کن این غزلم را که به زودی شاید 
بفرستند رفیقان به تواین بندش را 
منم آن شیح سیه روز که در آخر عمر 
لای موهای تو گم کرد خداوندش را 
کاظم‌بهمنی 


* دوشعرازمجتبی‌نورانی-تهران 


باد حرفی نزده 

بنامی کندبه گریه کردن 

نه وقت سرش می‌شود 

نه نیم نگاهی 

به دلهای سوخته‌ی ما می‌اندازد 
اماق که اقات 

کمی بااو گرم می گیرد 

گل از گلش می‌شکفد 

بادلی سوخته و 


لبی دوخته 


نیازی‌نیست 
به ناز نگاه ستارهو 

نه‌تلنگر نگاهی 

بر صورت ترد ماه 

تو که باشی 

اشارت انگشت تو کافی ست 
در سجودی ممتد 

رازهاء 

سربه مهر نگاه تو اند. 

تنهاء تنهاتر از غزال گریزان 
به خود آمده باشم و 

ق تورفته باشی 


به نسیمی قم راهب هم میریزه دروغ دیواری است 
کی دل سنگ تو را آه به هم می‌ریزد؟ که هر صبح آجرهایش رامی چینی 
سنگ در بر که می‌اندازم و می‌پندارم بنای بی حواس من 
باهمین سنگ زدن .ماه به هم می‌ریزد دررافراموش کردا 
عشق بر شانة هم چیدن چندین سنگ است آب تا گردنم بالا آمده 
گاه می‌ماند و ناگاه به هم می‌ریزد آجرهاها گر ون با مه 
آنچه راعقل به یک عمر به دست آورده است آب تالب‌هایم بالا آمده 
دل به یک لحظة کوتاه به هم می‌ریزد اب بالا امده... 
آه!یک روز همین آه تو رامی گیرد من آمانمی‌میرم 
۱ گاه یک کوه به یک کاه به هم می‌ریزد | من ماهی می‌شوم 
۳ فاضل نظری 


از مجموعه شعر یک "بعداز ظهر 
ناخوانده " سروده روبا باقری ناشر: فصل پنجم 
از هم بپاشانم به آسانی! مهم نیست 
ینهابرای هیچ طوفانی مهم نیست 
آغوش من مخروبه‌ای رو به سقوط است 
دیگر برایم عمق ویرانی مهم نیست 
بادرد خنجر. درد خار از خاطرم رفت 
بعد از توغم‌های فراوانی مهم نیست 
یک مُرده درد وزخم راحس می کند؟نه! 
دیگر مراهر چه برنجانی مهم نیست 
دار وندارم سوخت در این آتش:اما 
۱ هر چه برایم دل بسوزانی؛ مهم نیست 
هر کس که با ایمان به راهی رفته باشد 
دیگر برایش هیچ تاوانی مهم نیست 
| حالا چه خواهد شد. پس از این ؟ هر چه باشد! 
لے این بار دیگر هیچ پایانی مهم نیست 
ص_ 


دنیای مجازی 
شدم س ر گرم دنیای مجازی 
۱ چویک کودک که با اسباب بازی 
مگر در عالم رویابسازم 
بنای عشق رابا خانه سازی 
سپردم دل به دنیایی که در آن 
نفوذچشم‌هایت سال‌ها پیش 
شده‌الهام بخش کشف رازی 
تصرف کرده خاک سینه‌ام را " 
غمت مانند سربازان نازی 
بتازان و بسوزان و گذر کن 
سند خورده‌به نامت تر کتازی 
اگرچه تحفه‌ات درد است.از من 
نخواهی دید جز مهمان نوازی 
محمد فرخ طلب فومنیسرشت 


گروس‌عبدالملکیان 


برای دخترم فاطمه که از آینده 
به امروز من آمد 
غرق دررویا 
شکل رویایی که باران خورده‌و زیبا شده 
نا گهان در قاب احساسات من معنا شده 
باطلوع بی غروب کود کی‌های دلم 
آمده‌در زمهریر این شب یلداشده 
چشمهایش شب چراغ روشن و دستان او 
ساقه‌های قد کشیده‌از گلی که واشده 
روزهایم یک به یک شیرین شد و پر می شوم 
از غزل‌هایی که با او در دلم پیداشده 
فرق نازد یش او سل و فوای تام 
قلبم از جمعیت غم‌هاد گر منها شده 
من‌دگر آن مرد سابق نیستم. این حرف‌ها 
شاعری دارد که حالاغرق در رویا شده 
مهدی بیاضی-گرگان 


س 


هس نازه 
این جه حس تازه‌ای ست 
در درون من 
که تازگی 
ریشه کرده در میان باورم 
حس تازه کاش هیچ وقت 
دست بر ندارد از سرم 
حس تازه‌ای که می‌برد مرا 
به سمت نور 
سمت جاودانگی 
این جه حس تازه‌ای است 
در درون من 
| که تازگی 
| بیشتر بهم رگ فکر می کنم 
| تابه زندگی 


۳ راضیه‌بهرامی 
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8 آقای خسرو اکبری -شیراز 

سروش با کلماتی چون خر وش وفر وش قافیه 
می‌شود.در حالی که شما آن‌رابا کتاب‌ودریا 
قافیه کر ده‌اید واین بیانگر آشنانبودن شما 
بانقش قافیه در شعر است. غزلیات حافظ و 
| دیگر شاعران کلاسیک رابه‌دقت بخوانید تا 
به نقش قافیه پی ببرید. 

8 خانم ساحره محمودیان -بوشهر 

بیتی از صائب راتقطیع می کنیم: 

از مردم افتاده مددخواه که این قو 

بابی‌پر و بالی پر وبال د گرانند 

را 


# آقای غلامرضا طهماسبی -خرم آباد 
رگه‌های‌در خشانیازذوق‌واستعد اددرسر وده 
شما به چشم می خورد: 

تو رادر میان موج‌ها 


ای ار 


۳۳ کجایی 
0 تاعشق معنایی تازه‌بگیرد 
8 تاابلیس‌سیه‌روی 
مسعود مومنی-شیراز 
نامه‌ها شما 
جرا عمراهام خوب و 
۷ خواننر گار 
وت 
درا پوس دوروری‌اویسی. 
تنهایی رحیمیرامهرمز.امیر محمد 
۳ کردی! گروسی _پاکدشست, محسن 


جرا حامد-آستارءیوسف شیردژم. 


| سعیده رحمانی-بوشهر 1 


ن س 


چ 


از یھر دمی عم اددر رامش دش 


از عشق نگنتی ‏ | اصغرره‌انجامستهران شسبنم 
۳1 فرضی زاده-اردییل, محمد فرخ 
7 


= 


دڼیاهمه ساعتی و عم ثه دی 


خیام 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمان ى10 ر@45 Neveshte_N‏ 


: شماره برای ارسال پیامک البته‌باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


8 € نازنینم» خوبم! 
Y€‏ (ز[وشواه‌کهد(ردومی‌نو(ه دکه[ز(و 
بنواحجعی. از (و مغوله که ند(رد ومی ترسد که 
(ز[وبئواهی 
خواجه عبدا... انصاری-کژال -ص - تهران 
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#6 شهریار: خدامنعم است و مربی پدر و مادر از هر 
دو دلسوزتر /خدا را پرست و پدر راستای/ولی جان 
به قربان مادر نمای 

داود خامنه 
:هر چه شدم بی تو دلم وا نشد. جز تو کسی باب دل 
مانشد هر چه پرستو شدم و پر زدم. هم نفسی مثل 


توپیدا نشد 
۱ سید علومت کش اراک 
#مهم نیست که کف پا توشستی یا نه؟ مهم فیست 
که کف پات نرمه یا زبره مهم اينه که وقتی از زندگی 
کسی رد می‌شی رد پای قشنگی از خودت به یاد گار 
بگذاری NS‏ 
مجتبی نظری -نوکنده 
#«انسان‌های خوب خوشه‌های مرواریدند که داشتن 
آنها ثروت و دیدن آنهالذت است. یک روز قشنگ. 
یک دل خوش. یک لب خندان. یک تن سالم دعای 


امروزم برای هر روزت 

1 ۱ مریم-جویبار 
#ناشنوا باش وقتی کسی به آآرزوهای قشنگت می گه 
محال قطره اشک 


«خدا تنها ینجره امیدی است که هیچگاه بسته 
نمی‌شود. تنها کسی است که با دهان بسته هم می توان 
صدایش کرد با پای شکسته هم می‌توان سراغش 
رفت. تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر 
می‌خرد. تنها کسی است که وقتی همه رفتند. می‌ماند. 
وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید. وقتی همه 
تنهایت گذاشتند محرمت می‌شود و تنها سلطانی 
است که دلش با بخشیدن آرام می‌گیرد نه با تنبیه 

رضوان بهبهان اندبیل -خلخال 
کس نداند به جز ذات پرورد گار. که فردا چه بازی 
اف کارگر نساجی مازندران 
##پت ومت رادوست دارم. نه به خاطر اینکه 
خنده‌دارن د پلک ه به خاطر اينکه دنیارا هم خراب 
گنف همدیگر را خراب نمی کنند 


قیطاسی -ابلام 
وو سے 


#زند گی را تو بساز, نه بدان ساز که سازند و پذیری 
بی حرف زند گی یعنی جنگ. تو بجنگ. زند گی یعنی 


عشق, تو بدان عشق بورز 
توب بورز ای ادا با 
##بیستون کنده شد و عشق به جایی نر سید. دیگر از 
تيشه فرهاد بدم می‌آید 7۳ 
1 نرگس حسینیان 


##من کوزه آب مردی راشکستم که سنگینی نگاهش 
سبزینگی نگاهم رابا خود به خانه می‌برد و تولیوان 
ابی را که لب‌های کود ک خیابان هفتم را تر می کرد 
شورشی-مازندران 
من نام کسی نخوانده‌ام الا تو 
با هیچ کسی نمانده‌ام الا تو 
عید امد و من خانه تکانی کردم 
از دل همه را تکانده‌ام الا تو 
ان 
#نگران خیس شدن پاهایش بود. دقیقا همان وقتی 
که آب از سر من گذشته بود 
احمد اسدی - پرند 
«هیچگاه کارهای کوچکی را که برای دیگران انجام 
می‌دهید متوقف نکنید. گاهی آن کارهای کوچک. 
بزرگترین بخش قلب آنها را اشغال می کند 


محمد - تهران 
کسی که نگاهت را نفهمید. توضیح‌های بلندت را 


هم نمی‌فهمد 
##صد سال ره مسجد و میخانه بگیری 
عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری 
بشنو از پیر خرابات تو این پند 
هر دست که دادی به همان دست بگیری 
شهروز 


خرانرنی‌عاکوایبرک تم 


ا هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر 


اروت بدون زحمت ۲ -لذت. بدون وجدان 


مهسا 


۳دانش» بدون شخصیت ۴-تجارت. بدون 
اخلاق ۵-علم. بدون انسانیت ۶ -عبادت. بدون 
ایثار ۷-سیاست. بدون شرافت 

گا هر گاه خواستید کلمه‌ای ناخوشایند بر زبان 
آورید. به کسانی فکر کنید که قادر به تکلم 
قبل از اینکه بخواهید از مزه غذایتان شسکایت 
کنید. به کسی فکر کنید که اصلاً چیزی برای 
خوردن ندارد 

الا پیش از نالیدن از مسافتی که مجبورید پیاده 
طی کنید به کسی فکر کنید که همان مسیر رابا 
عصا طی می کند 

قا پیش از آن که از شغل تان خسته شوید و 
شکایت کنید. به افرادی بیاندیشید که بیکار و 
ناتوان هستند 


م 
اطلاعات ی ارو ۳۹۵۵ 


OH‏ تلد 
کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 
نیما -رامهرمز: باغبانی پیرم که به غیر از گل‌ها 
از همه دلگیرم... 
گیتی - توبس ر کان: چشم‌ها را شستم جور دیگر 
دیدم. باز هم فرقی نداشت تو همان بودی که بايد 
دوست داشت 
احمداسدی-پرند: آرام بگیر دلم.او بی‌تو آرام 
آننتنت 
رها: چه فرقی می کند در سیرک یادر خانه 
خنده‌ات که تلخ باشد تو هم دلقکی 
فانزه-ورامین: آدمی در آغوش خداغمی 
نداشت. حسرت هیچ بیش و کمی نداشت... 
علیرضانجات -رامهرمز: زخم‌هایت را پنهان 
کن آدم‌های این دنیا خیلی بانمکند 
نیمای عزیزی: آدم‌ها فقط آدمند. نه بیشتر و 
نه کمتر... 
آیه: می‌خواستم وارد فروشگاه شوم روی در 
نوشته بود با لبخند وارد شوید و من بر گشتم 
قلب شکسته: اگه می‌تونستم تودنیا یه چیز 
داشته باشم. می‌خواستم. اشک تو باشم که تو 
چش مت متولد شم وروی گونه‌هات زند گی کنم 
وروی لبت بمیرم 
نازگل -اسلامشهر: خودم کردم تقصیر خودم 
بود۵... 
زم سشهاب: چه سخته بغض داشته باشی و 
که دیگه نیست 
معصومه -قزوین: ترجیح می‌دهم با کفش‌هایم 
راه‌بروم و به خدا فکر کنم تااینکه در مسجد 
بنشینم وبه فکر کفش‌هایم باشم (ببینید این 
الی -تالش: عاشق شدن آسان است. امادر عشق 
ماندن, بسیار دشوار 
علی اصغر عیسی نژاد -نکا: آمده‌ايم زندگی 
کنیم تاقیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی 
زندگی کنیم 
مهدی ملک لی: اونهایی که شبا خوابشون نمی‌ره. 
به خاطر اينه که تو خواب یک نفر دیگه بیدارن 
جو جه مهین:چرا تاثیر جمله این مکان مجهز به 
دوربین مداربسته است. بیشتر از عالم محضر 
الهه - کرج: پشت صحرای دلم شهریست. که 
یک دوست در آنجا دارم هر کجا هست. به هر 
فکر به هر حال, خدایا تو نگهدارش باش 
مشکی پوش غمگین:جدید ابا دیوارتاقم حرف 
می‌زنم؛ يه جورایی از شخصیتش خوشم اومد ه. 
محکمه چون با حرف‌هایی که بهش می‌زنم خرد 
نمی‌شه» ثابت و همیشگیه» از همه مهمتر سا کته و 
موقع حرف زدنم هیچ وقت قضاوت نمی کنه 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


۱-آراستن کتاب باطلا-روزنامه‌نگار 2 
غیر عرب وترک -نوعی زیتون-نهادی 
فر هنگی وابسته به ساز مان ملل متحد ۲- 
واحدی در وزن -کهنه و دیرینه -چک و 
سیلی -می‌وه‌هزار دانه ۴-دسته وصف 
-آین ده‌به گوش بختیاری‌ها_مسابقه- 
فلزی پرمصرف ۵-علامت جمع-واگیر 
-نوعی مبل دراز راحتی-بوی رطوبت 
ضمیر جمع مخاطب-ان درون -تصدیق 
آلمانی-نوعی ماهی آب‌ه ای جنوبی ۸- 
دفاع فوتبالی_شاهنشاهی فرنگی-اثر 
رطوبت_مس‌افرخانه بین راهی ٩-شهری‏ 
در المان-کشف مادام کوری_-بیهوشی 
۰-مس کوک نقره-ویتا مین انعقادی- 
جدایی زن و شوهر -نفس خسته ۱۱ -اولاد 
-پوز از چاشنی‌های غذایی_باغ ش داد 
۲ ۱-گیاه_مسابقه سرعت اتومبیلرانی- 
توتون-کوشش-حرف صریح ۱۴-داغ 
ونشان_جاده‌هموار غیر آسفالته_نوعی 
جوش عفونی وچ ر کی -نشانه ۱۵ -هر 
خانهای دارد_از اجزاء دوگانه صورت- 
رت سمهمترین 


۲ 
دای حلقه‌مای زی رز گر ۱۷| | | | | | | کت 
نیح 


عمودی: سسخت. شدید_بخل ۱۵-یکی ازبخش‌های‌اوستا رح 

۱-درانتهای دم صورت فلکی دب اصغر بجوییدش که در هنگام مراسم مذهبی می‌خوانند -در شیشه 
_پستی ورزشی در فوتبال و بعضی ورزش‌ها ۲-پاینده محتوی نوشابه-با-با زگشتن به وطن ۱۶ -رنگی‌سیاه 
-صمغی گیاهی خوش بو کننده-کمربند کره‌زمین ۳- برای کفش که از آهن و سر که می‌سازند -واژه لغت- 
جمع جنین به عربی-ازپسوندهای شسیاهت _نوعی هواپیماییملی کشوراففانستان ۱۷-طوفانی‌سهمگین 
دانه خوراک پرند گان_متضادمعنوی ۴-یار رامین 
-قابله-کن ده کاری روی چوب گور ۵-منقار مرغ ی 
-جوهر گین-علم -سودای ناله ۶سراهی در آسمان 
-پوشش چشم-عارضه‌ای در بدن ۷-برد معروف- 
خسارت-حیوان نجیب ۸-دست افزار نجار -کشوری 
کوچک در خاور میانه_اسید استیک خوراکی -تخم مرغ 
انگلیسی ۹ -گود_کجاست.ایتالیای باستانی_شمابه 
انگلیسی-مبرا ۰ ۱-اوبعض هیچی_شجاع_برزن ١‏ 
رنگ_چهار دندان نیش_-نوعی پاپوش ۱۲-تر کیبی از 
اسیدنیتریک بایک باز یاک فلز _-دانه کش بی ازار - 
نشانی ۱۳ -از گر وه‌های خونی -آسمان, فلک-تعمیر کار 


خودرو-عیب وعار ۱۴ -رودی در سیبری -جوانمرد شتا : ۲ 1 
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ازن دوستانم از هی دستاند 


وزارت 


ل د n‏ 
۲ و € ر ل آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
سح جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
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طراح جدولها: داود با زخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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جدول سود وکو ۳۶۵۵ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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نقطه به نقطه ۰ و 
درمیان‌این نقاط واعداد به‌هم ریخته یک شکل 1 ° و۰4 ۰ 
پنهان شسده‌است که برای یافتن آن کافی ات کاچ م 
را ار 3 ,و ۰ « لو و 165 
کی اعارا رارک ارو کو ارہ ۱۳ N‏ 7 ۱0۰ ۲ 
خط مستقیم به هم وصل کنید. سپس نقاطی را که 4 1 ۰ 4 3 
با اعداد مضرب ۵ هستند یا به عبارت دیگر نقاطی 2 ۳۰ ۱۰۳۹۰ 
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بیست اختلاف در تصویر رویای پروانه 
شکلبای پنہان در تصویر استراحت در آب این دختر بچه کوچک در رویای پرواز. خود رابه شکل پر وانه‌ای می‌بیند که در 
این سگ در حال استراحت روی یک باد گیر آبی کوچک است امادر این تصویر میان گلهای زیبا و پروانه‌های دیگر در حال گشتن در طبیعت است. اما در میان 
زیباء ۱ شکل‌دیگر نیزپنهان شده‌است که ازشسمامی‌خواهیم آنهاراپیدا کنید. ‏ دوتصویری که از رویای دختر بچه تهیه شده ودر نگاه اول یکسان به نظر م ی آیند. 
برای اینکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگر دید مااین شکلها رابه‌همراه بیست اختلاف وجود دارد. ایا می‌توانید انها را پیدا کنید؟ 


اسام شان برایتان آورده ایم. 2 ّ 
می شان برایتان آورده ایم ۰ لمات ی و 


تس 


صبا ادیب Saba.Adib@yahoo.com‏ 


یادداشت اول:به "مهتاب "ن گاه می کنم. با 
چشم‌هایی مات و لب‌هایی بسته تکیه داده است به 
کنج دیوار وچشم دوخته به اسمان. جوانی. نشاط. 
عشق... حتی عشق هم در چشمانش مرده است. 
افسردگی و شوک روحی شدید. قدرت تکلم و شاید 
حتی تفکر راهم از او گرفته. امروز به سراغ دوست 
و همکلاسی‌اش رفتم. گفت: "من فکر می کنم باید 
مهتاب رو بیشتر بشناسیم. محیطش رو خانواده 
و تربیتش رو. مسلماً این حادثه. یه عشق کور 
بدون زمینه قبلی امکان نداشت این همه خرابی 
ایجاد کنه." در جوابش گفتم: اما شمادوست 
مهتاب بودین. هم دانشگاهیش بودین. شما باید 
بهتر بشناسینش." دوست مهتاب پوزخندی زد 
و گفت: بله, ولی یه دوستی کوتاه نمی‌تونه جای 
روابط عمیق مادر و فرزند رو بگیره. این همیشه 
برای من جالب بود که چرامهتاب تنهاست. منزویه 
و دوست صمیمی نداره. او راست می گفت. دوست 
صمیمی مهتاب. کتاب‌های درسی‌اش بودند. تا قبل 
از اين فاجعه, او دانشجوی تیزهوشی بود. این روزها 
پدرش جز سر کوفت زدن به من کاری ندارد. او 
می گوید: "روحیه انزوا طلب و درونگرای این دختر 
به تو رفته. مثل خودت از همون اول گوشهگیر و 
منزوی بود. وگرنه چرااون یکی بچه‌هااین مشکل 
رو پیدانکردن؟ اون از خواهر بز رگترش که 
ازدواج کرده و موفقه. برادر و خواهر کوچیکترش 
هم هر کدوم مشغول ادامه تحصیل و رسیدن به 
هدفشون هستن. فقط مهتاب این وسط شاخ در 
آورده! همسرم با بی‌مهری این حرف‌ها رامی‌زند 
و نمی‌خواهد قبول کند که مهتاب از کود کی لطمه 
خورده؛ از همان روز اول تولد! 

یادداشت دوم: محل سکونت ما شهرستان 
کوچکی است. بیست و دوسال قبل که من 
ازدواج کردم کوچکتر هم بود؛ با آداب و رسوم 
تقریباً روستایی و محیط کشاورزی که یکی از 
ویژگی‌هایش, برتری پسر بر دختر بود. زمان تولد 
نخستین بچه من, بچه پسر می‌خواستند. نوه اول 
بود و خیلی چشم انتظار داشت اما نوزاد دختر 
شد. با این همه کسی اعتراض نکرد. گفتند: مهم 
ت.دومی حتماً پیسره: اما دومی مهتاب بود 
پسر نبود! دیگر صداها پلند شد. اخم. کنایه نیش 
زبان. بدتر از آن.هم زمان پسر عمه مهتاب به دنیا 
آمد و همین باعث شد دختر بودن مهتاب بیشتر 
به چشم بیاید و تقریباً بلافاصله همه سعی کردند 
فراموشمان کنند. توجه همه به پسر خواهر شوهرم 
معطوف شد. تصورش ساده است که چه روزهای 
جهنمی بود برای من! 

یادداشت سوم:امروز پدر مهتاب داد و قال 
راه‌انداخت. می گفت: تو باعث شدی این دختر 


-----.( 


این یک سر گذشتاتفاقی است زرد. یک پرواز کوتاه‌در آسمان جوانی. آسمانی که آن روز بخصوص ابری 
بود. کبود بود. سنگ جفت سینه کفتر شد و چند پر سوخته ريخت روی دفترچه عمر یک مادر. آنچه می‌خوانید. 
یادداشت‌های مادر این کبوتر سوخته است که آتش تمام ذهن و حافظه و گویایی‌اش راسوزانده! 


انقدر از من متنفر باشه!" یاد گذشته‌ها افتادم. وقتی 
مهتاب به دنیا آمد. او هم مثل بقیه» من و بچه را 
نادی ده گرفت. دختر بز ر گمان رابیشتر می‌دید و 
دوستش داشت: اما اصلاً سمت مهتاب نمی آمد. 
مثلأ بچه‌اش بود! تمام علاقه‌ای را که حق او بود. 
ديدم که پیش از آمدن به خانه» به منزل خواهرش 
می رفت. پسر او را می‌دید. برایش هدیه می‌برد و 
بااوبازی می کرد. مگر می‌شود این حر ف‌ها را به 
خودش گفت؟ این مرد آنقدر بی منطق است که جز 
خودش حرف و طرز فکر کسی را قبول ندارد. 


یاد گذشته‌ها افتادم. وقتی مهتاب 
به دنیاامد. او هم مثل بقیه. من و بچه 
را نادیده گرفت. دختر بزرگمان را 
بیش تر میدید و دوس تش داشت. اما 
اصلاً سمت مهتاب نمیآمد 


یادداشت چهارم:امروز با خواهرم حرف زدم. 
این همه فاصله بین ما نبود. کمی از این بی‌مهری‌ها 
می گفت: "ازدواج تو واین مرداز همون اول غلط 
بود. خانواده‌مون از نظر فرهنگی خیلی با هم اختلاف 
داشتن. تو هنوز هم که هنوزه نتونستی خودت رو 
بامحیط اونجاوفق بدی. هنوز هم بعد از این همه 
سال توی اون شهر غریبه‌ای. اهل مطالعه بودی. 
فرهنگی بودی, نفوذ کلام داشتی. باید از همون اول. 
بعد از اینکه پسرت دنیا اومد و اوضاع آروم شد. 


مین 
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با شوهرت صحبت می کردی. بعد از تولد پسرت 
مشکلات کمتر شد. دختر سومت هم کمتر ناراحتی 
دید اما مهتاب بیشتر از همه ضربه خورد. "در 
جواب خواهر م گفتم: "ای بابا من خودم یه زن جوون 
بودم با چند تابچه کوچیک. فکر می کنی فرصت 
این کارا رو داشتم؟ نگاه به الان نکن که باتجربه 
می‌خواستم. یه همدرد و همدل می‌خواستم که 
لااقل به درددلم گوش بده. این سردی روابط ادامه 
پیدا کرد تابچه‌ها بزرگ شدن. بعدشم با یه مرد 
جاافتاده روبرو بودم که شالوده تفکر و زند گیش 
ريخته شده بود و خیلی سخت تغییر می کرد. به 
جاش چسبیدم به بچه‌ها. بهشون می گفتم احترام 
پدر تون رو هميشه نگه دارین. اون هر چی باشه مرد 
این خونهست. ستون این خونه ست. می گفتم شما 
درستون رو بخونین و خوشبخت بشین, به پدرتون 
هم کاری نداشته باشین. یه روز متوجه اشتباهاتش 
میشه. شما هر چی می‌خواین با من مطرح کنین." 
نمی‌دانم... شاید به قول خواهرم با این کارم باعث 
شدم حضور پدر در خانه کمرنگ شود. 
یادداشت پنجم:حالا که این مصیبت پیش 
آمده, همه شده‌اند دایه دلسوز تر از مادر. امروز 
خواهرشوهرم به خانه‌مان آمده بود. می گفت: 
"مهتاب همیشه از پدرش فراری بود. داداشم 
می گفت خیلی وقت‌ها بین اون و مهتاب جز سلام 
علیک حرفی رد و بدل نمی‌شد. "این حرف‌ها دلم را 
بیشتر می‌سوزاند. تمام صحبت‌ها, تمام درددل‌هایی 
که یک دختر نوجوان و جوان باید با پدرش داشته 
باشد. در گلوی مهتاب مان د و کم کم به یک توده 
از فریاد تبدیل شد. مهتاب به خاطر بی‌مهری‌های 


پدرش از جمع خانواد گی و میهمانی‌ها می گریخت. 
هیچ وقت به خانه عمه‌اش نمی رفت. تحمل دیدن 
چیزی را که خودش از آن محروم بود. نداشت. 
بااین شرایط اما هميشه شاگرد اول بود. به کنکور 
رسید و دانشگاه قبول شد. یک موفقیت بزرگ! 
اما متاسفانه قبولی در دانشگاه بیشتر این بچه را 
زجر داد تا خوش حالش کند. دلیلش هم آن بود 
که مهتاب و پسرعمه‌اش همسن وسال بودند. با 
هم کنکور داشتند. پسر خواهرشوهرم یک شاگرد 
عادی بود ومهتاب یک نابغه! از مدت‌هاقبل 
هم فامیل که انتظار قبولی پسر خواهر شوهرم را 
نداشتند. مر تب می‌گفتند: دانشگاه که همه چیز 
نیست. خیلی‌ها دانشگاه نر فتن و موفق و پولدار 
شدن. توهم خودت رواذیت نکن. مهتاب هم 
خیلی امیدوار بود با قبولی خودش را به بقیه ثابت 
کند و یک جوری تلافی بی‌مهری آنها را در آورد. 
اما همان شبی که نتایج معلوم شد در حالی که او 
بارتبه خوب در رشته حقوق پذیرفته شده بود و 
انتظار داشت پدرش بیاید لاقل به او تبریک بگوید 
ویک جعبه شیر ینی بخر د. مشغول دلداری دادن به 
پسر خواهرش بود که ایرادی ندارد و می‌تواند سال 
آینده مجدداً کنکور بدهد. 

یادداشت ششم:امروز دیگر نتوانستم در برابر 
همسرم سکوت کنم. گفتم: "تو با پسرخواهرت 
بیشتر از مهتاب صمیمی بودی. یاد ته سر دانشگاه 
رفتن چه بلایی سرش آوردی؟ گفتی دانشگاه 
خیلی از محیط زند گیم ون دوره و نباید این دختر 
رو تنهایی بفرستیم شهر غریب. بدبخت مجبور شد 
توی دانشگاه آزاد شهرمون ثبت‌نام کنه و از تمام 
چیزی که براش زحمت کشیده بود. چشم پوشی 
کنه. اون شبی که مهتاب به خاطر این ضر به اومد 
پیش من و زارزار گریه کرد. تو کجابودی؟" کاسه 
صبرم لبریز شده بود. با گریه اين حرف‌ها رابر زبان 
می آوردم. پدر مهتاب پوزخندی زد و گفت: "توی 
دانشگاه بیخ گوشمون درس خوند. این آبروریزی 
رو راه انداخت. اگه می‌خواست بره یه شهر دیگه که 
واویلا!" در جواب سکوت کردم. واقعاً نمی‌دانستم 
در جواب این همه خودخواهی چه بگویم! 

یادداشت هفتم : دوست و همکلاسی مهتاب 
می‌گفت: همه چیز از پاییز گذشته آغاز شد. تقر یبا 
اواسط ترم بود که مهتاب با یه دانشجوی پسر آشنا 
شد. البته یه آشنایی یک طرفه و بدون کلام حتی!" 
وقتی گفتم من این جریان را تازه فهمیدم. بعد از 
شش ماه دوست مهتاب سرش را به نشانه تاسف 
تکان داد و گفت: فکر می کنین این زمان شش 
ماهه برای شمایی که مدعی هستین با بچه‌هاتون 
رابطه نزدیکی دارین. طولانی نیست؟ گفتم: "تو 
فکر می کنی کدوم دختر نوزده ساله‌ای اولین دیدار 
یادلبستگی به یه پسر جوون رو مطرح می کنه؟ 
که اگه مطرح کنه خبلی از مش کلات پیش نمیاد." 
دوست مهتاب می گفت: "اون پسر هیچ ویژگی 
بارزی نداشت. یادمه یه بار توی صف سرویس 


نیست. درسش زیاد است. بادوستانش 
مشکل‌داردامانه غذای بهتر»نه راهنمایی 
تحصیلی و هیچ روش دیگری کمک نکر د؛ 
همان پیله سکوتش دیوانه‌ام کرده بود 


دانشگاه مهتاب اون پسر رو به من نشون داد و 
خیلی ازش تعریف کرد. من کنجکاوی نکردم و 
گذاشتم به حساب تمجید از یه هم دانشکده‌ای سال 
بالایی که معمولاً واسه بچه‌های سال اول الگو میشن. 
هیچ وقت. هیچ کدوم از بچه‌ها ندیده بودن که حتی 
باهم حرف بزنن. ولی مهتاب همیشه روزایی که 
اون پسره کلاس داشت. می‌اومد دانشگاه. من بارها 
باهاش حرف زدم. گفتم وقتت رو بیهوده تلف نکن. 
اما مهتاب اعتنایی نمی کرد. اون دیگه دانشجوی 
ممتاز نبود. سر کلاس حاضر نمی‌شد. به خاطر 
غیبت بعضی از درساش حذف شد. وقتی می دید 
نصیحتش می کنم. طرف منم نمی‌اومد. یه پیله 
تنهایی و سکوت دور خودش تنیده بود "! 

یادداشت هشتم: دوست مهتاب می گفت: 
"یعنی شمامتوجه این همه تغییر توی روحیه 
مهتاب نشدین؟"آخر چطور ممکن بود متوجه 
نشده باشم؟ خودم بارهااز او پرسیدم اما کو 
جواب؟ فکر کردم شاید تغذیه‌اش مناسب نیست. 
درسش زیاد است. با دوستانش مشکل دارد اما 
نه غذای بهتر نه راهنمایی تحصیلی و هیچ روش 
دیگری کمک نکرد؛ همان پیله سکوتش دیوانه‌ام 
کرده بود. مهتاب خیلی با ایمان بود. حتی نماز 
شب می خواند. مناجات‌های طولانی با خدا داشت. 
شب ‌ها می‌دیدم بیدار می‌شود و نماز می‌خواند و 
گریه می کند. خوشحال می‌شدم که دختر باایمانی 
دارم. دیگر نمی‌دانستم چه اتشی در سینه دارد 
که به بهانه دعاو نماز می‌خواهد خاموشش کند 
و نمی‌تواند. 

یاد داشت نهم : دوست مهتاب می گفت: چهار 
ماه‌بعد مهتاب گفت اون آقا تو سط مدیرگروه 
دانشکده ازش خواستگاری کرده با توجه به شر ایطی 
که داشت. باور نکردم. مهتاب اونچه رو که دوست 
داشت توی واقعیت اتفاق بیفته توی رویاهاش دیده 
بود وباور کر ده بود. یعنی يه اختلال شدید روحی. 
همیشه زمان اومدنش روبا اون پسر تنظیم می کر د. یه 
روز اون پسر نیومد. مهتاب سوار هیچ سر ویسی نشد. 
ظهر که بچه‌ها برمی گشتن. دیده بودن مهتاب هنوز 
توی ایستگاه ایستاده!"نتوانستم بغضم راقورت دهم. 
با گریه گفتم: "همون روز وقتی اومد خونه. صورتش 
از سرمای زمستون کبود شده بود. نمی‌دونی چه حالی 
داشت؟ توی این مدت تیره شدن پوست صورتش. 
لاغر شدنش, هذیون گفتنش نگرانم کرده بود اما 
اون روز حس کردم مشکل دخترم حاد تر از چیزیه 
که فکرش رو می کردم ! دوست مهتاب می گفت: 
"بارها خواستم ببرمش پیش مشاور دانشگاهما 
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مهتاب قبول نمی کرد. مشکل اون ريشه توی محیط 
خانواده داشت وگرنه باور کردنی نبود یه عشق یه 
گاهی موقع سلام و احوالپرسی ما می‌خندید و گاهی 
گریه می کرد. یه بار بهش گفتم مهتاب. دوستش 
داری؟ با گریه گفت نه» ازش متنفرم! این عشق يه 
طرفه اون تنفر رو به وجود آورده بود. می‌ترسیدم 
مبادابره‌بااون آقااصحبت کنه. اون پسر روحش خبر 
نداشت که چه آ تشی رو توی وجود مهتاب شعله‌ور 
کرده بود. آتشی که هیزم اولیهش رو خانوادش 
فراهم کردن "۲ 

یادداشت دهم:آن روز دلهره عجیبی داشتم. 
دلم شور می‌زد و نگران مهتاب بودم. تصمیم گرفتم 
به دانشگاه بروم و پرس و جو کنم تا بلکه بدانم 
مشکل مهتاب جیست. مقابل اتاق مد یر گر وه‌منتظر 
وقت ملاقات بودم. حس غریبی داشتم. داشتم فکر 
می کردم کجای کار می‌لنگد و با این دختر چه کنم 
که ناگهان از سالن کناری صدای جیغ‌های ممتد و 
متوالی شنیدم. انگار تمام دو طبقه داشت می‌لرزید. 
مهتاب است. دران سکوت ساختمان که همه سر 
کلاس هستند و اساتید درس می‌دهند. این صدای 
فریاد و جیغ انعکاس وحشتناکی پی دا کر ده بود. 
مثل دیوانه‌ها شده‌بودم. سالن‌ها رامی گشتم تا 
ببینم صدا از کجامی آید. دیدم مهتاب خودش را 
در یک کلاس خالی حبس کردهو جیغ می کشد. 
تمام فریادی را که در این سال‌ها در گلویش انبار 
شده بود. بیرون می‌ریخت. هر چه التماسش کردم 
که آرام باشد فایده‌ای نداشت. ماموران حراست 
دانشگاه در را شکستند و وارد کلاس شدند. مهتاب 
به دو استاد که می‌خواستند او را آرام کنند. حمله 
کرد. دست‌هایش را می‌گرفتند. با پا دفاع می کرد. 
قدرت عجیبی پیدا کرده بود. بالاخره با کمک 
دوستش به سختی او را آرام کردم و بردمش داخل 
ماشین و رفتیم سمت خانه. 

یادداشت آخر: مهتاب چیزی از آن روز به 
اعصاب وروان و روانپزشک؛ دارو داده‌اند. شوک 
درمانی. جلسات مشاوره این افسرد گی به درمان 
طولانی نیاز دارد. از آن پسر صحبتی نکر ده دیگر. 
اما گاهی که بهتر می‌ شود می‌گوید می‌خواهد بر وم 
دانشگاه اما نمی تواند. فراموشی دارد. پدرش. 
خودش را مقصر نمی‌دان‌د. می گوید: "تقصیر توئه 
که مهتاب رو از من پنهون کردی. تو نذاشتی مابا 
هم صمیمی بشیم." بی‌معرفت یادش نیست بیست 
سال قبل چطور از من و این دختر فراری بود. خودم 
را آزار نمی‌دهم. می‌دانم گفت وگو با او بی‌فایده 
استت: دلم می‌خواهد به اطر افیان بگویم دختر مرا 
به این روز انداختید. حالا بنشینید و تماشا کنید. 
به خودم می گویم شاید تقدیر این بوده. تقدیر مرا 
دخترم را قربانی کرد و هنوز هم قربانی می گیرد... 


2 


ا 


۰ 


دروع پر هر 


دد که دل رامی مب اند 


( de pale 


۰ 


۵ ت هنر 


وس ی 


مصاحبه باد کتر سیاوش تیموری 


بخش دوم و پایانی 


گفت وگو: دنیا عباسی کسبی- علی کیانی موحد 
عکس: محبوبه خلجی 


معماران ماحتی نمی‌دانند که ستون چیست 


#استاد شما فرمود ید نباید کاخ پادشاه و 
منطقه حاکم شین و شاه نشین شیر از زندگی 
توده مردم عادی شهر جدا باشد و در کشورهای 
دیکتاتوری, حاکمان از ترس مردم در حاشیه شهر 
زند گی می‌کنند و همین تعلیل شما سیب شد تا 
ساواک مانع تدریس شما شود. آیا در شهر سازی 
کشورهای پیشر فته هم اینگونه است؟ 

دنه بنده برای پاسخ سوال شما خاطره‌ای 
تعریف می کنم. قبل از انقلاب. من به همراه 
خانواده‌ام برای تعطیلات به کشور سوئد سفر کرده 
بودیم. من چون هميشه عاشق معماری و کار هستم. 
یک روز صبح رفتم به دیدن معماری کاخ استکهلم 
سوئد. وقتی مقابل در نگهبانی کاخ استکهلم رسیدم. 
شروع کردم به عکاسی کردن که ناگهان مشاهده 
کردم که در کاخ باز شد ویک شخصی با دوچرخه 
آمد بیرون. خوب که به او نگاه کردم متوجه شد م 
پادشاه کشور سوئد است. این راهم بايد ذ کر کنم که 
بنده تا ان زمان چهره پادشاه سوئد را فقط بر روی 
تمبرها دیده بودم. از دیدن پادشاه خوشحال شدم 
ورفتم جلوو به ایشان سلام کردم و گفتم ببخشید. 
شما پادشاه سوئد هستید؟ لبخند زد و گفت بله. در 
همین لحظه سربازی که ایستاده بود آمد جلو و به 
من گفت. با پادشاه ما چه کاری داری؟ پاد شاه سوئد 
خطاب به سر باز نگهبان کاخ گفت ایشان با بنده کار 
دارند. شما لطفا بروید سر پست خودتان. بعد رو 
به بنده کرد و گفت شما بامن کاری داشتید ؟ گفتم 
شما با دوچرخه برای ورزش بیرون کاخ تشریف 
می‌برید؟ پادشاه سوئد لبخندی زد و گفت نه. برای 
خرید نان آمده‌ام بیرون کاخ. من که تعجب کرده 
بودم. گفتم شسما خودتان برای خرید نان تشریف 
می‌برید؟ پادشاه سوئد دوباره لبخندی زد و گفت: 
پسرم چرآتعجب می کنی؟ بله. من خودم برای تهیه 
و خرید نان از کاخ بیرون می‌آیم. اگر باور ندارید. 
لطفا با من در خرید نان همراه باشید. خلاصه بنده با 
ایشان برای تهیه نان همراه شدم و در مسیر پادشاه 
از من پرسید چرااز دیدن من تعجب کردید؟ مگر 


وھ 


درشماره‌گذشته»قسمت‌نخست‌گفت‌وگوی‌ماراباد کترسیاوش 


پادشاه کشور شما خودش نان تهیه نمی کند و یا 
برای خرید تنها به بیرون از کاخ نمی‌رود؟ باتعجب 
گفتمدای وای» پادشاه ما خودش نان تهیه کند؟ مگر 
می‌شود؟ در کشوری که بنده زند گی می کنم. اگر 
برای کاخ پادشاه‌ما نان هم بخر ند اول خود پادشاه 
نمی‌خورد. ابتدا آن رامی‌دهند چند نفر بخورند. 
اگر آنها نمردند. تازه ممکن است خود شاه‌ما آن 
نان را بخورد. 

#مگر در معماری شهرهای قدیم ما حاکمان 
جدااز مردم زند گی نمی کردند؟ مثل ارگ بم 
که حاکم نشین در وسط و لایه‌های بعدی دور آن 
است. 

##بله بوده اما شما به همان ار گ‌ها مانند 
ارگ بم که نگاه می کنید. می‌بینید حاکم و پادشاه 
همیشه در کنار مردم بودند و زندگی می کردند و 
۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 
کاملاً دمو کراسی وجود داشته, شما نمونه‌ای از این 
دمو کراسی را می‌توانید در معماری دوره صفویه هم 
مانند میدان نقش جهان مشاهده کنید. 

6« در علم معماری و شهر سازی, می گویند یک 
شهر و یا یک بنای معماری زمانی خوب طراحی و 
ساخته شده‌است که انسان بادیدن آن‌وقرار گرفتن 
در فضای آن. احساس خوبی داشته باشد. آیااین 
احساس خوب و رضایت در شسهر تهران و دیگر 
کلانشهرهای ما وجود دارد و دلیسل نبود آن رادر 
چه می‌دانید ؟ 

۶+ تهران و شهرهای ما اصلا خوب نیستند. 
من خودم اسم تهران را گذاشته‌ام سیاه شهر تهران. 
ببینید علت‌های مختلفی دارد. مثلا اشاره کردم که 
تصمیم گیرند گان شسهرهای ماو مدیران شهری ما 
اصلاً متخصص نیستند و هیچکس سر جای خودش 


+ 8۵ 
اطلاعات ی ارو ۳۹۵۵ 


راباایشان‌د ر زمینه‌معماری‌وشهرسازی د نبا لکنیم.د کت ر تیموری به 
نیموری,آرشیتکت ورزشگاه پارک‌د و پرن س و یکی از معماران‌ایرانی عنوان یکیازصاحب‌نظران‌این‌زمینه حرف‌های جالبی‌برا یگفتندارد 


مشهورد رسطح جهان خواند ید وقرارشد دراین‌شماره,گفت‌وگویمان که‌شمارابه خواند نآن د عوت‌می‌کنیم. 


نیست و وقتی مدیر شهری دانش این کار را ندارد و 
مشورت هم نمی گیرد. شما از برنامه‌ریزی آن شهر 
چه انتظاری دارید؟ برای شرح بیشتر باید بگویم 
که یکی از نقش‌های شهرداری‌ها, ایجاد هماهنگی 
در شهر است. آیادر حال حاضر شهر داری‌ها این 
نقش را به درستی انجام می‌دهند؟ ما می گوییم 
که شهر چهار عر صه دارد که عبار تند از: عرصه 
عمومی» عر صه نیمه عمومی» عر صه نیمه خصوصی؛ 
عر صه خصوصی... در علم معماری می گویند وقتی 
از شای کر ای کا ی رسد اد اسان 
آسایش کنید. در واقع زمانی که مااز پراکند گی 
بیرون به فضای درون می‌رسیم, باید این آسایش 
رااحساس کنیم. آیادر حال حاضر مااین احساس 
آسایش راداریم؟ تخیر نداریم. باید عرض کت که 
آ شا دز حال حاضر كاملا در معماری ماقراموشن 
شده است. در حال حاضر متاسفانه همه عاشق فرم 
و شيشه شده‌اند. حال فکر کنید اگر در تهران زلزله 
بیاید همین شکستن شیشه‌های ساختمان‌ها سبب 
کشته شدن بسیاری از مردم می‌شود. من هميشه 
در تدریس و طراحی و کارم به دو مسئله مهم تاکید 
دارم که یک طراحی خوب معماری بايد اول عقل 
گراباشد و دوم انسان گرا باشد. اگر طراحی مایا 
برنامه ریزی شهری ماعقل گرا و منطق گرا و انسان 
گرانباشد. هیچ فایده و سودی ندارد. هر تصمیم 
مادر شهر باید بر پایه و اساس یک دلیل منطقی 
و عقلانی و انسانی باشد. متاسفانه در طراحی‌ها و 
تصمیم گیری‌ه ای بعضی‌ها, بنده نه عقل گرایی 
مشاهده می کنم و نه توجه به انسانیت و روح پاک 
انسانی. (استاد به معماری منزل خودشان که ما 
در آنجا در خال گفت و گوبا ایشان هستیم.اشاره 
می کنند). ببینید! این خانه‌ای را که بنده سال‌هاست 


در آن زندگی می کنم. خودم طراحی کرده‌ام. شما 
نگاه که می کنید تیر آهن‌های این خانه رابه راحتی 
می‌بینید. اما با اینکه تیر آهن‌ها نمایان است. به هیچ 
عنوان زشت به نظر نمی آید. در ساخت این خانه. 
من حتی یک درخت راهم نبریدم زیراهمیشه به 
طبیعت احترام گذاشته‌ام و خ وب به خاطر دارم 
زمانی که داشتم این خانه را می‌ساختم. شهرداری 
به من گفت چرااین درخت‌ها را قطع نمی کنی واز 
بین نمی‌بری؟ گفتم به این دلیل که روی شاخه‌های 
این درختان کبوتر زندگی می کند و کبوترها روی 
شاخه‌ها لانه ساخته‌اند. چگونه باید اینها را از بین 
ببرم؟ (استاد به درختان منز لشان اشاره می کنند) 
هنوز هم کبوترها روی این شاخه‌ها دارند زندگی 
می‌کنند.. گفتم یک معمار و شهر ساز خوب باید با 
طبیعت کار کند. نه اینکه باطبیعت دشمنی داشته 
ناد این خانه را ۳۸سال بیشن ب اتهم و شکر 
خداهنوز کهنه و کلنگی نشده ومحکم سر پایش 
ایستاده است. 

شما فرمودید معمار بايد جامع العلوم باشد 
و یک تعریفی از معماری ایرانی است که می گوید 
معماری ایرانی تلفیقی از علم ریاضیات. ادبیات؛ 
عر فان و فلسفه و... است که سبب شده تا ماامروز 
شاهد بناهای ماند گار در کشورمان باشیم. شما تا 
چه اندازه این تلفیق را قبول دارید؟ 

#بن ده این را کاملاً قبول دارم و به آن اعتقاد 
داشته و خواهم داشت. بگذارید یک مثالی برای 
شمابزنم. ما قراردادی در ریاضیات داریم و 
می گوییم که ۲ ضربدر ۲ می‌شود چهار واين را در 
هر کجای جهان شما سوال کید همین جواب را به 
شم می‌دهند. اما در ایران؛ به دلیل اینکه‌ماروی 
فرهنگ کشورمان کار کردیم و من شعر و فلسفه 
وعرفان این آب و خاک رامی‌شناسم. برای من 
۲ ضربدر ۲ چهار نمی‌شود. مثال می‌زنم. به نظر 
شما دو تا اتوبوس ضربدر دوتا مورجه چه عددی 
می‌شود؟ اگر بنده عرض کنم که می‌شود ۱۲ 
میلیارد و سیصد و بيست و سه تا مورچه. می‌توانید 
به بن ده بگویید داری اشتباه حساب می کنی؟ 
حالا قدر مطلق عدد ۲تا اتوبوس در دو تا مورجه 
را دوازده میلی ون مورچه بگویم. آیا می‌توانید به 
بنده بگوپید چرا؟ این رابنده حجمی محاسبه کردم. 
ببینید ما معمارهای قدیمی ذهنمان این گونه بود و 
اینگونه فکر می کردیم. معماری قدیم ما معماری 
منطق و احساس بوده نه ۲ ضربدر ۲ که بشود 
چهار. بن‌ده حدود چهل تا کتاب معماری نوشتم 
ونکاتی رادر انهاذکر کرده‌ام که در هیچ جای 
کتاب‌های معماری جهان این نکات نوشته نشده 
است. همیشه گفته‌ام که معماری ایرانی. معماری 


پادشاه‌ سونددوبارهلبخندی زدو گفت: پسرم چرا تعجب می‌کنید؟ بله. من خودم برای 
تهیه وخرید نان از کاخ بیرون می‌آیم.اگر باور ندارید. لطفا بامن در خرید نان همراه باشید 


احساس در کنار منطق بوده است. در حال حاضر 
شما این احساس و منطق را در ماسوله مشاهده 
می کنید. ساخت ماسوله به گونه‌ای است که مردم 
ازایین در کنار هم بودن احساس لذت می کنند و 
با یکدیگر همدل هستند. اما معماری و شهر سازی 
جدیدی که بر شسهرهای ما حاکم شده است. سبب 
شده تام رد از یکدیگر جداشوند. در معماری 
اصیل و قدیمی ماءاگر همسایه‌ا ی آش درست 
می کرد به دلیل اینکه نکند بوی اش به همسایه 
مجاور خورده باشد. حتماً یک کاسه آش برای 
همسایه می‌برد اما در شهرهای کنونی ما همسایه 
از همسایه خبر ندارد. اصلا یک سوال دیگر از شما 
می‌پرسم. بافت قدیمی شهر کاشان الان کجاست؟ 
ان بافت قدیمی شهر کاشان که می‌شد از پشت بام 
خانه‌ها به آسودگی د وید و از دیدن خانه‌ها و بناهای 
معماری کاشان لذت برد. یادش بخیر. همان شهر 
کاشانی که در دوران دانشچویی همراه دوستم 
که خدارحمتش کند. آیت الله زاده شیر ازی از 
پشت بام‌ها می‌دویدیم و از خانه‌هایی مانند خانه 
بروجردی‌ها عکاسی می کردیم و در دانشگاه برای 
استادمان هوشنگ سیحون. عکس‌هارا می‌بردیم 
که ما این بناها را کشف کرده‌ايم و خدا رحمت کند 
هوشنگ سیحون هم سریع با میراث فرهنگی تماس 
می گرفت که این خانه‌ها را ثبت ملی کنید(استاد 
اشک در چشمانشان حلقه می‌زند). شاید باورتان 
نشود بافت قدیم کاشان را من و همکلاسی‌هایم 
عکاسی کردیم و برایش کرو کی کشیدیم. 


این حرف صحیح است که می گویند وقتی در 
قدیم معماری بنایی را می‌ساخت. خشت به خشت 
آن بنا بامعمار صحبت می کر د؟ 

بله, کاملاً صحیح است و به معماران قدیم ما 
می گفتند اوستا. خدارحمت کند آیت‌اله زاده 
شیرازی را که, روس‌ها به او هم می گفتند اوست... 
من اصلاً بااین مدرک گرایی‌ها مخالفم. الان هرجا 
رانگاه می کنید. طرف در معماری می گوید د کتری 
دارم امااصلاً کار بلد نیست و از معماری هیچ 
نمی‌داند. الان معماران ما حتی نمی‌دانند که ستون 
چیست و در ساختمان و یک بنا چه کاربردی دارد. 
ما زمانی به یک نفر می‌گوییم معمار که ۰ ۵سال 
کار اجرایی و کار خوب انجام داده باشد. یعنی دقیقا 
نیم قرن باید یک معمار کار کند تا بشود یک معمار 
واقعی. مگر آیت الله زاده شیرازی یا لو کوربوزیه 
مدرک دکتری داشتند. 


هچ چ ارز شمند ‏ از همین ام وز ست 


گزارش از مریم عرفانیان 
عکس‌ها از مانی لطفی‌زاده 


ساعاتی در پشت صحزه «دندون طلا» 


تو۰"سال‌همسفمیودیکاکا! 


آخرین‌بار ی که برای نهیه گزارش به پشت صحنه یکی) زآنا رد وود میرباقری‌رفته بود مل وکیشن د ر یکی زشمالی‌ترین نقاط تهران بود واین‌با رکه 
برای‌مینی‌سریال«د ند ون طلا» می‌روم» رانند ه تاکسی در یکی از خیا بان ها ی جنوب شرق تهران د نبا ل نشانی می‌گرد د.بعد که سر ی ککو چه به مقصد 
می‌رسیم؛موقع پیاده شد ن یا دآوری می‌کند که اگر د فعه‌بعد خواستمینجابیایم اسم«تیرد وقلو» را بیاورم تا پیدا کرد ن مسیرراحت‌ترباشد. 


تبدیل نمایش‌های ماندگار به مینی سریال 

آمدهام برای تهیه گزارش پشت صحنه از مینی 
سریال میر باقری با نام «دندون طلا» که علاقمندان 
به تثاتر پیش از این در سال ۷۸ این نمایش را در تالار 
اصلی مجموعه تئاتر شهر تماشا کر ده‌اند؛ نمایشی که 
۶ماه روی صحنه بود و موفقیت و محبوبیت آن و البته 
دیگرنمایش‌ه ای میرباقریاورابر آن‌داشته که 
آاری‌راا ارفا دک ورای غالا جدود 
ماند گار کند وقراراست این نمایش به یک مینی سریال 
برای پخش در شبکه نمایش خانگی تبدیل شود. 

اینجالو کیشن خانه عنایت بابازی حمیدرضا 
آذرنگ است. خانه کوچک قدیمی که سه طبقه دارد 
وا تحارص کرت ال 
درخت انگور و درخت‌های دیگری که نام آنها را 
CT‏ 
پیچ در پیچ مو به تمام دیوارها چسبیده است. فقط 
افسوس که‌شاخه‌های‌د یوار شمالی خشک شد هاند. 

برخی از عوامل دور یک میز کوچک در فضای 
کوچکی که زیر درخت ها سایه خنکی هست نشسته اند 
و گپ می‌زنند. به ویژه که آفتاب داغی در حال تابیدن 
است. اولین چهره آشنایی که می‌بینم حامد میرباقری 
پسر کار گردان است که به نظر می رسد در این پروژه 
فقط به عنوان دستیار کار گردان حضور دارد. 

از پله‌ها بالا می‌روم تابه طبقه دوم می‌ر سم. اینجا 
هم برخی دیگر از عوامل هستند ولباس بازیگران در 
اتاق کوچکی قرار دارد. سمت چپم هم اتاق جمع و جور 
دیگری‌است که‌از عکس‌های با گریم حامد بهدادروی 
دیوار معلوم است مربوط به نقش او می‌شود.بهداد 
دراین مجموعه نقش بلبل را بازی می کند. بخشی از 
دیوار پر از کلاه در شکل‌های مختلف است.عکس‌های 
گونا گونی از بهداد نیز با گریمی که به نقال‌ها شباهت 
دارد.روی‌دیواراست.البته آوامر وز آفیش نیست و 
ل کم ااا 

مجید علی اسلام طراح صحنه و لباس دراین طبقه 
ایستاده و بهترین فرصت است تا درباره ویژگی‌های 
کار از اوبپر سم. وی می گوید: من کارم رااز تئاتر شروع 
کرده‌ام. انچه بیشتر در تئاتر استفاده‌می‌شود المان 
است و نشانه‌ای به عنوان د کور است تا منظوری به 


مخاطب منتقل شودامادر سینماو تلویزیون باید به 
نمایش به یک سریال بدون کمک آقای میرباقری 
میسر نبود. 

تلاش برای عینیکردن دهنیات میربافری 
که در نمایشنامه وجود داشت برای اینکه بخواهد به 
تصویر تبدیل شود فقط در ذهن میرباقری بود و ما در 
جلساتی که باهم داشتیم‌سعی کر دیم ذهنیت‌هایمان 
رابه هم نزدیک کنیم و من بفهمم او چه می‌خواهد و چه 
روایت‌هایی رابه چه صورت باید به تصویر بکشیم. 

حرف ‌های م باطراح صحنه و لباس تمام شده که 
باران کوثری رادر حال پایین آمدن از پله‌ها می‌بینم. 
گویاکارش به اتمام رسیده ویس ازپاک کردن 
قرارمی شود برویم حیاط و قدری حرف بزنیم.یکی 
از بچه‌ه ای تدار کات لطف می کند و دوصندلی کنار 
حوض می گذرد و کوثر ی اینطور درباره «دندون طلا» 
حرف می‌زند: زمان اجرای «دندون طلا» ۵ ۱ ساله 
بودم ودراین سن مدام به تئاترشهر می‌رفتم و تئاتر 
می‌دیدم.وقتی این نمایش رادیدمهیجان زده شدم. 
برای بار دوم هم به تماشای این نمایش نشستم چون 
مادر وپدرم دعوت شده‌بودند واین با با آنهارفتم. 

بکرم نع رس نا زنک دون طلا شوم 

وی در پاسخ به‌اینکه | یا فکر می کر ده یک روز قرار 
اصلا به فکرم هم نمی رسید. فکر می کنم همه کسانی 
که «دندون طلا» را دیده‌اند خاطره ماند گاری از این 
تئاتر در ذهنشان باقی مانده است. خود من با جزئیات 
این نمایش رابه یادمیآورم و همین که شنیدم آقای 
میرباقری قرار است آن رابه نمایش دربیاورد هیجان 
زده و خوشحال بودم. 

فرزند رخشان بنی‌اعتماد و جهانگیر کوثری با همه 
خداحافظی می کند ومی‌رود.یک‌میز و جندصندلی 
کنار آشپز خانه گذاشته‌اند و چند تن از عوامل و طوفان 
مهردادیان بازیگر نشسته‌اند و ناهار می‌خورند. یکی 
از آنها از مرد میانسالی که عمو رضا صدایش می کنند 
فلفل می‌خواهد. عمورضا مهر بان است وهوای 


۲ ا ۰ 
سس اطلاعات ی ارو ۳۹۵۵ 


همه رادارد.دوباره به طبقه بالا می‌روم که سیروس 
کج خانی فراناق کوچگک لبانن اساد و راقن 
مخصوص این سکانس را روی تنش مر تب می کند. 
ای اهل مصاحبه تست امین بارهم شانسم را 
امتحان می کنم. می گوید دلش می‌خواهد حرف بز ند 
امامثل همیشه این گفتگو رابه بعد مو کول می کند. 

پنجره‌باز است وروی هره آن پارچه سیاهی به 
چشم می خور د که گویا پرده‌در ورودی است و آن را 
جمع کر ده‌اند. باز هم از راه پله بالا می‌روم و به طبقه 
سوم می‌رسم اینجااتاق گریم است وپنکه‌ای که جلوی 
در گذاشته‌اند و برای عرق نکر دن بازیگران و خراب 
نشدن گریم است. حسابی فضا را بعد از تحمل این همه 
گرماء دلچسب کر ده است. 

کامران خلج اینجا حضور دارد وروبروی آینهو 
تجهیزات گریم نشسته و مشغول کار است. حمیدرضا 
آذرنگ دارد گریم می‌شود و فعلا فرصتی برای گفتگو 
باهیچ کدام نیست.در عوض مهردادیان منتظر آماده 
شدن صحنه و آغاز ضبط است و می‌شود با او گپ زد. 
او درباره خاظرهاش از سال :۷۸ که «دندون طلا» در 
تثاتر شهر روی صحنه می رفت توضیح می دهد:زمانی 
که این ما در سالن اصلی اجرامی‌شد. مادر تالار 
نو که دیگر برای تمرین استفاده‌می‌شود. اجراداشتیم 
ومن ‌نمایش راباهر کدام از بازیگرانش دیده‌بودم. 
چون نقش سیاه‌رایک شب در میان زنده‌یاد مهدی 
فتحی و اصغر همت بازی می کر دند و ستارهاسکندری 
و بهناز جعفری هم نقش نیر را داشتند. 

تیفونی را بعداز 1۶ سال در یاد داشتم 

وی یاد اور می‌شود: خاطره خوبی از «دندون طلا» 
داشتم.محسن قاضی مرادی نقشی به نام تیفونی در 
این نمایش ایفامی کر د شاید چون این نام به اسم خود م 
نزدیک بود. در یادم مانده بود و وقتی فهمیدم «ماه تی 
تی» عقب افتاده و قر ار است «دندون طلا» ساخته شود. 
برایم سوال بود که تیفونی راچه کسی بازی می کند تا 
اینکه به صورت اتفاقی به من برای ایفای این نقش زنگ 
زدند.جالب‌اینکه در «شاهگوش» نیز نقش طوفان را 
بازی می کردم. 

حالا آذرنگ هم به طبقه دوم آمده‌ونشسته چای 
می‌خورد. یک ر کابی آبی بر تن دارد و پیراهن راه‌راهی 


روی آن‌پوشیده‌است.از علی اسلام در باره‌ویژگی‌های 
لباسش در این صحنه می‌پررسد و می‌فهمد باید روی 
پیزامه‌خانه, شلوار رسمی بپوشد ود کمه‌های پیرآهنش 
راهم ببندد. 
از ندیدن «دندون طلاء خرسندم 

بازیگر فیلم‌های«ملکه» و« سمان زرد کم عمق» 
در فرصت کوتاهی که تارفتن به صحنه دارد. در پاسخ 
به‌اینکه | یا «دندون‌طلا» رازمان اجر ایش دیده‌یاخیر. 
می‌گوید: من متاسفانه این نمایش را به عنوان یکی از 
آثار برجسته میر باقری ندیدم اما اکنون از این اتفاق 
خرسندم چون دیگر هیچ چیزی تاثیری در بازی من 
نمی گذارد و مستقل وفارغ از اثر قبلی بازی می کنم. 
این تجربه برای من بسیار بکر بود به ویژه که شنیده 
بودم‌نمایش موفقی بوده است. وقتی متن راخواندم 
برایم جذابیت‌های دیگری داشت و با استقلال کامل 
به سسراغ این شسخصیت یعتی کاکای قصه رفتم.انسم 
این کارا کترعتایت سر خوش وکاکایی سیاه‌بازاست. 
اینکه من بایک نگاه مستقل سراغ کار رفتم برایم 
دلچسب تر بود. 

آذرنگ که خود نیز دستی بر آتش نمایش‌های 
ایرانی در فضایی مشابه آثار میرباقری چه به‌عنوان 
نویسنده و کار گردان و چه به عنوان بازیگر دارد. 
یاد آور می‌شود:این موضوع در رابطه دلی من و آقای 
میرباقری تاثیر زیادی داشت. من فارغ از همه مسائل 
حرفه‌ای اورابه خاطر مساله دراماتیک دوست دارم. 
او درام مطلق است. وجودش,نگاهش, حرف زدنش.. 
ارتباط صمیمی خوبی بین ما ایجاد شده که آن راخیلی 
دوست دارم. 

این بار هنرپیشه‌ها ۲۰ سال جوان تر می‌شوند 

این بازیگر پایین می رود ومن یک طبقه بالاتر تا 
حالا که گریم بازیگران به پایان رسیده. با کامران خلج 
گریمور کار گپ بزنم.او درباره کارش در«دندون 
طلا» می گوید: برای اینکه به مقطع زمانی مدنظر 
نمایش برسم باید هنرپیشههارا ۲۰ سال جوان‌تر 
می کردم واین نیازمند تغییر اساسی روی چهره آنها 
بود. مثلا درباره مهدی فخیم زاده‌با کاشت ابروو رنگ 
مواوراجوان‌تر کردیم. 

وی‌در پاسخ به اینکه آیااز نزدیک شدن به گریم 
تئاتر بااغراقی که‌در آن وجود دار دیرهیز کر ده‌اید یا 
خی توضیح می‌دهد: قدری اغراق در کار داریم اما 


ظرافت رانیز لحاظ کرده‌ایم.جالب اینکه در این پروژه. 
۰ ۲ سال بعد کار هم از ویژگی‌های سنی فعلی بازیگران 
استفاده کر دیم. البته حمیدرضا آذرنگ قدری با گریم 
ر 

به سرعت زمان سپری شدهوتابه حال چیزی 
حدود دو ساعت از آمدنم به اینجا می گذرد. دوباره به 
حياط می روم و استاد را می‌بینم که از راه رسیده است. 
سلام می‌دهم و یک گوشه می‌ایستم. 

مانتی ور و صندلی میرباقری رادر حیاط کنار در 
گذاشته‌اند واو پارچه سیاه دور مانیتور راروی سرش 
انداخته و با دقت به زوایای کادری که سهیل نوروزی 
بسته.نگاه‌می کند:«سهیل بسته‌تر بگیر. بگذ ار عر وسکا 
هم تو کادر باشن.» 

میرباقری می‌شمارد و دوربین و صدا و بازیگران 
مشغول کار می‌شوند اما او کات می‌دهد. از کمدی که 
در پشت بازیگران به چشم می‌خورد. راضی نیست و 
فرمان به تغییر میزانسن می‌د هد.بلند می شود وسر 
صحنه می رود تا تغییر اتی که مد نظر او است در صحنه 
اعمال شود. در این بخش «عنایت» با بازی آ ذرنگ و 
«بلور» با بازی گر جستانی نقش دارند و صحنه اینگونه 
است که عنایت مستاصل روی تخت نشسته, کلاهش 
کنارش قراردارد ودست‌هاراستون‌پیشانی قر ار دادهو 
بلور کنارش در اتاق ایستاده و دیالو گ می گوید. 

مهردادی ان‌هم که نقش تیفونی رابرعهده‌دارد. 
در این صحنه هست اما دیالوگی ندارد. دیوار این اتاق 
پر از عکس‌های کوچک است.میرباقری سر جایش 
برمی گردد و از پشت مانیتور دوباره‌صحن ه را 
کار گر دانی می کند و می گوید: «طوفان جان خود تو 
ماسک کن پشت گر جستانی.» 

ادامه می‌دهد: «انگار چیزی پشت پنجره‌است. 
یک وقت گاف ندیم. صدا! ضبط می‌شه. دوربین! 
-رفت.ح رکت!» 

سیروس گر جستانی بازی راشروع می کند ودر 
قامت بلور با پیر اهن راه راه دیال وگ می گوید: «ما خاله 
زنک بودیم کاکا؟ دهنمون چفت وبست نداشت؟ 
مارو امین ندیدی؟ ما که ۰ سال پا به پات اومدیم. 
بودیم..» 

میرباقری کات می‌دهد و می‌خواهد که نور 


۰ رامات کی 


بیشتری به صحنه داده شود. بعد عمورضادر همان 
استکان نعلبکی کمر باریک همیشگی برایش چای 
می آورد. کنار مانیتور سه ظر ف مشابه قرار دارد که 
دریکی قند. در دیگری کش مش ودر سومی شکلات 
است.بچه‌های صحنه مشغول اعمال تغییر و تحولات 
مورد نظر میرباقری هستند و او بعد از خوردن چای به 
صحنه می‌رود. کنار بازیگران می‌نشیند و درباره‌اين 
پلان و توقعی که از آنها دارد. حرف می‌زند. 

سرانجام تغییرات اعمال می‌شود و با شنیدن جمله 
«میریم برای ضبط »از مير باقری می‌فهمم تابه حال 
همه این برداشت‌ها تمرینی بوده است. گر جستانی و 
آذرنگ دوباره‌دیالوگ می گویند وحرف‌هایشان ادامه 
دارد: عنایت: «بسه بلور. تو ۰ ۲ سال همسفرم بودی, تو 
سرازیری, توسربالایی, با اوقات تلخی‌هام ساختی: بانق 
و نوقام ساختی... بی شر ميه بخوام تو رو نامحرم بدونم. 
من یه امین می‌شناسم که اونم تویی بلور.» 

بلور: «ازت گله دارم کا کا.» 

عنایت: «حق داری بلور.» 

میر باقری می گوید: «به فاصله بهم بده سیر وس یه 
خورده عنايتو نگاه کن بعد دیالوگتو بگو.» 

صحنه تکر ار می‌شود و حالا به نظر می‌ رسد بالاخره 
کار گر دان از نتیجه راضی است و با گرجستانی درباره 
بلور حرف می زند. گر جستانی نظر اتش در باره کاراکتر 
رابه میر باقری می گوید و او ذوق زده پاسخ می‌دهد: 
«آفرین بسیار دریافت درستی داری. رفتی دل و روده 
متن رو کشیدی بیرون...» 

او تقاضای پخش پلی بک می کند و با اینکه از پلانی 
که ضبط شده راضی است. د وبارهضمن تماشای آن.به 
دقت جزئیاتش رابا فیلمنامه تطبیق می‌دهد. 

حالا نزدیک به چهارساعت است اینجاهستم و 
کم کم بايد لو کیشن راترک کنم. همین می‌شود که 
گفتگو با نوروزی به زمانی دیگر والبته به شکل تلفنی 
مو کول می‌شود.اینگونه است که بی سر وصدابه نحوی 
که تمر کز کار گردان به‌هم نخورد.باهمه خداحافظی 
وصحنه را تر ک می کنم و امید وارم میر باقری با اثر 
جدی دش بار دیگر بتواند باعث رونق شبکه نمايش 
خانگی شود. البته اگر قرار باشد دوباره به این لوکیشن 
بیایم وبا حضور دیگر بازیگران اصلی. گزارش متفاوتی 
داشته‌باشم.یادم نمی رود همان اول به راننده‌بگویم 


می‌خواهم بروم تیر دوقلو. 
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مصطفی گلیاری 


شب گرمی بود. پی راهن بیشتر زندانی‌هاخیس 
بوداز عرق. از دیروز اب قطع شدهبود. کولر هم کار 
نمی کر دزیر اداشتند کانال کشی‌می کر دند تاسالن‌مارا 
به کولر م رکزی وصل کنند. این کنل‌هاز بالایدیوار 
واز سوارخ‌های بز ر گی که از این اتاق به آن اتاق کنده 
بودند.رد می‌شد ولی حالاحالاها کار داشت تاباد خنک 
کانال‌هابه مابر سد. دو روز بعد ازاین که مشغول سوراخ 
شکافتند تاگرفتگی‌اش‌راباز کنند.یک پتواز آنجا 
بیرون کشیدند. آشکار بود که یکی از زندانی‌هاعمداً 
فاضلاب را کیپ کرده بود. این هم آشکار بود که 
نمی توانستند عوامل این خر ابکاری راشناسایی کنند. 
ازروزی که چاه‌فاضلاب راباز کر دند.ورود به سرویس 
بهداشتی ممنوع بود. می گفتند آن چاه به بیر ون راه 
دارد وتاوقتی که روی جاه‌رانیوشانده‌اند. کسی حق 
ورودندارد. آب راهم فقط وقتی می توانستند وصل 
کنند که کار چاه تمام شده باشد که دو یا شاید سه روز 
طول می کشید. آن چاه بسی تنگ و خفه بود. آدم باید 
از جانش سیر شده‌باشد که بخواهد از آنجا فرار کند. 
آن شب پس از رفتن کار گرهاوقفل کردن در سرویس 
بهداشتی. روی‌هرّه‌ی یکی از پنجر ه‌ها نشستم وبه شب 
نگاه کردم.شبی که هیچ نسیمی همراهش نیامده بود و 
خودش هم از گرما کلافه شده بود. کسی روی شانه‌ام 
زد. محسناکبری بود. معروف به محسن خالباز. ابد 
داشت. تاهمین یک ماه پیش ده‌سال حبس کشیده‌بود 
و قرار بوددو سه‌ماه‌دیگر آزاد شود ولی از او خلاف 
زندان گر فتند وبه ابد محکوم شد. روزی از او پر سیدم: 
"محرزبود که‌اون موادهامال خودته؟ خندید: محرز 
محرز...اگه زیر بالشتم بود. مقر نمیومدم ومی گفتم مال 
من‌نیست اما توی شیکمم بود. نیم کیلو کرک بود که 
نصف شومن خوردم. نصف شم دادم سیناخورد. ادم 
فروشاماروفروختن. جفتمون‌ابد گرفتیم "محسن 
اکبری قد وقامتی ریزه و صور تی پر از بخیه داشت. سینا 
هم لاغر وریزه بود ولی با هم خیلی فرق داشتند. 

سینابه جرم دزدیدن‌طلاهایز نش ز ندانی شده‌بود 
ولی قسم می خور د که تهمت است.خانواده‌ی خودش 
و زنش او را گناهکار می‌دانستند. طردش کر ده بودند. 
در شش ماهی که زندانی بود ملاقاتی نداشت. خودش 
هم به دفتر زندان آدرس الکی داده‌بود. خیلی وقت‌ها 
به یاد زنش می‌نشست و اشک می ربخت. می گفت 
تنها آرزویش این است که زن ش‌باور کند که اودزد 
ند نیست ام ازنش مثل همه او راگناهکار می‌داذ نست. 
تنهاامید سینااین بود که‌دزداصلی طلاهاپیداش ود و 
بار دیگر پیش زنش بر گر دد اما وسوسه‌های‌محسن 
اکبری کاری کرد که سینادویست وپنجاه گرم کرک 
ولی خیلی زود لورفتند وهر دوابد گر فتند.سینابه زمین 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخو انید! 


این‌آه سینای عاشق "است که برادرزنش بر ایش نوشدار و آورد! آه آمحسن 
خالباز "هم هست که چون به او قول دادم به کسی نگویم. اسم‌ها را مستعار کردم. 


و زمان و به محسن خالباز ناسزامی گفت. زندانی‌ها 
مراقب بودند تااين دو باهم روبرو نشوند زیرادور نبود 
که خونی ریخته شود. آن شب که من روی‌هرّه‌ی پنجره 
نشسته بودم و ماه‌رانگاه می کر دم. محسن خالباز امد 
و کنارم ایستاد و سیگار روشن کرد. مقداری خاطره‌ی 
معمولی و تکراری تعریف کرد. از بچگی در کار خلاف 
بوده.دزدی.مواد.چاق و کشی وضرب وجرح.خفتگیری 
وخیلی هنرهای‌دیگر که پرون ده‌اش رالبریز کر ده 
بودند. اصل و جوهر خلاف بود. در نوجوانی در بیشتر 
دارالتاًدیب‌ها زندانی بوده.از او پرسیدم: کاش واسه 
رد کر دن مواد.سینا روانباری نمی کردی. بچه‌ی خوب 
و آرومیه پوزخند زد: "آدم آروم زندونی نمیشه... 
اما آره... خودمم پشيمونم. می‌خوام یه جورایی جبران 
کنم ".و چشم‌هایش برق زد. سینا را دیدم که داشت از 
ته کوچه‌ی مردهامی آمد.سالن پنج زندان دو تاراهرو 
درازداشت که زندانی‌ها اسم یکی را کوچه‌ی مر دهاو 
دیگری‌راکوجه‌ی‌نامر دها گذاشته بودند. سینامارا 
دید. قدم تند کرد وعربده کشید: "نامرد برن کوچه‌ی 
نامردا! محسن خالباز سرش رابر گرداند وناسزایی 
رکیک نثار کرد.سینا گفت: "مگه تونامردی که بهت 
برخورد؟ "محسن به طرف او پرید و چپ وراستش 
کرد. سینا کم نیاورد و مشت پدر مادرداری بر چانه‌ی 
اوخراب کرد. چند زندانی از سلول‌های خود بیرون 
پریدند و آنهاراسوا کردند. بچه‌ها آنها رابه سلول‌های 
جداگانه بر دند تا ماجراتمام شود. 

ده دقیقه بعد بار دیگر صدای عربده شنیدم. 
محسن و سینازیر هشت گلاویز شده بودند و همدیگر 
رابه قصد کشت می‌زدند. تاعده‌ای برسندو انها 
راجدا کنند.هر دوخونین ومالین شدند طوری که 
"آقامانی "که کمک‌وکیل‌بند بود آنها رابه درمانگاه 
فرستاد. یک ساعت بعد باسر وروی باندپیچی شده 
بر گشتند و باهم طوری رفتار می کردند که انگار نه 
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نگار همین یک ساعت پیش می‌خواستند یکدیگر را 
بکشند. دست در دست هم به سلول خودشان رفتند. 
از سعیدزاغ‌زن "پرسیدم‌جریان‌چیه؟ گفت: آنتن 
نمیده. خودمم حیرونم که اون بزن بزنشون چی بود. 
این بغل د رآغوششون چیه " 

سه پاس از نیمه شب گذشته بود. از نگهبانی آیفون 
زدند که بیدار باش بدهیم و زندانی‌ها در سلول‌های 
خودشان به شکل آماری بنشینند. آماری نشستن, 
یعنی به ستون سه پشت سر هم بنشینند تأ شمردنشان 
آسان‌باشد.فقط وقت‌هایی آمار بی‌وقت می گر فتند 
افتادهباشند که کسی فرار 
کر ده‌باشد. سه‌تاازبچه‌های انتظامات رافرستادم تا 
زندانی‌ها رابیدار کنند و | ماری‌بنشانند. چند دقیقه بعد 
دونفرمأمور آمدند و آمار گرفتند:دونفر از زندانی‌ها 
نبودند: محسن خالباز و سینا. چطور؟ کی؟ از کدام 
گری ز گاه؟ اولین جایی که به فکر همه رسید.راه‌فاضلاب 
سر ویس بهداشتی بود. یکی از بچه‌های انتظامات رفت 
و پاس کلید "راصدا کرد. مأمور زندان به او گفت در 
سرویس بهداشتی را باز کند.و دیدیم که آنجا آثاری 
دارد که نش ان می دهد سیناو محسن از چاه‌فاضلاب 
گریخته‌ان د.ممور زندان از "ممد و کیل‌بند پرسید: 
"مگه این در قفل نبوده؟ چطور تونستن بیان این تو؟ و 
خودش خیلی زود جواب سوالش را پیدا کرد: سوراخی 
که نزدیک سقف برای گذراندن کانال تهویه‌ی‌مر کزی 
کنده‌بودند. برای گذشتن سیناو محسن کهلاغرو 
ریزه بودند. زياد دشوار نبود. آنها خود رابه سوراخ 
سقف که کنار دیوار بود. رسانده و از انجابه محوطه‌ی 
سرویس بهداشتی رفته بودند. بین زندانی‌ها ولوله 
افتاد. حتی بچه‌های انتظامات هم به جای سا کت کردن 
| نهاء خود شان وارد بحث شده بودند. همه می خواستند 
نقشهی فرار محسن و سینا را حدس بزنند. اول از 
هر چیز کلی به خود شان سر کوفت زدند که چرابه فکر 


خودشان نرسیده بوده که می‌شود از سوراخ تهویه به 
سوی فرار رفت. بعد تیجه گرفتند که چون سینابد 
گرفتهبوده‌وامیدی‌به آزادی‌نداشته, خطر فراراز 
زن‌دان رابه جان خریده بود تابرود وبیگناهی خودش 
رابه زنش ثابت کند. محسن‌هم برایش فرقی نمی کرده 
که دراین فرار موفق شود يانه زی رانیمی از عمرش 
رادر زندان گذران ده‌بود و بچه‌ی زندان به حساب 
می آمد. شاید دلش می‌خواسته فرار راهم تجر به کند 
تاپرونده‌اش جالب‌تر شود.سوّال بعدی زندانی‌ها این 
بود که چراباهم دعوا کردند؟ حدس می‌زدند که 
شاید می‌خواسته‌اند از بهداری چیزی کش بروند که 
برای فرارشان لازم بوده قرار شد "رضاد کتر "که رابط 
بهداری و سالن پنج بود. صبح به بهداری برود و ببیند 
انها چه چیزی را پیچانده‌اند. بعضی از زندانی‌ها معتقد 
بودند حتماً در تنبوشه‌های فاضلاب گیر کرده و خفه 
شده‌اند. چند نفر هم می گفتند آنها لاغر و ریزه‌اند پس 
می‌توانند رد شوند. سر اینکه رد شده‌اند یا خفه شده‌اند 
یاگیر می‌افتند.شرطبندی کردند. کم کم‌هیجان‌هابه 
خواب تبدیل شد و سالن پنج ساکت شد. از دور صدای 
پارس‌ سگ می‌آمد. گمان کردم سگ ‌های ردیاب 
زندان هستند و دنبال فراری‌ها می گردند. 

صبح.وقتی که "حاجعباس " آمد تا مارصبحگاهی 
بگیرد. کمی بر ای زندان‌ها که در هواخوری به ستون‌ده 
به شکل آماری‌نشسته بودند.حرف زد. از سینا گفت 
که فوبار فرب خسن خالیتا زرا خورف با راول ی 
گرفت.بار دوم هم برای ابد از دنیای مارفت. از محسن 
خالب از گفت که هر جای دنیا برود.ب ازهم به زندان 
برمی گرد" .حاج عباس آمارش را گرفت وخواست 
برود. زندانی‌ها دورهاش کردند که بگو چه شدهاحاج 
عباس گفت: جسد سینار و از فاضلاب دراوردیم. 
محسن هم تونست از حلقه‌ی تجسس مافرار کنه 
ولی معلوم نیست چرا و چی شد که صبح زود اومد در 
زندون و خودشو تحویل داد. عصر برش می گر دونیم 
سلول خودش.می تونین بقیه واصل ماجر | رواز خودش 
بپرسین ". عصر که محسن رابه سالن پنج بر گر داندند. 
زندانی‌ها دوره‌اش کر دند.اخلاقش‌ سگی بود. جواب 
همه را با ناسزاهای عمیق داد و به سلولش رفت. 

نیمه شب بود. داشتم پاس نگهبان‌ها راعوض 
می کردم.محسن رادیدم که زیر هشت به دیوار و 
زمین ولوشدهبود. کارهایم راسامان دادم و کنارش 
رفتم.برايش سیگار روشن کر دم ولای‌انگشت‌هایش 
گذاشتم.دستشرابه‌طرف‌دهنش برد وسیگاررا 
یت که نی تر کید وگفت: 
ا کا کے زارزد .بعد آهی 
بلند کشید و گفت: "من خودم ختم خلافم و خلافکارو 
٧۷‏ ی ام سینای‌مادرمُرده‌خلاف 
نبود. بهت قول میدم که طلا های ز نشو ند ز دید ه. أخه 
کے اه وازش بدزده اگرم 
دزدباشهاز یکی دیگه می‌دزده‌وبه پای محبوبش 
می‌ریزه. سینا دزد نبود. فقط به این امید حاضر شد فرار 
کنه که بره و بیگناهی‌شو ثابت کنه . پرسیدم: داستان 


یه‌هو دیدم هواندارم. سرم رو | 


برگدوندم. نور رو انداختم طرف سینا. 
سرش دم پاهام بود. معطل نکردم و 
باپاشنه زدم به صورتش. کپسول از 


/ دستش افتاد و کلی حیاب داد ببرون 


اون شب چی بود؟ "سرش رااز روی زانویش برداشت 
ونگاهم کرد آکه بهت گر به ۱۱ 3۳۳ 
سریع و محکمی به خودش زد و گفت: "بايد به یکی بگم 
جریان چی بوده و گر نه دق می کنم... بعد از اون بلایی 
که‌سرسینا ور دم وابدیش کردم.دلم خواست یه 
جوری بهش حال بدم. هم ون روزی که بالای دیوارا 
روواسه کانال تهوبه سوراخ کردن.به خودم گفتم 
من و سینا می تونيم از این راه فرار کنیم. بعدش يه پتو 
چپون دم تا اخر چاه توالت. بعد ش فاضلاب بند اومد و 
زمین رو کندن و رسیدن به پنجره‌ی فاضلاب. بعدشم 
رفتم رومخ سینا که بیا فراریت بدم تابری ثابت کنی 
دزدنیستی. زود قانع شد.راه وچاه نقشه رو براش باز 
کردم. هر دومون لاغر بودیم و می‌شد از فاضلاب فر ار 
کیم آمامی دونسستم که یه جاهایی آب تاسقف لوله‌ی 
فاضلاب بالا میاد. چند تا کپسول کوچیک اکسیژن توی 
درمونگاه دیده‌بودم. من و سینا یه دعوای ظاهری راه 
انداختیم و وقتی که ما رو بردن درمونگاه دو تا کپسول 
پیچوندیم. بستیمش به پاهامون. شسلوار شیرازی 
داشتیم ومعلوم نمی‌شد. ساعت دو نصفه شب سینا 
رفت روی دوش من و رفت تو سوراخ بالای دیوار بعد 
ملافه‌ی لوله شده انداخت پایین وسرشو گرفت. منم 
رفتم بالا. از سوراخه گذشتیم. تنگ بود ولی واسه من و 
سینا که لاغر بودیم. سخت نبود. بعدش وارد سرویس 
بهداشتی شس دی .اول من رفتم توفاضلاب سیناهم 
پشت سرم آومد. چراغ قوه‌داشتم. چند ماه پیش از یکی 
از مورا پیچونده بودمش. همین طور که می‌رفتیم 
جلو.فاضلاب سالن‌های دیگه وارد شاەلولە مى شد و 
حجم آب و کثافت بالا می‌رفت. رسیدیم جایی که باید 
ازاکسیژن استفاده می کر دیم. هر کی مال خودشو زد 
به‌دهنش وغوطه خوردیم. یه‌هوفهمیدم‌ای دل غافل 
کپس ول من فقط یه ریزه | کسیژن داشته و تموم شد .. 
سیگار روشن کرد. چند بار پک زد و آه کشید: 

"آره... به‌هو دیدم هوا ندارم. سرم روب ر گر دوندم. 
نور رو انداختم طرف سینا. سرش دم پاهام بود. معطل 
نکردم و با پاشنه زدم به صور تش. کپسول از دستش 
افتاد و کلی حباب داد بیرون. با جفت پاهام کپسول رو 
گرفتم و کشیدم طرف خودم.سیناپامو گرفت.هلش 
دادم عقب و کپسول رو گذاشتم تودهنم ورفتم جلو. 
نزدیگ گلوگاهی که به بیرون می‌رفت»پشت سر م 
رون‌گاه کردم.از سیناخبری نبود.اوم دم بیرون و 
روی زمین دراز کشیدم. نفسم که جا اومد رفتم طرف 
جاده. اون ور جاده یه بابایی رو ديدم که نمی‌دونم کنار 
ماشینش چکار می کرد. خفتش کردم ولباساشو گرفتم 
بعددست وپاشوبستم انداختمش اون پشت مشتا.سوار 
ماشینش شدم و رفتم. نتونستم زیاد دور شم. چشمای 


۷۰ ضرواو و٩‏ 


سین تو جاده‌بود. از یه دورب ر گر دون بر گشتم طرف 
زندون.یارورو که بسته‌بودم.باز کر دم وماشین‌شو 
بهش پس دادم بعد آومدم جلو زندون وخودمومعرفی 
کردم... خاموش‌شد. گمان کنم می خواست بفضش 
راحسایی E‏ 

ظهر روز بعد من و روبیک که از بچه‌های 
خدمات بود. رفته بودیم دیگ ناهار را تحویل بگیریم. 
قورمه‌سبزی بود. چرخ دستی رادر صف گذاشتیم 
ومنتظر نوبت شدیم. مردی رادیدم که معلوم بود 
زندانی نیست زیرابه جای دمپایی. کفش پایش بود. 
داشت بایکی ازمامورهابه اتاق آقای سیاوش ی" 
رئیس زندان بند ا .به روبیک گفتم بریم 
ببینیم که وچرااومده" .رفتیم. .برادرزن سینابود! 
پاورغان‌کمی‌شد که بسا ی 
آمده باشد. نوشداروی یس از مر گ ود روک 
گفت: آخه چرا دنیا اینجوریه؟ چی می‌شد ده روز 
زودتر میومد ملاقات سینا! فهمیدیم طلاهای‌زن 
سیناماه‌ها زیر تخت بوده. پسر بچه‌ای که بر ادر زاده‌ی 
زن سیناست .ماه‌ها پیش داشته گنج بازی می کر ده‌و 
طلاهارا آن زیر قایم کرده‌بوده .به همین ساد گی!اما 
سختش این بود که کسی هنوز خبر نداشت چه بلایی 
سر سینا | مده. دفتر زندان درس واقعی او رانداشت. 
حالا برادرزنش با نوشدارو, یعنی باعذ رخواهی زنش و 
همه‌ی اهل فامیل آمده‌بود تااز سینارفع اتهام کند.اول 
به اجرای احکام زندان رفته بود. آنجا به او گفته بودند 
سیناهنگام فرار خفه شده.اورابه دفتر رئيس زندان 
فرسفاده پود ند از جند ونچونش پاخیر شود. 

من وروبیک بانگاهی حیران دیگ‌های پلو خورش 
رابه سالن خودمان بردیم.روبیک جریان رابه ممد 
وکیل‌بند گفت.چند دقیقه‌ی دیگر همه‌از نوشداروی 
خانواده‌ی زن سینا باخبر شدند. آن روز تقریباً کسی 
ناهار نخورد. غروب پس از آمار شامگاهی وقفل شدن 
در هواخوری: , محسن خالباز صدایم کرد: "دیدی چطو 
شود "وچندی خاموش ماند ودر نگاهم خیره شد تا 
گفت: : قسمت میدم که به کسی نگی من قاتل سینا 
هستم '. منتظر جواب نشد و هراسان دوید ورفت. 
می‌رفت. رخ در رخ خیره‌نگاهم کرد و گفت: "به کسی 
نگی‌ها!" و روی پيشانیم خط و نشان کشید ورفت. 

هواداشت گر گ‌ومیش‌می‌شد. کلاغ‌هاقار 
می کشیدند.روبیک گفت: "ماد ربز ر گم می گفت 
کلاغااز رفتن شب واومدن يه روز سیاه و تلخ خبر 
میدن ". گفتم: "فال بد نزن! تا آبدار خونه شلوغ نشده. 
برو فلاسکارو پر کن!"فلاسک‌هارا برداشت. از سلول 
بیرون‌رفت.صدای عجیبی آمد.مثل تر کیدن باد کنک 
و جیغ بود. بعد همهمه شد. به سمت صدارفتم و سر از 
سلول محسن د ر آوردم. یک سیم لخت دور گردنش 
پیچیده و دو شاخه رابه پریز زده بود.طاقت عذاب 
وجدان بیش از این رانداشت. سوخته بود. فک‌هایش 
چنان منقبض شده‌بود که دندان‌هایش راخرد کرده 
بود. ,چشم‌هایش ور قلمبیده بود .انگار به من خیره شده 
بود و می گفت: "به کسی نگی‌ها!" 
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راسطه 


لحظه‌های ماورایی 


مهستی(مژگان) امیرسلیمانی 


خوشبختی از نظر من یعنی انتخاب شغلی که 
به آن عشق بورزی از کود کی عاشق ارتش بودم و 
درهمان زمان, وقتی مادر و مادر بزرگم راسر سجاده 
نماز می‌دیدم. کنارشان می‌نشستم و عاجزانه از انها 
درخواست می کردم که از خدا بخواهند من در آینده 
یک نظامی موفق شوم. آ نها هم هميشه لبخندی می‌زد ند 
و دست‌هایشان را به سوی آسمان بلند می کر دند و 
دعا می‌خواندند ومن خوشحال و راضی مشغول بازی 
می‌شسدم. تااینکه آرزوی بزرگ من در سال ۱۳۶۲ به 
وچه از نظر جسمی موفق شدم. چون در این امتحانات 
از نظر جسمی باید پرتوان و نیرومند و سالم باشی و 
هم از نظر روحی مشکلی نداشته باشی, آن روز خیلی 
خوشحال شدم. وقتی به خانه رسیدم. این شادی را با 
خانواده قسمت و مهمانی کوچکی هم بر پا کردم. 

دی از یک دار اعام دا ردا یک کا 
بودم و در محل کارم حضور یافتم و تمرینات مربوط 
به کارم شروع شد. همچنین در طول روز مراسم 
مذهبی با مناسبت‌های مختلف راهم اجرا می کردیم 
که من از کود کی به این جور مراسم دلبستگی خاصی 
داشتم. بعد از گذشت دو هفته احساس درد شدیدی 
در پاهایم کردم و انجام تمرین ات برایم به صورت 
شکنجه در آمد. به همه با دقت نگاه می کردم که ۳ 


- ما شفای 
۱۳ 


روحانی بعد از پایان مراسم , 
گفت اگراز خدادو حاجت بخواهی, حتما 
براورده‌می‌شود تنهاچیزی‌که‌می توانستم 
از خدا بخواهم. سلامت پاهایم بود 


آنها هم دردی در پایشان احساس می کنند. متوجه 
دیگران چیزی نفهمند و برای ادامه کارم مشکلی 
نداشته باشم به همین دلیل, درد پا برایم به یک 
معضل تبدیل شد. حتی از د کتر رفتن هم امتناع 
می‌کردم و از این درد زجر می کشیدم. 

چند ماهی به همین شکل گذشت. لاغر و زرد 
و عصبی شده بودم. همه می‌پرسیدند چه شده؟ 
مریضی؟ با دست پاچگی می گفتم نه... نه... خوبم. 
ناراحتی ندارم. همه با شک به من نگاه می کر دند. 
در همین حین تصمیم گرفتم اگر درد به این شکل 
ادامه پیدا کند. استعفا بدهم. روز بعد که ما رابرای 
مراسم دعای توسل دعوت کردند. روحانی بعد از 
پایان مراسم گفت اگر از خدادو حاجت بخواهی, 
حتما بر آورده می‌شود. تنها چیزی که می‌توانستم از 
خدا بخواهم. سلامت پاهایم بود. در قلبم فریاد زدم 
من این شغل رادوست دارم. خدایا به من کمک کن 


عاحل 


سلامت باشم وپاهایم دردی نداشته باشد. اشک از 
گوشه چشمانم جاری شد. به سختی بلند شدم. وقتی 
می کردم. به سرعت از پله‌ها پایین آمدم. پایین پله 
ایستادم. خدایا, دردم چه شد؟ پاهایم بدون درد 
حر کت می کر دند. همان‌جا زار زار گریستم. در قلبم 
فریاد زدم تا دیگران نفهمند. فریاد زدم خدایا چه زود 
پاسخ مستاجانت رامی‌دهی؟ 

اکنون که این داستان را برایتان نقل می کنم. یک 
نظامی بازنشسته هستم که در کرج زند گی می کنم. 
من با عشق کار کردم هر انسانی که با علاقه شغلش 
راانتخاب کند. هر شغلی که باشد یعنی زند گی 
کردن را می‌داند و عمرش به بطالت نمیرود چون 
ویر عمرمان راد سا ی خر 
امید سلامتی برای همه مردم دنیا و انهایی که باور 
دارند خدای مهربان در ثانیه‌ای می‌تواند همه چیز 
رامتحول کند. 


گاهی‌وقت‌هاخودم‌هم‌باورم 
نمی‌شود چگونه تصویری از اتفاق 
به‌وقوع پیوسته یادرحال وقوع را 
می‌بینم. من حتی آن عقرب رادیدم 


خانه ما کنار دریا بود. من وسط حياط ایستاده بودم. 
وزش باد ملایم. بوی دریا رابه من می‌رساند. رطوبت را 
با پوستم جس می ترس و ار حر کت 
وآبی بود که فکر نمی کر دی دریاست. اسمان؛ ا 
آبی بدون لکه‌ای ابر منظره فوق العاده‌ای بود. با اينکه 
هر لحظه و هر روز با منظره‌های زیبای متفاوت روبرو 
بودیم. ان روز همه چیز زیبایی خاصی داشت. چشمم 
رابستم و نفس عمیقی کشیدم. وقتی چشم باز کردم. 
خواهرم راحله را دیدم. درست در چند قدمی من با 
یک لباس صورتی وحشت زده به دو نفر تکیه داده بود 
و چشمانش به روبرو مات بود و جلو پایش یک عقرب 


زشت و ترسناک ایستاده بود. با وحشت و صدای بلند 
گفتم: "راحله. عقرب... E‏ 

وقتی این کلمات را ادا کردم. متوجه شدم دوباره 
حس ششمم به کار افتاده؛ آن هم از نوع تصویری. من 
از کود کی اتفاق‌ها راحس می کردم. حتی تصویری از 
ان را می‌دیدم. از صدای بلندم» مادر به ایوان دوید 
و گفت: "چه شده؟ جراراحله راصدا می‌زنی؟ اون 
بیچاره که کرمان ارست ۲ 

بله, راحله, خواهرم با همسرش در کرمان زند گی 
می کردند و ما در شمال و اینکه تصویری از او را 
ديدم مادر ترسید چون می‌دانست که من حسم قوی 


مر مه 
۶ افلاعات کل ارو ۳۹۵۵ 


است. بلافاصله به خواهرم زنگ زد. کسی گوشی را 
بر نداشت. آن زمان‌ها از موبایل هم که خبری نبود. 
مجبور شد به اداره همسرش زنگ بزند. او گفت شما 
آرام باشید. جای نگرانی نیست. راحله راعقرب گزید 
اخ اراورتے وا کون حالس یات 
من او رابا دو نفر از دوستانمان راهی شمال کردم 
چون به من مرخصی نمی‌دادند. فکر کردم تاالان 
رسیده باشد. مادرم با تعجب به من نگاه می کرد. 
e‏ 

قبل از اینکه بگویم نمی‌دانم»زنگ در به صدا 
درآمد و خواهرم راحله با دو نفر که به آنها تکیه 
داده بود با چشمان وحشت زده وارد حياط شد. با 
همان لباس صورتی. به طرفش دویدم. در آغوشش 
وحشتناک بود." در تمام این مدت مادرم با تعجب 
به من نگاه می کرد چون او همیشه از این حس من 
می‌ترسید. گاهی وقت‌ها خودم هم باورم نمی‌شود 
چگونه تصویری از اتفاق به وقوع پیوسته يا در حال 
وقوع رامی‌بینم. من حتی آن عقرب را دیدم البته اگر 
دای واه هر ریم ام تور ار 
حسی که خداوند به من ارزانی داشته» برای کمک به 
دیگران استفاده کنم وعامل نجاتشان شوم. 


اگزارش خارجی 
> 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 

سرطان‌هایی هستند که گفته می‌ش ود عوامل 
محیطی مانند جاقی در بروزش ان نقش مهمی دارد. 
محققان می گویند داده‌ها واطلاعات قابل اعتماد ما 
درباره تقسیم سلول‌های بنیادی این بافت‌ها ناچیز است 
از طرفی. دقیقا نمی‌دانیم که این بافت‌ها به طور معمول 
چقدر تجدید و بازسازی می‌شوند. . , 

محققان‌دانش گاه‌جان‌هایکین تا کیدزیادی 
می کنند که بای د روی روش‌هایی که به کشف اولیه 
بیماری‌می‌انجامد. کار کنند وبه آن اهمیت بدهند. 
آنها می گویند سلول‌های بنیادی در ار گان‌های مختلف 
مابه‌طور مداوم در حال تقسیم وتکثیر شدن هستند تا 
بافت‌های آسیب‌دیده‌رامجدد آاحیاوتجهیز کنند. گاهی 


۱ ماجرای وافعی خارجی 
سم 


بقیه از صفحه ۱۳ 


دوستانی داشتند امامن تنهای تنها بودم. کم کم 
خودم رامتقاعد کردم که باید بااین مشکل هم کنار 
رابارنج‌های کمتری آغاز کردم حال خوبی داشتم. 
فکر می کردم در این دهه قرار است اتفاق خاصی بیفتد 
و همه چیز رازیر و رو کند. اعتماد به نفسم هم بیشتر 
شده بود. بیست و هفت ساله بودم که برای اولین 
بار دوست داشتن را احساس کردم. فکر می کردم 
عاشق شده‌ام اما حالا که به آن روزها فکر می‌کنم. 
متوجه می‌شوم نوع احساسم را اشتباه گرفته بودم. 
ول‌هابه نظرم مساله خیلی جدی بود اما بعد از چند 
ماه در حالی که در عشق ولذت عشق غرق بودم. آن 
دختر که اورا به چشم همسر آینده‌ام می‌دیدم؛ قول 
و قرارم ان رافراموش کرد و مرابرای همیشه تنها 
گذاشت. پدر و مادرش نمی توانستند بپذیر ند پسری 
مثل من دامادشان شود و یک عمر دختر شان را اسیر 


۱ داستان زندگی 
Bam‏ 


بقیه از صفحه ۱۵ 

پيدانکنيم. در حقیقت سه دانگ اون مغازه به نام 
توئه صدف جان. منم چند هفته قبل مغازه رو فروختم 
و باپولش يه آپارتمان شیک براتون خریدم که قراره 
امشب به عنوان جشن تولد کیهان -البته سه دانگش 
ببه نام توئه_بهتون‌هدیه کنم !از شنیدن این حرف 
زبانم بند آمده‌بود و هنوز تشکر نکر ده بودم که صدای 
سوت زدن کیهان رااز راه‌پله‌ها شنیدم که آهنگ 
محبوب مرامی‌نواخت "دو تاچشم سیاه‌داری... "و 
گفتم عموصفدر کیهان اومد "عموهم گفت: "یادت 
باشه تا چراغ‌ها روشن نشده صدات درنیاد "! 


اوقات. هنگام تکثیر 0(۸آاشستباهاتی رخ می‌دهد مثل 
جهش‌ه ای کوچک. بر خی از ژن‌هاهنگامی که جهش 
می‌یابند. برای ایجاد و توسعه سرطان | ماده‌تر می‌شوند. 
هرچه این جهش‌ها بیشتر و انباشته‌تر شوند. خطر اینکه 
ساول‌هاانگ سر طانی شدن بگیر ند بیشتر اھا 
دانشمندان به این نکته مهم نیز اشاره می کنند که این 
موضوعی نیست که به تاز گی به آن رسیده‌باشند. آنها 
از مدت‌ها پیش نسبت به این مساله آ گاهی دارند اما 
تحقیقات اخیر آشکار می کند که این موضوع چقدر روی 
این مساله تاثیر دارد که یک نفر به سرطان مبتلا شود یا 
نه. آنهامی گویند: "سهم واقعی این اشتباه‌های تصادفی 
در ابتلابه سرطان در مقایسه با سهم ورائت وعوامل 
محیطی, پیش ازاین شناخته نشده‌بودند. "د کتر اوتیس 
براولی "سرپ رست جامعه سرطان آمریکا می گوید: 
کبس تال است که بامختضات این موضوع آشتایی 


خود کند. باز هم دوران افسردگی و سرخوردگی من 
شروع شد. شاید اطرافیانم درست می گفتند و هیچ 
دختری با جوانی مثل من پیمان زناشویی نخواهد 
بست. درست وقتی که از عشق ناامید شده بودم. 
خداوند دختری راسر راهم قرار داد که زیبایی خیره 
کننده‌اش, تنها بخشی از زیبایی‌های وجودش بود و 
هست. خداوند قلب او رابا عشق خودش پر کرده 
بود. او آمد تااز آن عشق بی‌پای ان روح و جان مرا 
لبریز کند. من و همسرم در تگزاس باهم آ شنا شدیم. 
شسبی بود که سخنرانی داشتم. وسط‌های سخنرانی 
بودم که نگاهم در نگاه‌او گره خورد و در آن نگاه 
جادویی چیزی بود که مرا جذب کرد. آتش نگاه 
هر دوی ما آن شب کار خودش را کرد و عاشق هم 
شدیم. خیلی سعی کردم روی سخنرانی ام تمر کز کنم 
و حرف‌هایم را از یاد نبرم. اما اعتراف می کنم واقعا 
معمولاً بعد از هر سخنرانی یا جلسه‌ای. مهمانان تک 
شب. وقتی "کانائی "و خواهرش به اتاقم آمدند تاقبل 
از رفتن از نزدیک مرا ببینند و با من احوالیرسی کنند. 


دراتاق که باز شد.من‌هم از گذشته‌ها جداشدم و 
فشفشه‌ای را که‌در دست داشتم آماده کردم که تا کیهان 
چراغ راروشن کرد.بافند ک عموصفدر "فشفشه را 
روشن کنم و... کیهان داخل شدو چراغ راروشن کرد 
و...اما هورا ی‌جمعیت در گلویش ان خفه شد. کیهان 
تنها نبود و دست زن جوانی را که منشی آژانس بود در 
دست داشت. چشمش که به جمعیت افتاد و مرا که دید 
ونگاهش که به پدرش افتاد. رنگش کبود شد. اما خیلی 
زود به خودش آمد وبلافاصله همراه آن "زنیکه "مانند 
دزده ااز خانه گریخت و رفتانفهمیدم مهمانان کی 
رفتند.نفهمیدماکرم ومادرش کی خارج شدند فقط 
وقتی به خودم آمدم که عموصفدر "عکس پد رم راهمراه 
یک قر آن به دستم داد و در حالی که اشک می‌ریخت. 
گفت: تسوروبه‌این‌قر آن وبهارواح خاک پدرت منو 


۰ الاعات کی 


داریم. حالامی‌خواهیم بد انیم چگونه می شود جلواین 
بدشانسی راگرفت و آیامی‌شسود چنین کاری کرد یا 
نه. امروز دیگر سرطان به خطرناکی گذشته نیست. 
امروز بیشتر انواع سرطان‌هاا گر به موقع تشخیص داده 
شوند. قابل درمان هستند. این را نیز می‌دانیم که اگر 
نوع خاصی زند گی کنیم.امکان این که سرطان بگیریم. 
پایین می | ید. این رانیز دانسته‌ایم که بعضی از انسان‌ها 
به دلیلی که فعلابه آن‌می گوییم "خوش شانسی" 
سرطان‌نمی گیر ندامانباید فکر کنیم که چون‌وابستگان 
نز دیک مافلان کار سر طان زار انجام داده‌اند وسرطان 
نگرفته‌اند. ما نیز مجازیم آن کار راانجام دهیم. یادتان 
باشد که آنهاژن خوش شانسی دارند و ممکن است 
CLO‏ رای اه 
از هر چیزی که به آن مشکو کیم که می‌تواند سرطان‌زا 


باشد, دوری کنیم. 


خیلی دوست داشتم به او بگویم دلم می‌خواهد این 
احوالپرسی کمی بیشتر طول بکشد و بارها تکرار شود. 
اما زبانم بند آمده بود و نفسم حبس شده بود. دوست 
داشتم التماس کنم و بگویم به من ایمیل بزن!... پدرم 
همیشه به من گوشزد می کرد که یک مرد واقعی 
هر گز التماس نمی کند و خودش را در هیچ موقعیتی 
نمی‌بازد. برای همین, روی دلم پا گذاشتم و تنها به 
احوالپرسی مختصر و تشکر از حضور در بر نامه اکتفا 
کردم. کانایی و خواهرش رفتند ومراباقلبی که فرو 
ريخته بو تته گذاشتند. هنوز از محل سخترانی 
دور نشده بودم که دوستم که با شوهر خواهر کانایی 
دوست صمیمی بود برایم پیامک فرستاد و پر سید 
نظرم درباره کانایی چیست؟ در جوابش نوشتم: "این 
دختر. زیباترین. مسحور کننده‌ترین و باوقارترین و 
جذابترین دختری است که در تمام عمرم دیده‌ام. 
چشم‌هایش نفسم را بند می‌آورد'. در سال ۲۰۰۸ 
نیک عشق واقعی را درک کرد و چهار سال بعد با 
عشقش " کانایی" ازدواج کرد. ازدواجی که‌باعشق 
اغاز شد و با عشق ادامه دارد. انها یسری زیبا دارند 
و منتظر تولد دومین فر زندشان هستند. 


ببخش دخترم! این حرف را که شنیدم. بغضم شکست 
وسر بر شانه عمو صفدر گذاشتم و به اندازه‌عمق خیانتی 
که در حقم شده بود. اشک ریختم! 


چند ماه پس از مراسم سالگرد پدرم.من وبیژن 
باهم ازدواج کردیم.هنگام عقد.من از "عموصفدر" 
اجازه گرفتم و عمونیز به عنوان کادوی عروسی.سند 
ان | پارتمان را که به نام من منتقل کرده بود به دستم 
داد. در حالی که از فرط شوق اشک میریختم. دست 
عمورا بوسیدم و گفتم: "عمو صفدر. من مطمئنم پدرم 
الان اینجاست وخیلی خوشحاله که بعد از رفتنش] 
شما تکیه گاه منی!" 

عموصفدر بر عکس پدرم‌بوسه زد واوهم اشک 
شوق ریخت! 


هرد زر گك از 


آنجه 


نمی داد سخن نمی گو 


» 


دد 


۵ کننوسیوس 


)لا برنامه شما برای فصل آینده چیست؟ 

راستش رابخواهید هنوز معلوم نیست.قراردادم 
باالوکره‌تمام شد والان که به تیم‌ملی آمده‌ام.سعی 
می کنم تمام تمر کزم رافعلاً روی تیم‌ملی بگذارم. باید 
ببینم که چه اتفاقاتی می‌افتد چون من هنوز یک سال 
باچارلتون انگلیس قرارداد دارم. باید اول بر گردم 
انگلیس و بعد از آن ببینیم شرایط به چه نحوی پیش 
می‌رود. شاید در یک تیم اروپایی فصل آینده‌بازی 
کک و 
داده‌است؟ 

بله. الو کره‌ازعملکرد من رضایت دارد. آن‌طور که 
شنیدم. دوست دارند بامن ادامه‌دهند.اما به‌صورت 
رسمی هنوز صحبتی نکرده‌ایم. 

(چطور قوچان‌نژاد می تواند از بازی در یک تیم 
حرفه‌ای مثل چارلتون خودش را با بازی در لیگ 
قطر هماهنگ کند؟ 

امسال برای من بعد از جام جهانی تجربه خیلی 
خوبی بود.این تجربه آسیایی رانداشتم و برای خودم 
حضور در آسیا تجربه خوبی بود. اول در کویت بودم. 
البته کویت از لحاظ فوتبالی اصلا قوی نبود. این مساله 
مب دانس تم قطر در حد انگلیس نیست.اما گر به 
لیگ قطر نگاه کنید. با یکنان بزرگی در آنجا هستند و 
آن طور که از دور در مورد آن حرف می‌زنند. نیست. 
من تجربه حضور در لیگ‌های بلژ یک و هلند راهم دارم 
وبه عقیده من از آن لیک‌ها از لحاظ امکانات حرفه‌ای 
در باشگاه‌هاچیزی کمتر نداشت.حقیقتش را بخواهید. 
من لیگ قطر را دوست داشتم. 


1 


ل(یعنی باور کنیم که شما به‌عنوان یک بازیکن 
حرفه‌ای, قطر رابه لیگ‌های اروپایی و انگلیس 
ترجیح می‌دهید؟ 

به‌هر حال بازی کر دن دراروپاچیز دیگری است. 
ولی کلاً امسال تجر به خیلی خوبی برایم بود چه ازلحاظ 
مالی چه ازلحاظ تجر به. منظورم این است که با زند گی 
کر دن دریک کشور آسیایی وبازی کردن درلیگ قطر. 
پنجره جدیدی به زندگی‌ام باز شد. 

لاپ س به نظر شماامکانات قطر از تیم های 
اروپایی دست‌کمی ندارد . 

در مورد کویت اصلاً نمی توانم این حرف رابزنم. 
اما خود قطر خیلی بهتر از اروپایم بود (می‌خندد) یعنی 
اصلاً من هیچ کمبودی رااحساس نمی کر دم.از لحاظ 
امکانات باشگاه تمرینات و زمین‌های حرفه‌ای چیزی 
در اسیا بازی می‌کنم یا کمبودی وجود دارد . 

پس احتمال دار د که شمارا فصل آینده هم در 
لیگ قطر ببینیم؟ 

بله,در فوتبال همه‌چیز ممکن است. به عقیده من 
هیچ وقت یک فوتبالیست به طور قطعی نمی‌تواند بگوید 
درجایی می‌ماند يا نه. نمی‌دانم منظورم رارساندم یانه. 
در فوتبال پیچید گی هایی وجود دارد که نمی‌توان گفت 
که من دقیقاً دنبال چه هستم.باید همیشه سعی کنی 
که در زمین بهترین باشی تابتوانی پیشنهادهای‌بهتری 
داشته‌باشی‌وبه‌جایی‌برسی.در حال حاضر هم تمام 
تمر کزروی‌تیم‌ملی است. چون دوبارهدورهم جمع 
شدیم و دوبازی مهم دوستانه داریم اولی باازبکستان و 
بعداز آن با تر کمنستان تاببینیم که چه پیش میید . 

در تیم ملی جوان گرا یی اتفاق افتادهچقدر 
نسبت به این بازیکنان جوان شناخت دار ید ؟ 

متأسفانه من بازیکنان جوان تیم را نمی‌شناسم. اما 
قطعااقای کی روش بهتر می‌داند که بايد چه کاری 
انجام دهد. من فکر می کنم‌ایشان کار خیلی خوبی کر ده 
است. با توجه‌به تجر بیاتی که خودمن‌دارم.نسل تیم ملی 
در حال عوض شدن است چون شر ایط سنی تعدادی 


فوتبال جای تعجب داشت 


چم رضا قوچان نزاد: 


قطر خیلی بهتر از اروپابو 


این روزهاامید اصلی گلزنی و خط حمله تیم ملی فوتبال ایران فردی نیست جز وضاقوچان 
نژاد فو تبالیست بی حاشیه وبااستعدادی که حضور ش در قطر برای خیلی از علاقه‌مندان به 
ت.او باصراحت و ساد گی‌از دلایل حضورش در آسیا گفت واینکه چرا 
ترجیح می‌دهد به جای ار وپاء در کشورهای حوزه خلیج فارس فوتبال بازی کند... 


از بازیکنان تیم ملی طوری است که شاید تا جام‌جهانی 
بعدی‌بازی کنند.به عقیده‌من کار بسیار خوبی می کنند 
که‌به فکر سال‌های آینده تیم ملی هستند. این سری 
اردوی خیلی خوبی داشتیم. من خودم در سه. چهار 
روزی که به تیم اضافه شد م جوان‌های خیلی خوب و 
مستعدی رادر تیم دیدم. | نهایک امتیاز مثبت برای 
تیم ملی هستند. نباید برای حضور ودعوت از آنها تعلل 
کر د. هر اردو وبازی دوستانه فرصت مناسبی است که 
آنه امی‌توانند تج بیاتشان رابالاببرند ودر تیم ملی 
جای خودشان را پیدا کنند. 

در دیدارهای مقدماتی جام‌جهانی بازی‌های 
آسانی دار ید فکر می کنیداین‌بازی‌ها زمان‌مناسبی 
باشد برای جاافتادن بازیکنان جوان؟ 

من این‌طور به بازی‌هانگاه نمی کنم.اولاً که این 
تصمیم کادرفنی است وبه من ربطی ندارد. اماما اصلا 
بازی اسان‌نداریم.دور قبل هم همان‌طور که دیدید 
بازی‌ه خیلی سخت بود و تا آخرین روز باید برای 
حضور در جام جهانی می‌جنگید یم تا بتوانیم خودمان را 
به برزیل بر سانیم. برای همین هم نمی توانیم بازی‌های 
مقدماتی راشل بگیریم و فکر کنیم که چون بازی من با 
گوام. تر کمنستان و هند است. مهم نیست. هر بازی را 
باید جدی بگیریم و همان‌طور که همیشه می خواهیم با 
جدیت بازی کنیم و نتیجه بگیریم و فرقی نکند که چه 
حریفی روبه‌روی ما بازی کند. 

× خبرهای قطر و الو کره را که دنبال می کر دیم. 
تیم شما خطر سقوط راحس کرد ولی در لیگ ماند و 
به نظر می‌رسید بعد از تغییر مربی»اوز یاد اعتقادی 
به بازی شما نداشت؟ 

تیم مابااینکه تا هفته‌های آخر خطر سقوط را 
اخساس می کرد هرلیگ مان مک مرن یه ال کر آم 
و به عقیده من مربیگری خیلی سلیقه‌ای است. من بعد 
از حضور ایشان در الو کره بازی کردم امافیکس نبودم 
وبه نسبت گذشته کمتر در زمین بودم. دلیلی هم برای 
خودشان‌داشتند.دوست داشتند باباز یکنانی که قبل از 
حضور من در الو کره بودند. کار کند و با همان بازیکنان 
هم ادامه دهند و کمتر در تیم دست به تغییر بزنند. 
چون ۰۵ ۶ بازی هم بیشتر تا پایان لیگ باقی نمانده بود 
واودوست نداشت که زیاد تغییرات بدهند.من‌هم 
باید به نظر شان احترام می گذاشتم و کاری از دستم 


برنم ی آمد. جز اینکه هر وقت در زمین باشم تمام 
تلاشم را برای الوکره و موفقیتش انجام دهم. 

× رضا قوچان نژاد به‌عنوان یک بازیکن» سقف 
فوتبال خودش را کجا می‌بیند ؟ 

من هیچ‌وقت این طور به این مساله نگاه نکر دم. 
یعنی از بچگی به این فک ر نمی کردم که می‌خواهم به 
چه تیمی بروم و یااینکه به چه جایگاهی بر سم. به عقیده 
من. فوتبال ورزشی است که‌باید روزانه به آن‌نگاه کرد. 
من هم این طور فوتبال رادنبال می کنم. یعنی الان در 
اردو که هستیم‌همه فکر م به تمرین فر داست.یعنی 
نمی‌توانم بگویم که سال آینده کجاهستم. چون ماهیت 
فوتبال همین است. 

در زند گی شخصی تان هم سعی می کنید در 
حال زند گی کنید؟ 

درزند گی شخصی کمی سخت 
است که در حال زند گی کنی ولی در 
فوتبال هیچ وقت این طوری فکر نکر دم 
که بگویم مثلا تا چه سالی فوتبال بازی 
کنم‌ویایک چنین چیزهایی چون فکر 
می‌کنم این‌طور چیزها دست خداست؟ 
خدایی نکر ده‌هر چقدر هم که بر نامه 
داشته باشی ویا در جایگاه خوبی باشی, 
مصدوم شوی, همه چیز بر هم بریزد. 
فقط باید تمام سعی و تلاشت راحتی در 
تمرین انجام دهی که بتوانی خوب باشی: 
بقیه راهم به خدا واگذار کنی. 

با آقای منتظری که صحبت می کر دم از روابط 
دوستانه ودورهمی‌های فوتبالیست‌های ایرانی در 
قطر صحبت می کر د. به نظر می رسد ایرانی‌ها در 
قطر احساس غربت نمی‌کنند . 

بله.مادر قطر ۰۷ ۶لژیونر داشتیم که‌در قطر کنار هم 
بودند.ابتدا این طور نبود که همدیگر راهر روز ببینیم 
چون همه گرفتار تمرین و کارهای خودشان بودند. 
بسیاری از بچه‌ه ابا خانواده آ نجاهستند وفرصت 
کمتری دارند. ام ااتفاق افتاده بود که باهم برنامه 
بگذاریم وبیرون برویم. راستش را بخواهید. خیلی هم 
خوش می گذشت. چون قطر هم کوچک است. 

)لوقتی در مقابل هم بازی‌می کرد یدهم برای 
همدیگر کری می‌خواندید؟ 

بله» زیاد کری می‌خواندیم. قبل از بازی‌ها و بعد 
از بازی‌ه ایکی از صحبت‌های اصلی ما کری خواندن 
بود. این هم از شیرینی‌های فوتبال است.به من که در 
فرصت کوتاهی که در قطر بودم. خیلی خوش گذشت. 
توانستم همه بچه‌ها را ببینم وروزهای خوبی بود. 

×قبل ازاینکه شما به الوک ره بروید. اخباری 
مبنی بر حضور قوچان‌نژاد در پرسپولیس به گوش 
می‌رسید. خود شما این اخبار را دنبال می کنید ؟ 

خود من خبرها را دنبال نمی کنم. اما حضور من در 
پرسپولیس از طریق اطرافیانم به گوشم رسیده‌بودولی 
راستش را بخواهید هیچکس با من تماس نداشت . 

× به اینکه روزی در ایران بازی کنید» فکر 
کرده‌اید؟ 


تابه‌حال‌چنین چیزی ندید هبودم. 
هم برای تبریزی‌ها نار احت بودم و هم 


از طرفی این اتفاق که افتاده بود. برایم 
جالب بود 


دوب اره باید حرفم راتکرار کنم که من اصلاً به 
آینده فکر نمی کنم که بگویم مثلاً دوست دارم دو سه 
سال دیگر در ایران بازی کنم. یعنی اصلاً به این مساله 
فکر نمی کنم. راستش راهم بخواهید فعلاً نمی‌خواهم 
درایران‌بازی کنم.البته بازی کردن در تیم‌ملی که 
وظیفه‌ام است و برایم باعث افتخار است که بتوانم 
در تیم ملی کشورم بازی کنم. اما از لحاظ باش‌گاهی 


هیچوقت تا آمروز به فکرم نرسیده که بیایم در ایران 
بازی کنم. نمی گویم در آینده این اتفاق نمی‌افتد. 
امادر حال حاضر این‌طور داستان‌هایی که در مورد 
حضورم در پر سپولیس یااستقلال است.از طرف خودم 
نبوده.(می‌خندد) 

×لیگ فوتبال ایران را دنبال می کنید؟ 

بله»به‌هر حال دوستانم در لیگ هستند وبرای 
همین هم بازی‌های لیگ راد نبال می کنم.بازی‌ها را 
زیاد نگاه نمی کنم.امادربی دور رفت استادیوم‌بودم. 
دیداره ای فینال لیگ راهم که به‌طور همزمان پخش 
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DAE‏ اطاعات مى 


می‌شد. نگاه کر دم. بازی‌های مهم راهم دنبال می کنم 
ولی‌اینکه بگویم به خاطر علاقه به تیم خاصی بازی‌ها را 
دنبال می کنم. نه‌این طور نیست. بیشتر بر ای این است 
که دوستانم دراین تیم هابازی می کنند و می‌خواهم 
بازی‌های انها را دنبال کنم. 

نظر شما در مورد فینال امسال چه بود؟ 

خیلی جالب بود. من داشتمبازی‌هار انگاه‌می کر دم. 
یک دفعه دیدم دقایق آخر تراکتورسازی بازی رانگه 
داشت. شک کردم که چرااینها جلو نمی‌روند که گل 
بزنند و قهرمان شوند. درحالی که به این طریق سپاهان 
قهر مان است. من اصلاً باورم نمی‌شد. بند گان خدافکر 
کرده‌بودند بازی‌سپاهان ۲-۲ شده است.من تابه‌حال 
چنین چیزی ند یده‌بودم. هم برای تبریزی‌ها ناراحت 
بودم وهم از طرفی این اتفاق که افتاده 
بود. برایم جالب بود. اين آخرین بازی 
بود که در لیگ ایران دیدم. 

ابازی‌های نمایند گان ایران در 
" آسیاراهم دنبال می‌کنید؟ 

پرسپولیس که بازی‌اش با الهلال 
رادیدم. من در قطر بودم.بابچه‌های 
تیم قبلی‌ام در کویت که به قطر آمده 
بودند. رفتم بازی الهلال و پرسپولیس 
رادیدیم که‌متأًسفانه آنهااوت‌شدندو 
خیلی حیف شد. تیم نفت هم که دوروز 
پیش بازی کرد. از رادیو داشتم گوش 
می کردم که آنها صعود کردند. این طور 
اتفاق‌ها برای فوتبال ایران خوب است. هر چه تیم‌های 
حاضر در این گونه رقابت‌ها بیشتر باشد. به نفع ایران 
است. 

(برای‌بازی‌های آسیایی که‌با کارشناسان 
وبازیکن ان تماس می گرفتیم.هر وقت نتیجه را 
پیش‌بینی می کر دند می گفتند قطعاقوچان‌نژاد گل 
می‌زند. در کل انتظارات از شما زیاد است؟ 

راستش رابخواهید. من چه خوب کار کنم چه بد. 
همه در مورد من یک نظری دارند. برای همین هم من 
بدون اینکه بخواهم به کسی بی‌احترامی کنم؛ سعی 
می کنم زیاد در این طور بحث‌ها وارد نشوم و تمام 
تلاشم این است که تمر کز خودم راروی بازی‌ام در 
تیم‌ملی بگذارم. چون من نمی توانم همه نقطه نظر ات 
رادر کارم اعمال کنم. تمام سعی‌ام راهمیشه می کنم 
که بهترین بازی‌ام را به نمایش بگذارم. 

×خداداد عزیزی به عنوان یک منتقد تیم ملی 
اعتقاد خاصی به شما دارد 

ایشان خیلی به من لطف دارد. من از بچگی خداداد 
عزیزی رادوست داشتم. یک ماه پیش که برای بازی 
به مشهد رفته بودم فرصت منأسبی به وجود امد تا 
بتوانیم باهم صحبت کنیم. من از بچگی بازی آقای 
عزیزی راخیلی دوست داشتم.باهم همشهری هم 
که‌هستیم.بااینکه چندین سال است همد یگر را 
می‌شناسیم. فرصت مناسبی به وجود نیامده بود که 
بتوانیم باهم صحبت کنیم که در این سفر این اتفاق 
افتاد. 


اکر تو ده کار های خود فضاوت کنی ۱ 
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9اسحاق نبه تون 


ورزسی 
فرهاد ظریف, بی شک بخشی از شیرین‌ترین خاطرات 
والیبال ایران است. شماره ۸ریزاندام والیبال ایران که 
در این چند ساله هر جا موفقیتی برای والیبال ما بوده. 
در سایه تلاش بی‌نظیر اوبه دست آمده‌است.فرهاد که 
خود سال‌ها قبل و زمانی که هنوز ولاسکو در ایران بود 
خیلی راحت در مصاحبه‌اش در اف ۰ ۱ گفت 
که برای چند سالی شناسنامه‌اش را کوچکتر کر ده بود 
تا بتواند بیش تر در والیبال باشد. بخشی از مصاحبه که 
بعد از انتشار بادر خواست مسئولان فدراسیون والیبال 
حذف شد.امابازتفاوتی در اس ار ۰ ۲۰ 
در دوره ولاسکوباسرمربی آرژانتینی به یک توافق 
نانوشته رسیده‌بودند.اوقرار بود خداحافظی کند تا 
بیشتر در کنار ترمه. دختر نازنیتش باشد امااتفاقات 
بعدازولاسکوط وری دیگر رقم خورد وبه اصرار 
مدیران والیبال ایران» او ماند گار شد. 
فرهادظریفلیبروی ملی ‏ ۱۱ ۲۱۳۲ 
بااولین تجربه حضورش در لیگ جهانی. تیم ملی را 
بوسیدو کتار کشید. دوری و۱۱۱ ۲ ۳۰۰ 
ظریف سال قبل به درخواست محمدر ضاداورزنی 
دوباره به تیم ملی بر گشت تابرای دومین تجر به لیگ 
جهانی همراه تیم باشد. او ب ر گشت و تاحالا هم هست. 
۴بازی ابتدایی تیم ملی والیبال در لیگ جهانی امسال 
راب هم مرور کنیم. فرهاد هر جا راهافتاده و خیزهایش 
رابرای دفع توپ در عقب زمین خوب انجام داده تیم 


روزهای بای بازی ثرهاد طر یک سنه علیدابی 


ملی ریتم پیدا کرده‌وست‌هارابردیم.ست‌هایی که 
تعدادشان از مجموع ۴ بازی فقط ۳ تا بوده است. 

فرهادامااین روز هافاصله زیادی از آن‌ فر هادهمیشگی 
دارد. بدنش خسته است واین خستگی رامی‌توان در 
عملکر دش دید. در لحظه‌ای که ولو شده‌روی زمین. 


غرغرهای سعید معر وف رامی‌شنود. فر هاد اما در 
همین حالت اختلافی فاحش دارد با بازیکن رزروش 
یعنی علیزاده و احتمالاً همه بازیکنان دیگری که برای 
ایران در پست لیبرو بازی می‌کنند . 

علی دایی رایادتان‌هست؟ علی دایی سال ٩۲۰۰۶‏ 
جام جهانی آلمان؟ آن بازی‌ها آخرین تصاویر از دوره 


باتررفت تب دستسسنداوراثبرنه 


وحید نمازی 


و وت واز رباست 
بر مهمترین جای‌گاه مدیریتی فیفا کن ار رفت. او 
کمتر از ۵روز از شروع دوره ریاستش و درحالی 
که در ابتدای نشستن دوباره روی صندلی ریاست 
۱ -این پایان یک دوران است. خوب یا بد. 
شیرین یا تلخ» ناموفق یا کامیاب. بزرگترین 
سازمان ورزشی جهان در دو دهه اخیر خیلی 
کرده فوتبال رادر این سوی و آن سوی جهان 
توسعه داده و با شعار فراگیرتر کردن آن در 
"بازاره ای جدید ؛ میزبانی جام‌های جهانی 
آینده را به روسبه و قطر "اهدا" کرده ات 
پدیده‌ای جهانی‌تر از فوتبال سراغ دارید؟ کدام 
تجارت غیر از فروش تسلیحات در جهان پیدا 
می‌شسود که گردش مالی یکساله‌اش اینچنین 
باشد: در آمدها حدود پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون 


سس 


و هزینه‌ها حدود پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار. 
طبیعی است که در چنین گردش مالی نزدیک 
به ۱۱ میلیارد دلاری. بهشتی برای فاسدان و 
سودجویان ایجاد شده باشد. 

۲ -چهارس ال پیش که سپ بلاتر از تصمیم "خود " 
برای بردن جام جهانی به سرزمین‌های تازه و 
بازارهای‌هدف بزر گ‌وبکر دوردست خبر داد.علاوه 
بر ساکنین آن سرزمین‌های ناشناخته, قدرت‌های 


بکام‌اش و آمریکا و سرمایه‌هایش برای به‌دست 


الاعات ی ارو ۳۹۵۵ 


ملی کاپیتانی بود که کامل ترین بازیکن ملی تاریخ 
ایران از نظر افتخارات محسوب می‌شد. دایی بدترین 
بازی‌های ملی اش رادر آن جام پشت سر گذاشت. دو 
سالی بود که اودر مرز ۴۰سالگی بدنش توان دویدن 
زیاد نداشت ومنتقدانش می گفتند دیگر باید از تیم 
جداش ود اما خودش می‌خواست ادامه دهد. دایی در 
بازی با مکزیک بدترین شب فوتبالی عمرش را تجربه 
کرد.اوبعد از آن‌بازی‌ه از تیم ملی کنار رفت چون 
بسیاری می گفتند توانش تمام شده. دایی رفت چون 
خوب نبود.ما تازه‌بارفتنش بود که فوتبال ایر ان متوجه 
شد چه شو کی رأتجر به می کند. اینکه در همه سال‌های 
بالیدن به علی دایی. مهاجمی با نیمی از توان او برای تیم 
۱ ار همان سال تاحالا که با تغییر 
سبک بازی, گر چه شد ه فر وارد هد ف تیم ملی.جای 
خالی دایی حس می‌شود . 

فرهاد ظر یف هم حالا شباهتی عجیب به علی دایی آن 
سال دارد.او مدت‌هاست که خودش هم می‌داند دیگر 
نمی‌تواند آن ظر یف ستاره‌باشد وبه ته خط نزدیک 
شده. خودش هم دوست دارد در اوج ببوسد و بگذارد 
کنار.اما ترس روزهای بعد ازاو, دامن والیبال را گرفته. 
اینکه در همه روزهای گره زدن والیبال‌مان به ستاره‌ای 
بی‌نظیر چون فرهاد. نتوانستیم رزروی نزدیک به اورا 
تربیت کنیم و حالا در رخدادهای بز رگ جهانی باید 
کاسه چه کنم در دست داشته باشیم. 


آوردن دومین میزبانی جام جهانی بی‌نتیجه ماند 
تا آنهابفهمند در عزم رئیس سالخورده رخنه‌ای 
راه ندارد. سازمان بلاتر با بر نامه‌ریزی و مطالعه‌ای 
دقیق و کشیدن تور عوام پسندانه‌ی دادن حق به 
سرزمین‌های جدید و بازارهای مقصد تازه میزبانی 
جام جهانی را فروخت؛ گر چه هنوز هیچ شاهد اثبات 
شدای بر اين ادعا وج تا ۱ 
۳- حجم فساد آنقدر بز رگ شده‌بود که بتوان 
برای متوقف کردنش مداخله کرد. رسانه‌های 
بزرگ انگلیسی و آمریکایی هم که مدت‌ها بود 
"آتش تهیه "خوبی برای حمله نهایی تدا رک دیده 
بودند. آ تش خبری راداغ‌تر کردند وحتی بعد از 
انتخابات جمعه گذشته در و ۰ ۳ 
ننشستند. دیروز که رسانه‌های غربی از پیدا 
شدن ردی از یک رشوه ده میلیون دلاری به 
یکی از معاونین ارشد بلاتر خبر دادند. شاید 
تیر خلاص رادر خشاب گذاشتند تارئیس پیر 
که خطر راپشت در اتاقش می‌دید. مجبور به 
استعفا شود. 
۴-حالا بلاتر رفته است. دورانی به سر آمده 
و جهان آماده‌انتخابی تازه‌است. شاید دوران 
دیوان سالارهای پیر در فیفا به سر آمده‌و بخت 
فوتبلی‌ها متل بوفا در فیفا هم باز شده باشد. 


دیدار از همکار پیشکسوت در بیمارستان 


1 بییلا مد 
علی کیانی موحد 
حدود یک ماه پیش بود که در اتاقم باز و حاج 
فوتبال و تیم ملی و استقلال و پرسپولیس شروع 
و تاسیاست و اقتصاد و جامعه ادامه داشت. کمی 
ناخوش احوال بود اما نه آنقدر که هفته بعد منتظر 
آمدنش نباشم. 
یک هفته‌ای خبری از وی نداشتم تا متوجه شدم 
که در بیمارستان بستری شده و تا خود رابرای 
حضور در بیمارستان آماده کردم. خبر ترخیصش 
رسید و کمی خیالم راحت شد که حاج داوود رابازهم 
در دفتر خواهم دید اما... 
اما بازهم خبر از بستری شدنش در بیمارستان 
میلاد بود. هفته گذشته به همراه رفیق و همکار خوبم 
جناب آقای آژ به ملاقاتش رفتیم. هر چند من‌هميشه 
سلامت و صحیح و سالم باشد. این بار وظیفه ایجاب 


شکست مقابل لهستان, چهار مین باخت ایران در لیگ جهانی رارقم زد واین 
اتفاق تابه حال بی‌سابقه بوده‌است.اير آن در بد ترین شر ایط سه شکست داشته و 
هميشه در چهار مین بازی موفق به پیر وزی شده بود. اما در لیگ امسال شکست‌ها 


می کرد به ملاقات استادم بروم. 

حاج داوود را استادم خطاب می کنم چرا که حدود 
دہ سال بی کک ری 
به فعالیت شدم. وی جز معدود افرادی بود که به من 
کمک فراوانی کرد. به هرحال پیشکسوت مطبوعات 
و وزنه‌ای برای خودش حساب شده و می‌شود وبا 
سابقه سردبیری در نشریه کیهان ورزشی, حر فهایش 
برایم بسیار مهم و تاثیر گذار. در چند گفتگوی اولم 
نیز مراهمراهی می کر د و حضورش دلگرمی بود تا 
استرسهای اولیه کارم به سرعت از بین برود. 

تصور دیدن حاج داوود روی تخت بیمارستان 
برایم دشوار بود چه برسد به روزی که بخواهم از 


نزدیک وی را در بیمارستان مشاهده کنم. حق هم 
داشتم که وی راهیچ وقت روی تخت تصور نکنم. 
باسن و سالی که از شصت هم رد شده. هفته‌ای دو 
جلسه فوتبال داخل سالن و کوه و پیاده روی باعث 
می‌شد که هیچگاه فکر نکنم حاج داوود هم روزی 
بیمار خواهد شد. 

همسرش هم درون اتاق بود و از دیدن ما کمی 
جاخوردند. به هر حال خارج از ساعت ملاقات و 
بدون هماهنگی با آنها به بیمارستان رفته بودیم. 
ریه‌های حاج داوود اب آورده و همین قضیه باعث 
شده که حالش خیلی خوب نباشد. از سوی دیگر به 
نظر می‌رسد مشکل دیگری نیز برای وی به وجود 
آمده که د کترها هنوز برای درمانش به نتیجه 
نرسیده اند! با همه این شرایط اما حاج داوود هنوز 
هم سر حال و پیگیر است. از وضعیت بهرام افشارزاده 
صحبت کردیم و باشگاه استقلال. کمی از گفتگوی 
آصف حرف زدیم و اینکه من پا در کفش او کرده و 
با پیشکس وتان گفت وگو می کنم! روحیه بالای حاج 
داوود باعث شده تا به ناراحتی‌هایش فکر نکنم و به 
خود بگویم که هرچه زودتر در اتاقم باز می‌شود و حاج 
داوود سراغم می آید تا آن کلاه شاپویی که قولش را 
داده بودم ازم کیرد 


پشت سر هم شده واز پیر وزی خبری نیست. در سال نخست حضور ایران در لیگ 
جهانی, بعد از دو شکست مقابل روسیه در دیدار سوم مقابل صربستان ۳بر ۲ 
شکست خوردیم ودر دیدار چهارم با همین نتیجه.ابران اين تیم راشکست داد. 
در دومین سال ایران ۲ بازی اول را به ایتالیا واگذار کرد ودر دیدار سوم با نتیجه ۳ 
بر ۲ مقابل برزیل متوقف شد. اما بازهم در چهار مین بازی موفق به پیروزی مقابل 
برزیل شد.امالیگ جهانی ۱۵ ۲۰ تا پایان ب ازی چهارم خبری از پیروزی نبود و 
شکست مقابل لهستان در دیدار دوم» بد ترین حضور ایران در این تورنمنت رارقم 
TUS‏ بقل NE IMLS e‏ 
قد ر تمند ظاهر شده‌است.اما در نهایت روند امتیاز گیری‌ایر ان مناسب نبوده. 
هن وزایران برای صعود شانس دار د و پیر وزی‌دربازی‌هفته آینده‌می‌توانداین 
شانس رابیشتر هم کند. 


روز کار عجیب بازیکن سابق پر سپو لیس 

سعید حلافی که با نفت آبادان به سطح اول فوتبال ایران رسید وسپس به پر سپولیس» 
داماش و پیکان پیوست. این روزها به پاد گان می‌رود و البته مغازه‌ای هم افتتاح کر ده 
است؛مغازه‌ای به نام فلاقل ا آبادان! حلافی در این مورد ی 0 "زند ۶ ] 
سخت است ومن هم مدت‌هاست که پولی از تیمی نگر فته‌ام. سال قبل از پیکان 
طلبکارم و الان هم فقط حقوق ۶۰ هزار تومانی سربازی را می‌گیرم. به همین دلیل 
مجبور شدم این کار راانجام بدهم. در امد مغازه بد نیست. خداراشکر باعث شده تا 
دستمان به دهانمان بر سد. خیلی از هم تیمی‌هایم به مغازه‌می آیند وبر خی تماشا گران 
پرسپولیس هم به مالطف دار ند و سری می‌زنند. مرا دلداری می‌دهند و دلم را به 
همین اتفاق‌ها خوش کرده‌ام.تازه‌داشتم جان می گرفتم که اجازه بازی به من ندادند. 
درنیروی زمینی یک بازی‌انجام دادم و یک گل زدم.اما گفتند که باید به‌پادگان 
بروم. پاد گان مادر پرند ک است. می‌روم وم آیم. الان ٩‏ ماه از خدمتم گذشته و 

"تم امی_دوارم باچند ماهی که پدرم در جبهه بوده بتوانم از ابتدای 
۴ فصل آینده‌بازی کنم.دوران‌سختی‌را گذراندم.ولی امیدوارم که 
اوضاع مناسب شود و من هم بتوانم دوباره بازی کنم. 


۰ ا(فلاعات سل 


رای بده» تسلیحات تحوبل بکی ! 
اخباری به بیرون درز پیدا کر ده‌است که در آن‌ادعامی‌شود آلمان‌هاءارسال اسلحه 
به عربستان رادر ازای‌حمایت از میز بانی آلمان در جام جهانی ۲۰۰۶ پیشنهاد 
داده‌اند. روزنامه‌دای زیت آلمان.مدعی شده‌است که آلمان محدودیت‌های 
ارال اا ا 0 اا ا 
توانست با پیروزی ۱۱-۱۲ نسبت به آفریقای جنوبی, جام جهانی ۲۰۰۶ رامال 
خود کند. پیروزی آلمان در آن زمان بسیار شو که کننده بود. یکی از موارد بحث 
برانگیز دیگر. رای نماینده نیوزلند. چارلی دمپسی به صورت ممتنع بود. پیش از 
رای گیری نهایی. مشخص بود که او قصد دارد به نفع آفریقای جنوبی رای بدهد. 
امادر خرین لحظات رای خود رابه صورت ممتنع 
اعلام کرد. چارلی دمپسی در سال ۲۰۰۸ فوت کرد و 
ای ها( ار 
کنفدراسیون خود (اقیانوسیه), رای خود رابه آفریقای 
جنوبی‌نداد. در روزهایاخیر, تمام میزبانی‌هایی که زیر 
نظر بلاتر انتخاب شده‌اند. کاملا زیر سوال رفته‌اند. 


وحدان صدای خداه ندی است 


e‏ ماد 


پیام ازشما چاپ از ما 
Ok :‏ 


زیرنظر: شیما ملکی 


نوشتن نام فامبلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


؟#همکار عزیزم. خانم نیک ور,زیباترین گل‌هارابرای زیبایی زند گی‌ات و کوتاهی 
عمرشان را برای غم‌هایت آرزومندم, تولدت مبارک 
بیمه اپران -عسکری-ارومیه 
۶سر کار خانم فرناز سید بزر گی و آقای فر هاد زاهدی,وصلت فر خنده‌تان را 
ضمییانه تبریک هی رم ثریامس گر-حبیب کریمی 
خانم ها مهد یه ظهرابی, نسیم مر عشی, نازنین وزوایی و آقای علیر ضاطلوعی؛ 
از اینکه در مجتمع قضایی تجریش و در مسیر حل مشکلات مردم تلاش می کنید 
قدرداتتان هستیم حبیب کریمی -تهران 
آقا جلال و محبوبه خانم. ۲ خرداد اولین سالر وز ازدواجتان رابا تقدیم ۲ سبد 
کل رز جشن می یریم دوستت داریم پدرومادرت مهدی و سمیراگلپرور-رشت 
حمیده فر ید پور.بیستم خرداد این روز به یاد ماندنی رابا تقدیم ۰ سبد گل رز 
به شما تبریک می گویم؛ همیشه شاد و خرم باشید اصغر رضابی -تهران 
*#نیلوفرم .دختر عزیزم. ءقبولی‌ات را در مر حله اول دانشگاه سر اسری بانمرات 
عالی تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادرت محسن و مهرانه ستوده- تبریز 
همد م زند گی‌ام.ر یحانه جان.بی نهایت دوستت دارم» ۲۲ خر داد اولین سالروز 
ازدواجمان رابه شما گل زند گی‌ام تبریک می گویم 
همسرت شهرام نویدی -چالوس 
همسر عزیزم. حمید جان» ۱ ۲ خرداد روزی که به دنیا آمدی‌هر گز نمی‌دانستی 
زمانی خواهد رسید که آرام بخش روح و روان کسی می‌شوی که با تودنیا برايش 
همسرت نر گس هلالی -تهران 
#5 پد ر و مادر عزیزم.شما دو فرشته الهی برایمان هستید. آرزوی ماسلامتی 
شماست. امیدواریم سال‌های سال سایه شما بر سرمان باشد خیلی دوستتان داریم 
آبجی مهوش. امیر محمد و فاطمه گل محمدی -اصفهان 
۶ خاله خور شید و دختر خاله زهرا.از مهر و محبت شما بی‌نهایت سپاسگزاريم. 
خداوند بز رگ همیشه پشت یناه شما و خانواده محتر متان باشد 
نرگس اسدی -تهران 


زیباتر است. عزیزم تولدت مبارک 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 
meme‏ 


بقیه از صفحه ۱۵ 


بعضی‌هایشان سری تکان می‌دادن د. گفتم: ایعنی 
کسی رونداری که کمکت کنه؟ خانواده خودت یا 


سر کار خانم مریم طوسیانتخاب شایسته شمارا به عنوان مدیر دفتر ومدیر 
مسئول هفته نامه پگاه تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت داریم 
مهلارستمی. فخری گلکار و حسین بخشی -اصفهان 
*#امیر عزیز ومهربانم.قشنگ‌ترین صدای زند گی ام صدای تپش قلب توست و 
باشکوه‌ترین روز دنیاء روز تولد تو, عاشقانه دوستت دارم 
دوستدار همیشگی شما حقیقت 
**سمیرا جان, ۲۳ خرداد. هجد همین سال تولدت رابا تقدیم ۱۸ سبد گل نیلوفر 
آبی جشن می گیریم. دوستت داریم پدر و مادر و برادرت علی غلامپور-تهران 
برادرعزیزم» > آقا جواد.قدم نور سید هات (زهره کوچولو) به شما و عروس گلمان 
مبار ک برادرت نصرت کوه بر -کرمان 
اميد زند گی‌ام. ,ناهید جان, دختر مهر بانم.بیست وپنجم خر داد دومین سالروز 
ازدواجتان فر خنده و مبارک باشد. امیدوارم هميشه در صحت و سلامت باشید 
پدر و مادرت احمدرضا و ناهید حقجو - تبریز 
#۶ فریباجان عروس گلم و مادر فدا کار.۲۲ خرداد در فصل بهار که بهترین 
ارمغان خداوند است میلادت رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک می گوییم 
زن دابی گوهر و دابی بیوک کمالی -تهران 
۶ لایای مهربان همسر عزیزم.۵ ۲ خر داد دوازدهمین سالر وز ازدواجمان مبار ک 
خیلی دوسفت دارم عزیزم همسرت فربدون گیوه چی-ساری 


شیوا جان همسر عزیزم.موفقیتت را در دانشگاه به فال نیک می گیرم و آرزوی 
موفقیت هر چه بیشتر شمارا از خدای بزرگ می‌خواهم دوستت دارم 

همسرت رحیم روحی -قوچان 
عمو اصغر خوبم,خیلی دوستت دارم عموجان, قدم نورسیده‌تان (نوه عزيزت) رابه 
شما وزن عموی مهربان تبریک می گویم 


برادرزادهات شانتیا رحمانی -قزوین 


پاسخ های باهوش 


شکلبای پنبان در تصویر استراحت در آب 
خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 
بیست اختلاف در تصویر رویای پروانه 


QO 


من سری تکان دادم و گفتم: "منم همین طور..." کمی 
مکث کردم ویکباره گفتم: سامان... گفت: جانم.." 


پاک می کرد. گفت: اونجا محیط سالمی نیست... 
نمی تونستم تنها برم. می‌تر سیدم!" 

آهی کشید و ادامه داد: "دختر بز رگم مریض شد. 
د کتر گفت تومور مغزی داره و باید عمل بشه... عملش 
هم پانزده میلی ون پول می‌خواد... با کلی دردسر و 
بدبختی نصفشو ف راهم کر دم برای بقیه پول هم مجبور 
شدم بیام پیش این مرد ک... "در حالی که بغضش 
رومی‌خورد گفت: آخه نمی‌تونم‌دست رودست 
بذارم تادخترم جوونم جوون مرگ بشه.اون فقط 
هجده‌سالشه... از شنیدن حر ف‌های زن متاثر شدم. 
زن‌هایی که دور و برمان نشسته بودند همه به ماچشم 
دوخته بودند وبه حرف‌های زن گوش می‌دادند و 


و 
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شوهرت؟ در حالی که با گوشه جادر گونه‌اش راپاک 
می کرد. گفت: "نه خانوم جان؛ خانواده خودم با سیلی 
صورتشونوسرخ نگه می دارن. شوهرم هم فقط یک 
خواهر داره که اونم از من بدبخت تره! "دستم‌راروی 
شانه‌اش گذاد شتم و گفتم: : آنگران نباش؛ خدا بزر گه." 
سامان و پدرم به کلانتری آمدند ووقتی بی گناهی 
ماراثابت کردند. خیلی زود من و آن‌زن از آنجا بیرون 
آمدیم.سامان که توی ماشین بیر ون از کلانتری منتظر 
نشسته بود با دیدن من به سرعت پیاده شد و به طرفم 
- سرا کالم . 
گفتم:! خوبم. کته "بيا سوار شو' "هر دو سوار ماشین 
شدیم. .درراه‌سامان روبه من کرد و گفت: "ماجرای 


اون زن رو پدرت برام تعریف کرد...واقعا متاثر شدم" 


گفتم: "ما می‌توانیم‌مشکل این زن روحل کنیم. هیچ 
قرارداده‌واسه‌اینه که ماروامتحان کنه‌اهزینه 
عمل دختر این زن پانزده میلیونه. درست به اندازه 
همون پولی که ما می‌خوایم باهاش ماشین بخریم... 
می‌دانی؟ کلی فکر کردم و به اين نتیجه رسیدم که 
مادیات تو زند گی‌همیشه‌هست....بالاخره‌یه روز 
ماشین می‌خریم.حل مشکل این زن مهمتره... جون 
یه آدم مهمتره..!اجون یه دختر هیجده ساله!" 

نگران واکنش سامان بودم» ولی او کنار کشید و 
گوشه‌ای ترمز کرد. نگاه پرمهرش را به من دوخت و 
گفت: "من به تو افتخار می کنم پریسا! لبخندی زدم 
و گفتم: "منم به جوانمردی تو افتخار می کنم." 


بول دارم که امسال سال لوغ ویر از کارهای 
بزرگ و کوچک راپیش رو دارید. ولی این دلیل نمی شود 
که قبل از وارد شدن خوب فکر نکنید و از همان مسیری 
که قبلا گزنددیده بودید, دوباره دچار گزند شوید. در 
ضمن این موضوع رابه خاطر بسپارید که انرژی بالای 
شمابه همراه مهرورزی‌های خاصی که دارید اگر به 
مسیر درست هدایت شود می تواند منشاخیر شود. 
به شرط آن که از زمانی که شرایط برای فکر کردن 
مهیاست فوق العاده بهره ببرید. 


1 O 
۸ اردیبهشت‎ 


بالاخره چه ما بخواهیم و چه نخواهیم دنیا گاهی حول 
خواسته‌های مانمی چر خد و در چنین مواقعی تنها کاری که 
می‌توانیم انجام دهیم این است که نگذاریم این مساله به 
روحیه ماضربه‌بزند وبالعکس اگر می‌توانید آن‌رابه‌سمتی 
سوق دهید که کمک کند تاذهنتان بالغ تر شودو آنگاه است 
که درخواهید یافت اش_تباه‌ها هم بخشی اززند کی است و 
پذیرفتن آن برایتان سخت است باید تاکید کن اگر بالین 
دید جلوبروید که از هیچ کس انتظار نداشته باشید. مشکل 
حل است والبته که این کار هم مشکل است! 


فرداد 

در حال حاضر بین دوانتخاب سخت گیر افتاده اید. 
ینکه خودتان را آرام و خوش_حال کنید.یاینکه به قول 
خودتان قانون رارعایت کنید و دیگری را ناراحت. در 
حالی که راه سومی هم هست و آن اینکه می توانید از هر 
دو مساله چشم بپو شید وهمه راخوشحال کنید! در مورد 
سوالی که در ذهن شماست و پیدا کر ده پاسخش برایتان 
بسیار سخت شدههم باقاطعیت می گویم که موضوع 
کاملا قابل درک است. اما رسیدن به پاسخ ممکن است 
شمارادجار نگرانی یا ناراحتی کند» پس هدف‌های 
مشتر ک را پیش ببرید و آرام بگیرید! 
O‏ و 5 
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قبول دارم که گاهی نگاه‌داشتن کلامی در دل بسیار 
سخت می شود بخصوص وقتی موضوع به مسایل عاطفی 
مربوط باشد وموضوعی به نام خشم هم مکمل آن شود. 
هرچند که‌اگر خوب بیندیشید.به زبان آوردن کلامی 
۱ که نباید عنوان شود هم گاه تاثیری شگرف بر رفتار ماو 
اطر افیانمان می گذارد. در مور د اینکه سعی می کنید باایجاد 
یک تغییر در زند گیتان به یک الگو تبدیل شوید هم جای 
بسی خرسندی است.ولی بپذیرید که تمام وقت رانباید 
صرف یک مساله کرد و هر چیزی جای خودش رادارد. 


LA هه‎ çA\ ۸7 J8 
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اینکه‌ازقدرت تمر کز بالایی برخوردارهستیدبسیار 
خوب است, اما چراسعی نمی کنید خودتان رابادیگران 
هم هماهنگ کنید و آن گاه به قضاوت بنشینید. در مورد 
شمابه دنبال بحث و دردسر نمی گر دید. ولی گاه رفتار 
مابرای اطرافیان آنچنان سوتفاهمی ایجاد می کند که 
برداشتی درست مخالف آن چیزی که ما انتظار داریم 
می کنند. حتی اگراین کار منجر به‌ناراحتی‌یادوری افراد 
شود پس آرام بگیرید و از نو شروع کنید. 
O O‏ 0 


٤ شهریور‎ 


ذهن شمارابه خودش مشغول کر ده بود و چه زیبا 
که به یکی اره تصمیم گرفت_د تکلیف خودت ان رای 
دوراهی مشخص کنید و همین موضوع منشاخیر 
کاری سنگین و تعیین کننده را پیش رو دارید. در مورد 
آرامشتان هم بدانید که‌واکنش دیگ ران‌به‌مادقیقا 
هم به نوع ب رخوردی بازمی گردد که مااز خودمان 
بروز می‌دهیم. 
Qe O‏ 
مه( 


از سویی باید به شما تبریک بگویم که مرحله‌ای 
سخت وتعیین کننده‌را, رام وشیرین پشت سر گذاشتید 
و توانستید به خودتان و اطرافیان ثابت کنید که وقتی 
بخواهید می‌توانید آماخودت ان هم خوب می‌دانید که 
این تازه آغاز حر کتی برای تعیین نوع زند گی آینده شما 
خواهد بود و فقط ندای درونتان همست که می تواند به 
شسما کمک کند تابتوانید وقایسع پیرامونتان راارزیابی 
کنید و نگذارید کار از دستتان بیسرون برود. در مورد 
اطر افیان هم اگر یقین دارید خیر تان را می‌خواهند. به 

خداتوکل کنید و در راه رضایت او گام بردارید. 

Qo 

آبان 
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اگر بخواهم از دل شسما حرف بزنم باید بگویم که 
خیلی‌رضایت‌ندارید وبه‌نوعی این روزها راغرق کار 
وسختی می‌بینید. ولی اگر واقعیت را بنگریم شما در 
حال مهیا کردن شرایطی هستید که خیلی‌ها آرزویش 
رادارند. درمورد کار بز ر گی که انجام داده‌اید هم باید 
بگویم که خود تان هم خوب می‌دانید هميشه نتیجه کار 
اینچنین نمی شود اما حالا که شدەچهخوب که آرام 
بگیرید واین شادی رابادیگران هم قسمت کنید وبه 
عنوان مثال از پله‌های ترقی سود بجویید. همین! 


Q.o 6٥ Ne, 


هیچ شکی نداشته باشید که دیگران هم همیشه با 
محیطی نه چندان دلچسب روبر و شده‌اند. ولیازمیان 
آنهاتنها کسانی امروز موفق‌هستند که توانسته‌اند 
خودشان راباشرایط وفق دهند.در مورد کار تان 
هم اگر منتظر تایید شدنش توسط دیگران هستید. 
یدارم کی نا کو دان خلوت کنیل وید آبا این 
کار منطقی است؟!بگذریم از اینکه شما در روزهایی 
که برای آینده‌تان تعیین کننده هستند. همیشه 
بهترین واکنش راداشته‌اید واین یک هنر است! 
Q 0" C0‏ 
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این روزهابرای شمامی‌توانست روزهایی 
فوق‌العاده‌وماند گار باشد,اماخودتان می گویید 
اینچنین نشده‌ونیست ومن ‌هم آن رامی‌پذیرم. 
ولی‌ای کاش ببینی د آیابد تر از اين‌ممکن‌نبود که 
پیش بیاید واگر پاسخ شمامثبت است. خداراشا کر 
باشید که فعلاً چنین نشده واین یعنی نوعی پیروزی 
درم ورد حرف‌های نا گفته هم مطمئن باشید. که 
همان ناگفته بماند بهتر اسست.اگر ذهنتان راخیلی 
مشغول‌نمی کن د ومی توانید بر اوضاع خودتان 


کنترل داشته باشید! 
«قل) 


Q O O 
ڊبهمن‎ 

این روز ها برای شما روزهایی فوق‌العاده 
تعیین کننده هستند. روزهایی که به قول خودتان طی 
آنها تصمیم‌هایی بزرگ گرفته‌اید وسعی می کنید 
آن گونه زند گی کنید که می‌توانید. نه آن گونه که 
دیگران می گویند واتتظ ارات آنهاهم پایانی ندارد. 
ولی همین که سعی می کنید به جای فرارا مشکلات 
در مقایل آنهابایستید وتکلیف آنها رامشخص کنید 
یعنی در درون شما تغییراتی شگر ف در حال رخ دادن 
هستند.پس خوشحال باشید و مسئولیت افکار تان را 


“a. 0 


می گویید شانس با شمایار بوده و تااینجای کار 
رابه نحوی پیش برده‌اید که خودتان هم تصورش را 
نمی کردید. ولی من تاکید می کنم که توانایی و قدرت 
دارد. در حالی که به اشتباه مردم نام آن راشانس 
می گذارند. در مورداینکه تصمیم گرفته‌اید شور و 
هیجان خودتان راهم کنترل کنید. بسیار خرسندم 
زیرابارها دیده‌اید که رعایت نکردن آن چه تاثیر 
منفی بزرگی بر زند گی شما گذاشته است. 


ادمی ساخنه‌ی ۱ 


فکا 
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ما 


فی است. فر دا همان 


خو احد شد که ۱ 


مر ور می 


اند دشیده است 


مرس متر لبنت 


جشن‌کودکان؛برلینآلمان: کود کان.لباس‌های‌مخصوص‌باتاج ستاره‌ای‌پو شید هاند 

تادر جشن مخصوص کود کان شر کت کنند. این جشن تنها بخشی از یک فعالیت 

گسترده‌به نام «در بزن, حقت رابخواه» است. که باشر کت مستقیم خود فر زندان 

وباهدف آموزش برخی رفتارهای اجتماعی به آنان بر گزار می شود. اهداف دیگر 

بر گزاری این مراسم. جلب توجه مسئولین به حقوق کود کان و نوجوانان است. 
س 


FD DOE FE 
طلا ی سداه دا بلای سیاه؟؛ گولتا -کالیفرنیا: یک پلیکان غر ق در نفت در ساحل‎ 
کے شکستگی لوله وذشت نفت در این منطقه موجب ریخته شدن‎ 
حجم زیادی از نفت داخل آب‌ها شده‌است. مقدار نفت نشت شده حدود ۰۵ ۱هزار‎ 
گالن بوده‌است که اکثر آن در خشکی باقی ماند. حدود ۱ هزار گالن آن به دریا‎ 

ريخته شد و زند گی بسیاری از آبزیان رابه خطر انداختند. 


سفر با اژدها؛.سیدنی-استرالیا:«جفری کات زنب ر گ» مدیر اجرایی شر کت فیلم و 
نیمیشن سازی 0101109701165 را می‌بینید که در کنار عروسک «گرانکل»: یکی 
از شخصیت‌های کار تونی انیمیشن‌های این شر کت. ایستاده است. این تیم در یک 
تور جهانی برای اجرای نمایش‌های زنده به کشورهای مختلف خواهد رفت و این 
عروسک هم عضوی از آنها در این تور خواهد بود. 


مس ُّ 
اعات ی ارو ۳۹۵۵ 


تونل آب؛ ریودژنیرو-برزیل: نمایی زیبا از عبور موج سوار آمریکایی « کلی اسلیتر» 
از زیر موج یاهمان تونل آب رامیسته مره و ۳ 
حرفه‌ای بین المللی ۱۵ ۰ ۲. هفته گذشته در سواحل زیبای شهر ریو آغاز شد. 
طوفان‌های اخیر اقیانوس اطلس نیز موج‌هایی بز رگ را شکل داده‌اند که برای موج 
درق ال 


تعویض لامپ؛ فرانسه-پاریس:متخصص فنی «دیوید کالیک» در حال تمیز کردن 
یکی ازلامب‌های زرد رنگ مدیم برچ ال است موش ۷ ۵ ۳۱۱۲ 
درارتفاع زیادبرح بسیار مشکل و حساس است. ۴۲۵« از۱ ۷ ا 
مختلف بر جایفل نصب شده‌اند که‌هر ۴سال یک بار تعویض و تمیز می‌شوند و دیوید 
مجبور است همه این کار را انجام دهد. 


پسرواز وحشتناک؛ ایندیانا-آمریکا:راننده فرمول یک.«اد کارپنتر» در همان 
دورهای‌اولیه انتخاب برای‌مسابقات ایند ین پولیس ۰ ۰ ۵دچار سانحه‌شد, چنین 
حادثه‌ای برای این راننده. آن هم در مر حله اولیه بسیار غیر منتظره بود و شدت آن 
به حدی بود که خودروی‌او در هوامتلاشی شد.امادر کمال تعجب. خودش بدون 
جراحت و آسیب جدی از تصادف جان سالم به در برد. 


1 شو اب 
رحو خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


كت 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

۱)همه اسامی مستعار است واگر مشسخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند 
مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما 
تأکید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط 
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ با شماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ تماس بگیرند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


سفره‌ی خالی وبول سگ 
سیروس خمیری. ۴۱ ساله. متأهل. شاغل. قم 

خواب دیدم در بیابان هستم. سفره‌ی خالی انداخته بودم. خانمم آن‌طرف تر 
بود.دیدم سفره پر از نجاست شده.به خانمم گفتم پاا کش کنیم.بابی‌تفاوتی گفت: 
"نه... نمی‌خواد!" 

تعبیر: این خواب می گوید شما کار بدی کرده‌اید. زیان آن کار بد به خانواده 
برگشته.اگر بخواهیم بدانیم آن کار بد چیست.باید به سفره‌ی خالی نگاه کنیم و 
نتیجه بگیریم که کار بدی که کر ده‌اید.زیانی اقتصادی است.بد بودن کار شسمابه 
همان اندازه‌ای است که از پلیدی‌های سفر ه مشمئز شده بودید. شما می‌خواهید 
پاک کنید. همسرتان می گوید ولش کن!اینجای خواب هم می گوید آرزو دارید 
همسرتان برای حل شدن مشکلی که ایجاد کرده‌اید. آسانگیر شود و بگوید "فدای 
سرت... خودم کمکت می کنم"امادر واقعیت این طور نیست ونمی گوید حاضرم 
کمکت کنم. چرا؟ زیر ااحتمالاً دیده که اگر خود تان مشکلتان راحل نکنید. شخصیتی 
مسئول و دانا پیدا نخواهید کر د. [سیروس گفت: چهل میلیون بدهی بالا آوردم. از 
روی‌ندانم کاری. دوبار زندانی شدم وستاد ديه کمکم کرد ودو تااز بدهی‌هايم را 
داد و آزاد شدم. حالا هر چه به همسرم می گویم وام بگیر تابقیه‌ی بدهی راصاف 
کنم. قبول نمی کند. اعصابم خراب است. دنبال آ رامش هستم ".به او پیشنهاد کردم 
که دنبال استرس مسئولیت باشد نه آرامش زیرا او از بس آرامش دارد که به فکر 
حل کردن مشکلاتش نیست واز این و آن کمک می خواهد. اگر استرس مسئولیت 
داشته باشد. مثل اسیند بالا پایین می‌پرد و دنبال کلید می گر دد. در این حالت 
همسرش هم از اینکه می‌بیند شوه رش دارد تک و دو می‌زند. شاید انگیزه پیدا کند 
و دست شوهرش را بگیر د. گرچه قانونش این است که شوهر دست زن را بگیرد نه 
زن دست شوهر را. سیر وس می گوید می خواهد در خانه دراز بکشد و مجله بخواند 
تا به آرامش برسد. به او گفتم: وقتی که زن و بچه‌هایت تو رادر چنین حالتی ببینند. 
می گویند "چه حال خجسته‌ای دار ه!طلبکار از سر و کولش بالامیره. اون وقت آقا 
دراز کشیده‌ومجله می‌خونه!واقعاً که!" پیش نهاد می کنم اگر می خواهید به شما 
کمک کنند. نشان بدهید روحیه‌ای قوی دارید. 


راحت ستاره‌اش را گرفت! 
زیور رواقی. ۲۸ ساله. مجرد. شاغل. دانشجوی ارشد. سیاهکل 

خواب ديدم در حرمی مطهر هستم.به آ سمان‌نگاه کردم.به ستاره‌ای خیره 
شدم. خانم بارداری از راه رسید.او هم به آسمان و به ستاره‌ای نگاه کرد و حاجتش 
را گفت بعد خیلی راحت ستاره رابادست گرفت و رفت. من به ستاره‌ی خودم نگاه 
کردم و گفتم ت وکل به خدا کارم درست میشه! 

تعبیر: حاجت شماازدواج و بچه‌دار شدن و تشکیل خانواده‌است. آن خانم 
باردار نماد | رزوهای‌شماست.شمابرای رسیدن به | رزوهایتان دلسرد شده‌اید. 
و این برای من بسی عجیب است که چرا دلسردید؟ نه سن وسال زیادی دارید. نه 
دختری بی‌محتوا و بی‌سوادید. دلیلی ندارد که نومید شوید. خواهان شما سر وقتش 
خواهد آمد به شسرطی که شسماهم غیر از تو کل وعرض حاجت که کار بسیار خوبی 
است. آستینی هم بالا بز نید تا مشمول این قانون شوید: از تو حر کت. از خدا بر کت. 
خودتان رادست کم نگیرید تادست کم گرفته نشوید! 


قسم به قر آن کوچکم 
زهرا تنهاء ۲۰ ساله. متار که شاغل. مشهد 

خواب دی دم برادرم پیش من آم ده.اتاقی بود در زیر زمین خانه‌ای.مرا 
باز خواست می کرد که "راستش رابگو! با کسی هستی؟ ما طایفه‌ایم و ابرو داریم... 
راستش رابگو کاری نکرده‌ای؟" من گریه می کردم و دنبال قرآن بودم تا قسم 
بخورم که پاک هستم و هر گز خطایی نکر ده‌ام. قر آن کوچکی دارم که آن را آوردم 
و قسم خوردم که "قسم به اون زیارتی که کرد م»با کسی نیستم. می‌تونین گوشی منو 
ببینین تاباور کنین که‌با کسی نیستم ".وباناراحتی بیدار شدم. توضیح می دهم که 
پسرهشت ساله‌ای دارم که خودم هزینه‌هایش رامی‌دهم.البته خانواده‌ی خود م 
مراقب هستند تا کمبودی نداشته باشم. 

تعبیر: شماهم مثل بسیاری از خانم‌هایی که متار که کر ده‌اند با جامعه‌ی 
اطراف خود مشکلاتی دارید که بهتر است بگویم آنهابا شمامشکلاتی دارند. بحثش 
دراز است که چرا چنین است پس از آن می گذرم ضمن این که قباً در این باره 
چیزهایی نوشته‌ام و خوانده‌اید.دراین خواب. فشارها ومحد ودیت‌ها و انتظاراتی 
که د یگران از شمادارند.نمود پیدا کر ده و داردمی گوید بیشترین کسی که‌شمارا 
سرزنش می کند. خودتان هستید زیرابااین فکر زند گی می کنید که مردم به زنی 
متار که‌ای که جوان هم هست. طور خاصی نگاه‌می کنند. این فکر اعصاب شمارا 
مختل کرده‌و مدام دراین فکرید که مبادافکر کنند با کسی هستم.از سویی‌این 
خواب می گوید قبلا مشکلاتی ایجاد شده‌و شمافکر می کنید بر ادر تان بر اساس 
همان مشکلات گذ شته» شما را ارزیابی و قضاوت می کند. در خواب دنبال سو گندی 
هستید تاثابت کنید بی گناهید. آن قر آن کوچک نماد اعتقادات شخصی شماست 
که به معنی طاهر بودن شماست. آنجایی هم که می گویید گوشی مراچک کنید. 
نماد راستگویی شماست. پیشنهاد می کنم به جای پرداختن به حاشیه‌های زند گی. 
وارد متن زند گی شوید و نگذارید انرژی شما بیهوده تلف شود. 


پری کلاتی. ۴۴ ساله. متأهل» خانه‌دار, قوچان 

یک مهمانی مذهبی بود. کنار مر حوم مادرم نشسته بودم. خواهر بز ر گم دورتر 
بود. هرچه برایش جا باز می کردیم که بیا پیش ما بشین, نم ی آمد. 

تعبیر: این خواب می گوید مرحوم مادر شماهنگامی که زنده‌بودند. شما 
رابیش از خواهر تان دوست داشتند. خواهر تان از آن وضع دلگیر می‌شد ند. شاید 
هم به شما حسودی می کر دند. و گمان کنم حالا باهم یاشکر آبید یاسرسنگین. پس 
ریشهی‌این خواب بر می گر دد به رفتار ماد رتان باشماو خواهر تان.بارها دیده‌ام و 
دیده‌اید یا شنیده‌اید که رفتار والدین توانسته است سرنوشت بچه‌ای رابه اوج یا به 
حضیض بکش اند . تبیعض همه جا بد است. در خانه از همه جابد تر است. پيشنهاد 
می کنم با خواهر تان مهربانی کنید. به مرور جواب می‌دهد. 


سح 


۰ لمات کی 


ت 


ار قو اد است زند گی خود رار ای چیزی خرج کې هتر است که آن دا خوج لطافت 
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